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گــزارش  دارد  آمادگــی  پایــداری  اندیشــه‌نامه 
همایش‌هــای  اخبــار  تخصصــی،  نشســت‌های 
علمی-پژوهشی، معرفی و نقد آثار شاخص ادبی و 
پژوهشی در حوزهٔ ادبیات پایداری داخل و خارج از 
ایران را منتشر کند. علاقه‌مندان می‌توانند نسخهٔ 
ورد مطالــب را بــه رایانامــه ارســال کننــد. مطالــب 
ارســالی پــس از بررســی در هیئــت تحریریه منتشــر 

خواهد شد. 

اندیشه‌نامه پایداری در تلخیص و ویرایش مطالب 
آزاد است.

شـــمــــــــــــاره ســــــــــــوم | فــــــــروردیـن ۱۴۰۱



دکتر جواد کامور بخشایش

اصطلاح ادبیات مقاومت یا »ادب‌المقاومه«، که از نیمهٔ دوم قرن بیســتم 
رواج یافــت و در ایــران هم عنــوان »ادبیات پایــداری« به خــود گرفت،ادبیاتی 
اســت انســانی و فراگیــر کــه تبیین‌کننــدهٔ مظلومیــت و تحــت ظلــم قــرار 
گرفتــن انســان‌های بی‌دفاع و مظلوم اســت و می‌کوشــد روح مقاومــت را در 
سرزمین‌هایی چون فلســطین اشــغالی، لبنان، یمن، عراق و سوریه و دیگر 
کشــورهای مظلوم و تحت ســتم زنده نگه دارد و فلســفهٔ مقاومت را در این 
سرزمین‌ها تبیین نماید. تمامی مردمان این سرزمین‌ها می‌کوشند حریم، 
هویت، آزادی و ارزش‌های والای انســانی خود را در برابــر هرگونه تجاوز حفظ 
کننــد و در برابــر ظلــم و زور و تجاوز بایســتند. ادبیــات مقاومت صــدای بلند 
تک‌تک آنانی اســت که با ســنگ به مبــارزه با اهریمــن زور و تجــاوز می‌روند و 

همچنان در مبارزه و دفاع از اصول و آرمان‌ها استوارند.
غســان کنفانــی، راشــد حســن، محمــود درویــش، عبدالکریــم الکرمــی، 
ســمیح القاســم و دیگــران ازجملــه نویســندگان و شــاعرانی هســتند کــه 
صدای مقاومــت مردمان مظلوم عرب را در آثارشــان بازتــاب می‌دهند و این 

مقاومت و پایداری تا پیروزی نهایی تداوم خواهد یافت. 
پرونــدهٔ ویــژهٔ ایــن شــماره از فصلنامــه را بــه ادبیــات مقاومــت اختصاص 
داده‌ایــم و درصددیم مفهــوم پایداری و مقاومت در ســرزمین‌های اشــغالی 
را بیشــتر تبیین کنیم و به تلاش‌های انجام‌شــده د‌ر این موضــوع بپردازیم. 
گفت‌و‌گو با دکتر مجتبی رحماندوست، مردی که نامش با ادبیات مقاومت 
فلســطین گره خورده، مقالهٔ إملی نصرالله و معرفی دو کتاب در این حوزه در 

راستای پروندهٔ ویژهٔ این شماره است.
آن روز کــه رژیــم صهیونســیتی- موســاد- غســان کنفانــی را در بیــروت بــه 
شــهادت رســاند )۸ ژوئیــه ۱۹۷۲(، نمی‌دانســت که با مــرگ او صدای غســان 
کنفانــی بازتاباننــدهٔ صــدای مقاومــت مــردم مظلوم ســرزمین‌های اشــغالی 
خواهد شــد و روح مقاومت را در این ســرزمین‌ها زنده نگه خواهد داشت و 

»مقاومت« را به یک »مکتب« تبدیل خواهد کرد.



ادبيات 
مقاومت

پروندهٔ ویژه

فصلنامه اطلاع‌رسانی و اطلاع‌شناسیپــرونـــده ویـــــژه 
اندیشکده ادبیات پایداری
شـمــارهٔ سـوم، فروردین ۱۴۰۱
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بــــــــا

دکتر مجتبی رحماندوست زادهٔ سرزمین شاعرخیز و ادیب‌پرور همدان هستند، 
سرزمینی كه ادیبانش در عصر انقلاب به‌خصوص در حوزهٔ خاطره‌نگاری و حفظ 

ارزش‌های ادبی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس سهمی بزرگ و قابل اعتنا و توجه 
داشته‌اند. ایشان شاعر، نویسنده و پژوهشگر هستند و آثار ارزشمندشان گواه روشن این 
مسئله است. دکترای تخصصی ادبیات عربی و مهندسی راه و ساختمان )عمران( دارند و 

سال‌ها در عرصه‌های گوناگون اجرایی حضور داشته و تأثیرگذار بوده‌اند. دكتر رحماندوست 
جانباز 70 درصد جبهه‌های جنگ هستند. در سال 1362 به درجهٔ جانبازی رسیده‌اند و دفاع 

مقدس را با تمام وجود همراه خود دارند. 
آثار ارزندهٔ دکتر رحماندوست نشانگر شناخت ایشان از حوزه‌های پژوهشی و عرصه‌های 

گوناگون ادبیات است كه از آن جمله می‌توان به مفتاح التفاسیر )۱۳۷۰(، مسافر )۱۳۷۴(، 
یک جفت‌ونیم )۱۳۸۱(، میل لیلی )۱۳۸۳(، سفر غریب )۱۳۸۵(، روشی نو در آموزش مبادی 

العربیه )۱۳۸۶(، تفاسیر قرآن کریم )۱۳۸۶(، تفسیر به رأی )۱۳۸۶(، نگهبان غار )۱۳۸۷(، 
مفقود سوم )۱۳۸۷(، سه پدیده در آینه رمان )۱۳۸۸( اشاره كرد.

مدیریت مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری، معاونت فرهنگی و هنری بنیاد مستضعفان 
و جانبازان، دبیركلی جمعیت دفاع از ملت فلسطین، مدیرعاملی مجمع خیرین کشور، 

مشاورت رئیس‌جمهور در امور ایثارگران، عضویت در فرهنگستان هنر و هیئت امنای 
اندیشکدهٔ ادبیات پایداری از جمله مسئولیت‌های گذشته و حال ایشان است. 

تحریریهٔ اندیشه‌نامه پایداری گفت‌وگویی با ایشان ترتیب داده است كه تقدیم نگاه 
خوانندگان فرهیخته می‌شود.

دکتر
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پرونده ویژه

دکتر محمدرضا سنگری:
اعوذ بــالله مــن الشــیطان الرجیــم بســم الله الرحمن 
اکــرم  رســول  باســعادت  ولادت  شــب  الرحیــم. 
خاتم‌الانبیــاء )ص( و امــام صــادق )ع( را خدمــت شــما 
تبریک عرض می‌کنم و از شــما سپاسگزارم که محبت و 
لطف فرمودید در محضر شما باشیم و از این مجالی که 
فراهم آمــده بهره‌گیری کنیــم و در باب موضــوع ادبیات 
پایــداری،  ادبیــات  مقــدس،  دفــاع  و  اســامی  انقــاب 
ادبیــات محــور مقاومــت به‌ویــژه ادبیــات فلســطین از 
محضــر حضرتعالی اســتفاده کنیم. با ایــن توضیحات و 
زمینه‌ها، اگر اجازه بفرمایید به ســراغ پرسش‌های خود 
ح می‌کنیم  برویم. اولین پرسشــی که خدمت شــما مطر
این است که اگر قرار باشد شما ادبیات انقلاب اسلامی 
را تعریــف کنیــد، تعریــف شــما چیســت؟ درحال‌حاضــر 
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی کــه پیش رو داریم بحث 
تعریف اســت و با نوعی تشــتت و تکثر در حــوزهٔ تعریف 
مواجه هستیم؛ بعضی از این تعریف‌ها ذوقی است که 
طبیعی هم هســت و هر مقوله‌ای به‌خصــوص در حوزهٔ 
هنر همیشه با تکثر تعریف مواجه است. شاید اگر قرار 
باشــد همهٔ تعاریف شــعر را جمع‌آوری کنند، چند مجلد 
کتاب شود که بعضی از آنها کاملًا ذوقی است. به‌عنوان 
مثــال، زنده‌یــاد دکتــر ســید حســن حســینی می‌گویــد: 
 غرق شدن 

ً
»شــعر شــیرجه رفتن در یک شــبنم و احیانا

است.« 

تقاضا داریم تعریف خــود را از ادبیات انقلاب اســامی 
و در کنــارش ادبیــات دفــاع مقــدس بفرماییــد تــا بعد از 
آن بــه بحــث مشــخصات ایــن حــوزه بپردازیــم. بــه زعم 
شــما ادبیــات دفــاع مقــدس و انقــاب اســامی بــا چــه 
در  شــما  اگرچــه  می‌شــوند؟  شــناخته  شــاخصه‌هایی 
آثارتــان تعاریفی عرضــه داشــته‌اید، ولی دور نیســت که 
هرچــه مــا پیش‌تــر می‌آییــم ایــن تعاریــف تَــرَک بردارنــد 
و ما بــه تعاریــف تــازه برســیم، یعنــی پدیده‌های تــازه‌ای 
کــه در عرصــهٔ یــک حــوزهٔ ادبــی خلــق می‌شــود بــه تغییر 
تعریــف می‌انجامــد. بنــده بارهــا گفتــه‌ام کــه صــد ســال 
پیش شــعر را یک گونــه تعریــف می‌کردند و امــروز دیگر 
آن تعریف مشــهور خواجــه نصرالدین طوســی پذیرفته 
نیســت. چون پدیده‌هــا و اتفاقــات تازه‌ای در شــعر رقم 
خورده و باعث شــده اســت تعریف شــعر عوض شــود. 
امروزه شــعر نیمایی و شــعر ســپید را همــه پذیرفته‌اند 
و بــا پذیــرش ایــن حوزه‌هــا، دیگــر آن تعریــف از شــعر 
کــه بگوییــم پدیــده‌ای اســت مخیّــل و مــوزون و مقفّی 
پذیرفته نیســت. مخیّلــش مانده اســت، اما مــوزون و 

مقفّی بودنش تغییر پیدا کرده است.
دکتر مجتبی رحماندوست:

بســم الله الرحمن الرحیم. خدمت جمع ســام عرض 
می‌کنم و این ایــام را تبریک می‌گویم و امیــدوارم پیروان 
واقعــی رســول اکــرم )ص( و امــام صــادق)ع( باشــیم و 

ان‌شاالله که خدا شهادت را قسمت این جمع کند.
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پرونده ویژه

هنر انتقال حس تجربه‌شده 
است و این هنر مانند تعریف 

شعر، خود به اندازهٔ یک 
کتاب مفصل تعریف دارد. 
بنده فرض را بر این داشتم 

که داستان زیرمجموعهٔ 
هنر است، زیرا هر نوشته‌ای 
داستان نیست. در واقع، 

نوشتهٔ هنری می‌شود داستان 
و اینكه گفتم هنر، انتقال 
حس تجربه‌شده است، 

در مورد داستان هم صدق 
می‌کند. داستانی که حس 
تجربه‌شده را انتقال دهد و 
هنری باشد، داستان است 

وگرنه نوشتهٔ مکتوب و 
منثور زیاد داریم. حتی اخیراً 

گفته‌اند

شــما  مدنظــر  كــه  ملاحظاتــی 
در  اســت،  گفت‌وگــو  ایــن  بــرای 
پیــش  ســال‌ها  كــه  مصاحبــه‌ای 
مطلــق  زاهــدی  آقــای  جنــاب  بــا 
داشــتم و در كتــاب نســل بــاروت 
در  یــا  دارد.  وجــود  شــد  منتشــر 
كتاب درباره ادبیــات و هنری دینی 
آقای حــداد مطالبــی در ایــن زمینه 
نوشــته شــده اســت. یا اینكه من 
در ســال 1372 دبیــر ســمیناری به 
نام »بررســی رمــان جنــگ در ایران 
بــودم.  كرمانشــاه  در  جهــان«  و 
كــه  اســت  ایــن  مــن  خــود  تلقــی 
نویســندگانی كه بــه مقولــهٔ جنگ 
اقبــال كردنــد بعــد از این ســمینار 
دوبرابر شــد. افرادی را فرســتادیم 
كشــورهای  جنــگ  رمان‌هــای  تــا 
دیگر را بخرنــد. برای نمایشــگاهی 
كــه در كرمانشــاه ترتیــب دادیــم، 

حــدود هــزار عنــوان رمــان جنــگ از كشــورهای مختلف 
عرضه شــد كه باعث تعجب و حیرت نویسندگان شده 

بود. 
چیســتی  خصــوص  در  ســؤالتان  از  را  شــما  منظــور 

مســائل ادبیــات جنــگ و انقــاب 
نشــدم.  متوجــه  به‌درســتی 
را  مســئله  بایــد  كــردم  احســاس 
وا 

ُ
ل

َ
 تَسْــأ

َ
مســاوی شــیء بگیــرم: ل

كُــمْ تَسُــؤْكُمْ. 
َ
شْــیَاءَ إِنْ تُبْــدَ ل

َ
عَــنْ أ

یعنــی داســتان چــه شــیئی اســت 
در  وقتــی  دارد؟  عناصــری  چــه  و 
صحبــت  هنــر  دربــارهٔ  جلســات 
می‌شود، من می‌گویم: هنر انتقال 
ایــن  و  اســت  حــس تجربه‌شــده 
، خــود به  هنــر ماننــد تعریف شــعر
انــدازهٔ یــک کتــاب مفصــل تعریف 
دارد. بنده فــرض را بر این داشــتم 
هنــر  زیرمجموعــهٔ  داســتان  کــه 
اســت، زیرا هر نوشــته‌ای داستان 
نیســت. در واقــع، نوشــتهٔ هنــری 
می‌شــود داســتان و اینكــه گفتــم 
تجربه‌شــده  حــس  انتقــال   ، هنــر
است، در مورد داستان هم صدق 
می‌کنــد. داســتانی که حــس تجربه‌شــده را انتقــال دهد 
و هنری باشــد، داستان اســت وگرنه نوشــتهٔ مکتوب و 
 گفته‌اند کــه در به‌کار بردن 

ً
منثور زیــاد داریم. حتی اخیــرا

کلمهٔ رمــان تردیــد وجــود دارد که آیــا رمان همــان تعبیر 
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به زعم من، در كنار سایر 
عناصر داستانی مثل دیالوگ، 
صحنه، شخصیت‌پردازی و 

مانند آن، یک مورد هم جاذبه 
است. مقدار زیادی روی این 
قضیه کار کردم و معتقدم 
رمان یک عنصر بیشتر 

ندارد و آن هم جاذبه است 
و دیالوگ و صحنه و روایت و 
شخصیت‌پردازی و نثر همه 
باید در خدمت ایجاد جاذبه 
باشد. اگر سایر عناصر خیلی 
قوی به‌کار برود، ولی از جاذبهٔ 
خواندن بکاهد قطعاً رمان 

نبوده است

ادبیات داســتانی چهارصد ســال اخیرِ اروپا است؟ خب 
این كلمه بیگانه است، چون پشتوانه و مصداقش نیز 
 مصاحبه‌ای تحــت عنوان »روایت 

ً
بیگانه اســت. جدیدا

ایرانی« داشــتم؛ در آنجا گفتم چیزی مثل شــاهنامه و... 
که از هزار ســال پیش داریم به این معنی رمان نیست، 
ولی دست رمان را از پشت بسته است و بنده با همین 
ذهنیــت و زاویــه دیــد رایــج، اســم یكــی از کتاب‌هایــم را 
گذاشــتم ســه پدیــده در آیینه رمــان کــه البتــه می‌تواند 

جای تجدیدنظر داشته باشد.
دکتر سنگری:

خــودِ ایــن یــک مســئله اســت. 
نام‌گذاری‌هــا  و  نام‌هــا  اینکــه 
درســت  و  دقیــق  انــدازه  چــه  تــا 
هســتند، یــک نکتــهٔ قابــل تأمــل 
و توجــه و یــك مســئله اســت. نــام 
گاهی‌اوقــات مســیر را هــم تعیین 
می‌کنــد؛ اگــر نــام را تغییــر دهیــم، 
ممکــن اســت کــه یــک روش، یك 
رویکــرد و یــك جهت‌گیــری دیگــر 
كــه در  داشــته باشــیم. نام‌هایــی 
 
ً
حــوزهٔ ادبیــات می‌گذاریــم عمدتــا

قرضــی و وارداتی اســت درحالی‌که 
می‌توانیــم نام‌هــا را حتــی از داخــل 
فرهنــگ خودمــان برگیریــم. مــن 
ح  بارها خدمــت دوســتانمان مطر
کردم که یک‌بار كنار هم بنشــینیم 

ادبیــات  حــوزهٔ  در  را  داســتان  كــه  بگیریــم  تصمیــم  و 
خودمان بــه چه نــام و بــا چــه عناصــری معرفی کنیــم. بر 
فــرض، عنصــری بــه نــام »عبــرت« در داســتان داریــم که 
ح اســت و هــم در حوزهٔ  هم در حوزهٔ داســتان قرآنی مطر
داســتان ایرانــی. شــما اصــاً ایــن عنــوان را در ادبیــات 
بــه جهت‌گیــری  ایــن خودبه‌خــود  و  غــرب نمی‌بینیــد 
نویسنده کمک می‌کند. باید داســتانی بگویی که پایان 

آن مخاطبت را از ســطح عبــور بدهد و به عمق برســاند، 
چــون عبرت بــه معنــی عبور اســت. حتــی در زبــان عربی 
اشــک را عبور می‌گویند. دربارهٔ اباعبدالله می‌گویند: »انا 
قتیل العبــره«. زمانی‌که آمدیم و داســتان خودمان را به 
این شــکل تعریــف کردیــم، کل آن شــاکلهٔ تعریفــی که از 
داســتان غرب داریم فرو خواهد ریخت. ایــن یک عنصر 
اســت. حــال عناصر دیگــری هم وجــود دارد. بنــده فقط 
می‌خواســتم عــرض کنم كه ایــن نکتــهٔ بســیار کلیدی و 

ح کردید یک مسئله است. اساسی که شما مطر
دکتر رحماندوست:

نکتــهٔ  مــورد  در  بدهیــد  اجــازه 
شــما به دو نکتهٔ دیگر اشاره کنم. 
آیــه‌ای در قــرآن1 داریــم بدیــن معنا 

ایــن  بــرای  كــه بحــث قصه‌گویــی 

آرامــش قلــب بیــاورد.  اســت کــه 
طــرف قصــه می‌نویســد و بقیــه را 
بیچاره می‌کند و می‌گوید داســتان 
ســید  قــول  بــه  اســت.  همیــن 
اســت  ممکــن  حســینی  حســن 
شــعر غرق هم بکند ولی داســتان 
بایــد ثبــات قلــب و آرامــش قلــب 
داشــته باشــد. نکتــهٔ دیگــر اینكه، 
بنــده مقالــه‌ای نوشــته‌ام بــه نــام 
شــفاهی  تاریــخ  »سبک‌شناســی 
رمان ایرانی« که ترکیب نامأنوســی 
اســت. شــنیده‌ام بســیاری از ایــن 
تاریخ شــفاهی‌ها چاپ‌های پنجــاه یا صد یــا صدوپنجاه 
خــورده اســت و بعضــی از آنهــا اصــاً تاریخ شــفاهی هم 
نیســت بلكــه خاطــره‌ای بــا رگه‌هــای داســتانی اســت، 

كَذَلِكَ   وَاحِدَهًٔ 
ً

لَ عَلَیْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَهٔ  نُزِّ
َ

كَفَرُوا لَوْل ذِینَ 
َ
1. وَقَالَ الّ

گفتند  كافر شدند  كه  كسانى  لْنَاهُ تَرْتِیلً )و 
َ
تَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتّ لِنُثَبِّ

گونه ]ما آن را به تدریج  چرا قرآن یكجا بر او نازل نشده است این 
گردانیم و آن را به  كردیم[ تا قلبت را به وسیله آن استوار  نازل 

آرامى ]بر تو[ خواندیم(؛ سوره فرقان، آیه 32
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امــا جاذبــه دارد. بــه زعــم مــن، در كنــار ســایر عناصــر 
داســتانی مثــل دیالــوگ، صحنــه، شــخصیت‌پردازی و 
ماننــد آن، یــک مــورد هــم جاذبــه اســت. مقــدار زیــادی 
روی ایــن قضیــه کار کــردم و معتقــدم رمــان یــک عنصــر 
بیشــتر ندارد و آن هــم جاذبه اســت و دیالــوگ و صحنه 
و روایت و شــخصیت‌پردازی و نثر همــه باید در خدمت 
ایجــاد جاذبه باشــد. اگر ســایر عناصــر خیلی قــوی به‌کار 
 رمــان نبوده 

ً
بــرود، ولــی از جاذبهٔ خوانــدن بکاهــد قطعا

است. آدم می‌رود کتاب فلســفی یا درسی و دانشگاهی 
نمی‌خوانــد.  داســتان  دیگــر  می‌خوانــد،  مقالــه  یــا 

به‌همین‌علــت بنــده اعتقــادم دارم کــه بســیاری از ایــن 
تاریخ‌شــفاهی‌ها- به این تعریفی که من برایش درست 
کردم و مســاوی اســت بــا جاذبــه- رمــان هســتند. چرا؟ 
چون جاذبهٔ اثــر خواننــده را ترغیب به خوانــدن میك‌ند، 
مانند کتــاب بامــداد خمــار که اگــر کســی بگیرد تــا صبح 
می‌خوانــد و تمامــش کنــد زیــرا عنصــر اصلــی آن جاذبه 
اســت. حال اگر یک كتــاب تاریخ شــفاهی همین نقش 
را ایجاد کرد، اســمش رمان اســت. فــرق رمان بــا خاطره 
و تاریــخ و تاریــخ شــفاهی ایــن اســت كــه ســه عنصــر 
آدم‌هــا، مكان‌هــا، و حادثه‌هــا در رمان مســتند نیســت 
و در آنها مســتند اســت. البته در رمان‌های بــزرگ تاریخ 
دنیــا مثــل جنــگ وصلــح تولســتوی پــر اســت از ایــن 

مســتندات و اســم آدم‌هــا و حوادث و ســال‌های ســال 
هم می‌درخشند.

مشــاور  كــه  دوره‌ای  از  كنــم  نقــل  خاطــره‌ای 
رئیس‌جمهور بودم. آقای احمدی‌نژاد در یك ســخنرانی 
نامی از رمان دا به میان آورده بود؛ آقای كمری مرا دیدند 
گفتند به ایشان بگویم كه دا رمان نیست. من خدمت 
 رمان اســت. وقتی اثــری جاذبه 

ً
آقای كمری گفتــم اتفاقا

دارد و خوانده می‌شــود، چرا نباید رمان باشد كه ایشان 
فرمودند مشكل ما با شماست پس؟! 

به همین علت اســت که باید در مبانی رمان و تعریف 
رمان کلاســیک غربی تفاوت‌هایی ایجاد کنیم تا بشــود 
تاریخ دفــاع مقــدس را در آن قالب یــا ژانر تعریــف كنیم، 
بنابراین تاریخ شفاهی می‌تواند رمان باشد و می‌توانیم 
بگوییــم رمان‌داســتان انقــاب یــا رمان‌داســتان دفــاع 

مقدس.
خوب، بهتر است برســیم به تعریف‌ها. بنده معتقدم 
ح و تصویر هنرمندانــهٔ منثور از دو تحــول اجتماعی  شــر
انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس( می‌توانــد  )همــان 
تعریــف تلقــی شــود. می‌توانیــم انقــاب اســامی را از 15 
خــرداد 42 تا ســال 57 یا ســال 56 تــا 57 كه همــان داغی 
ســال آخــرش هســت بگیریــم و دفــاع مقــدس هــم که 

مشخص است.
دکتر سنگری:

شــما تاریــخ شــروع ادبیــات انقــاب اســامی را از چــه 
زمانی می‌دانید؟

دکتر رحماندوست: 
از ســال 1342. دفاع مقدس هم كه مشخص است، از 

6/31/ 59 تا تابستان 67 و بعد از عملیات مرصاد.
دکتر سنگری:

شــما ادبیــات دفــاع مقــدس را جــزء ادبیــات انقــاب 
اســامی می‌دانیــد یــا یــک مرحلــهٔ متفــاوت و جداگانــه 
بررسی می‌کنید؟ یعنی ادبیات انقلاب اسلامی در سیر و 
حرکت خود، حوادث و وقایعی دارد؛ یکی جنگ هشــت 
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ســاله که به آن ادبیات دفاع مقــدس می‌گوییم. یا دفاع 
از حــرم اتفــاق افتــاده كــه می‌گوییــم ادبیــات مدافعــان 
حــرم. یــا فــرض کنیــد در درون کشــور رویدادهایی مثل 
خ داده اســت كــه همهٔ اینهــا را جزء  مدافعان ســامت ر

ادبیات انقلاب اسلامی است.
دکتر رحماندوست:

انقــاب  ادبیــات  زنجیــرهٔ  حلقــات  اینهــا  همــهٔ  بلــه، 
اســامی اســت. این دو تحــول، دو تحول جزیــی و قابل 
اغمــاض نبوده‌اند بلکه بســیار بــزرگ بــوده‌ و در جامعه 

شــده‌اند  مُندمــج  به‌تدریــج  و  حــل 
و جامعــهٔ مــا بعــد از ایــن حــل شــدن 
طعــم و رنگ‌وبــوی جدیــدی بــه خود 
گرفتــه اســت. تحقــق ایــن دو تحــول 
در پایــدار شــدن آن و تغییــر ممیزات 
و  تحقــق  ایــن  از  حاصــل  اجتماعــی 
پایدار و حل شــدن و ایــن تغییر رنگ 
و طعم و بوی مختصــات جامعهٔ بعد 
از انقلاب اســامی ازیک‌سو و جامعهٔ 
در خلال هشت‌ســالهٔ دفــاع مقدس 
به‌دســت  به‌ســادگی  آن  از  بعــد  و 
نیامــد. جنــگ بــرای به‌دســت آوردن 
ایــن تحــولات می‌شــود همــان دفــاع 
و انقــاب و پرداختــن به ادبیــات آنها 

می‌شود ادبیات این دو عنصر و پدیده. برای تحقق این 
تحــول، انــواع مجاهدت‌هــای فــردی و اجتماعــی انجــام 
شــد تا اولی، یعنــی انقلاب، به ثمر رســید و دومــی، یعنی 
ح  دفاع مقدس، طی شــد و به ثمر رســید. بنابراین، شــر
 
ً
هنرمندانهٔ ایــن دو مقطــع را، اولًا از طی مراحلــش و ثانیا

توصیف جامعهٔ بعد از تحققش، ادبیات انقلاب و دفاع 
مقدس نامیده‌ام.

دکتر سنگری:
انقــاب  ادبیــات  مشــخصات  باشــد  قــرار  اگــر  حــال 
اسلامی را بیان كنید، حضرتعالی چه ویژگی‌هایی را برای 

آن برمی‌شــمارید. به‌هرحال وقتــی انقلاب اتفــاق افتاد، 
انقــابْ فصــل اســت. هــم وصــل اســت هــم فصــل؛ با 
گذشــته‌هایش پیوندی دارد و از گذشــته هم فاصله‌ای 
می‌گیــرد و تفاوت‌هایــی دارد. اگــر روزی از حضرتعالــی 
ســؤال کنند كه ادبیات انقلاب اسلامی به‌عنوان فصلی 
جدید در تاریخ ادبیات ما به کدام مشــخصات شناخته 

می‌شود، حضرتعالی چه توضیحی می‌فرمایید؟
دکتر رحماندوست:

در همــان مقدمــه‌ای کــه بــرای تعریــف ایــن ادبیــات 
عنوان کــردم، مشــخصاتی را نیز بیان 
كــردم. مثــاً بــازهٔ زمانــی 42 تــا 57 یــا از 
شــهریور 59 تا 67 یکی از مشخصات 
تاریخی این ادبیات اســت. یکی دیگر 
اینکــه قهرمان‌هایــش قهرمان‌هــای 
مقــدس  دفــاع  و  اســامی  انقــاب 
جایــی  در  دیگــری  آدم  اگــر  باشــند. 
دیگــر اینهــا را تحلیــل و برایــش کار 
ادبــی کــرده اســت، مــا آن را به‌عنوان 
شــخصیت‌های  اصلــی  عناصــر 
مقــدس  دفــاع  و  اســامی  انقــاب 
نمی‌خوانیــم. به‌طــور مثال، در ســال 
72 که بنــده بــرای خریــد رمــان جنگ 
بــه انگلیــس رفتــه بــودم، بــه دنبــال 
کتابــی بــودم کــه انگلیســی‌ها تهیــه کــرده بودنــد و آن 
فهرســتِ کتاب‌هایــی بــود کــه در دنیــا در مــورد جنــگ 
ایران و عراق نوشــته شــده بود که متأســفانه پیدایش 
نکردم. ما آن كتاب‌ها را کتاب دفــاع مقدس نمی‌دانیم. 
تعریــف جنــگ در ســخنان حضــرت امــام )ره( به‌عنــوان 
فرمانــده کل قــوا ایــن بــود کــه تکلیف‌مدارانه اســت نه 
جهان‌خوارانه. پس، از این زاویه دید و با این مختصات 
هرکس کــه در ایــن جنگ شــرکت می‌کنــد تا چیــزی غیر 
از اهــداف و آرمان‌های دفــاع مقدس یا انقلاب اســامی 
محقق بشــود ولو اینکه در آن جنگ کشــته یــا جانباز یا 

برای تحقق این تحول، 
انواع مجاهدت‌های 

فردی و اجتماعی انجام 
شد تا اولی، یعنی انقلاب، 

به ثمر رسید و دومی، 
یعنی دفاع مقدس، 

طی شد و به ثمر رسید. 
بنابراین، شرح هنرمندانهٔ 

این دو مقطع را، اولاً 
از طی مراحلش و ثانیاً 
توصیف جامعهٔ بعد از 

تحققش، ادبیات انقلاب 
و دفاع مقدس نامیده‌ام
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 توصیف آن فرد را نمی‌توان ادبیات 
ً
اســیر شــود، طبیعتا

انقلاب یــا ادبیــات دفــاع مقــدس تلقی کــرد. از ایــن نوع 
برشــماریم  بخواهیــم  اگــر  مشــخصات  و  مختصــات 

متعدد می‌شود.
دكتر جواد كامور بخشایش:

استاد ســه ویژگی مهم را برشــمردند که بسیار جالب 
بــود: بحــث انســانِ انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس. 
قهرمــان این نبرد انســانِ انقلاب اســامی و انســانِ تراز 
انقلاب اســامی و دفــاع مقدس اســت که به نظــر بنده 

ادبیات انقلاب از این جنبه جای بحث دارد.
دکتر سنگری:

کــه هویــت انقــاب اســامی و  بلــه، انســانی اســت 
دفــاع مقــدس را بــا خویــش دارد. چــه آنهایــی کــه ایــن 
ثــار را خلــق می‌کننــد و چــه شــخصیت‌هایی کــه درون  آ
ثــار و انســان برخاســته از درون فرهنــگ انقــاب  ایــن آ
اســامی هســتند. ویژگــی دیگــری کــه ایشــان فرمودند 
همــان ویژگــی تاریخی اســت که شــروع ادبیــات انقلاب 
اسلامی از ســال 42 یا حتی عقب‌تر ســال 41 بوده است 
و مــا آن بــازهٔ زمانــی 42 تــا 57 را هــم خــوب ندیده‌ایــم. از 
خصوصیــات ادبیــات دفــاع مقــدس و انقلاب اســامی 
این اســت که ادبیات مردمی اســت؛ اینکه مــردم در آن 
حضور دارند و مردم آن را خلق می‌کنند و به تعبیر یکی از 
دوستان: ادبیاتِ رزمنده‌داستان‌نویس و رزمنده‌شاعر، 
یعنــی نویســنده و شــاعرش رزمنــده اســت کــه حضــور 
دارد و عنصــر حضــور را به‌عنــوان یک خصوصیــت بیان 
کرده‌اند. دوستی در جلســهٔ دفاع از پایان‌نامه‌اش گفته 
بود که در جنــگ ایران و روس اصلًا مــردم را نمی‌بینیم و 
مردم حضور ندارند و شــگفت‌آور اینکه آن شــاعری هم 
که جنگ را توصیف می‌کند، خود در جنگ نبوده است، 
اما زمانی‌که بــه دفاع مقدس می‌رســیم، اینهــا در جنگ 
شــرکت می‌کننــد، جنــگ را از نزدیــک حس می‌کننــد، در 
انقــاب بوده‌انــد و لحظــات انقــاب را زیســته‌اند و برای 

همین تصویری روشن‌تر دارند.

دكتر کامور بخشایش:
در ارتبــاط بــا این بحث یك ســؤال بپرســم. آقــای دکتر 
اشــاره‌ای بــه ســال 42 تــا 57 و 59 تــا 67 کردنــد، میانــهٔ 
ایــن مقطــع تاریخــی یعنــی 57 تــا 59 را اشــاره نفرمودنــد 
کــه به‌نظــرم ایــن مقطــع را می‌تــوان دفــاع بــرای تثبیــت 
آرمان‌های انقــاب نامید؛ در این مقطــع در بحرانی‌ترین 
شــرایط تاریخــی به ســر می‌بریم و بخــش عمــده‌ای از آن 
داخلــی و مباحــث تجزیه‌طلبی‌ها اســت و بخشــی دیگر 

خارجی است.
دکتر سنگری:

بله، یك مقطــع همــان 15 ماه مبارزه اســت تــا پیروزی 
انقــاب. از پیــروزی انقــاب در بهمن‌ماه تا شــهریور59 
که به جنگ می‌رســیم، یــک مقطع دیگر اســت. بعد هم 
كه جنگ اســت كه بعضی افراد جنگ را هم مقطع‌بندی 

می‌کنند و می‌گویند سه مرحله دارد.
دکتر رحماندوست:

بله، این فاصلهٔ 57 تا 59 را هم، كه انواع توطئه‌ها برای 
زمیــن زدن انقلاب صورت گرفــت، می‌توان جــزء انقلاب 

اسلامی آورد.
دکتر سنگری:

پرســش بعــدی ایــن اســت کــه در ادبیــات انقــاب 
ســامی و دفــاع مقــدس بــا چــه مســئله‌هایی مواجــه 
هستیم؟ چه مســائلی را پیش رو داریم؟ به‌خصوص در 
ادبیات داســتانی انقلاب اســامی که حضرتعالــی در آن 
کار کرده‌اید، مطالعه داشــته‌اید و اثرآفریــن و حتی درگیر 

مباحث اجرایی این حوزه هم بوده‌اید. 
دکتر رحماندوست:

بنــده بــه »مســئله« بــه معنــی »شــیء« نــگاه کــردم نه 
»دغدغه‌هــا.« دغدغه‌هــا خیلی محدودتر از این اشــیای 
پیرامــون انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس هســتند. 
اســامی  انقــاب  ادبیــات  مســائل  از  نمونه‌هایــی 
 .1 می‌کنــم:  بیــان  اشــیائی  نــگاه  همــان  براســاس  را 
؛  موضوعات؛ 2. موانــع و چالش‌ها؛ 3. عوامــل تأثیرگذار
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4. قالب‌هــای ارائــه و گونه‌هــای ادبی‌هنــری؛ 5. برخــورد 
با نظریهٔ گــذر از زمــان عصر انقــاب؛ 6. ادبیــات تطبیقی. 
برای هركــدام از اینها چند كلمه‌ای نوشــته‌ام كه توضیح 
می‌دهم. در مــورد موضوعات، مراحــل انقلاب خودش 
یکــی از موضوعــات ادبیــات انقــاب اســامی اســت که 
می‌تــوان تــا قبــل از 41، فاصلــهٔ 41 تــا 15 خــرداد 42، 15 
خرداد 42 تــا 56، 56 تــا 57 و بعــد از 57 را مراحــل انقلاب 
اســامی نــام بــرد. شــخصیت‌های تأثیرگــذار را دومیــن 
موضوع بیان کرده‌ام کــه کتاب ادبیات انقلاب اســامی 
می‌توانــد بــه شــخصیت‌های تأثیرگــذار بپردازد یــا کتاب 
دیگری می‌توانــد نقش مــردم را بیان کند که این قســم 
آثار را مردم‌محور می‌نامیم. موضــوع دیگر نقش عقاید 

دینــی در ادبیــات انقــاب اســامی 
کــه مهم‌تریــن رکــن اســت.  اســت 
موضوع پنجم نقش وحدت اســت 
که اگر مــردم وحدت نداشــتند، این 
انقــاب محقــق نمی‌شــد. موضــوع 
)ره(:  خمینــی  امــام  نقــش  ششــم 
امــام در تبعیــد، امــام در یــک ســال 
آخر انقــاب، امام در روزهــای 12 تا 22 
بهمن که خودشــان در ایران حضور 

داســتان  کتاب‌هــای  در  متأســفانه  و  اســت  داشــتند 
انقــاب اســامی ایــران بــه نقــش امــام کمتــر و در دفاع 
 پرداخته نشــده اســت. موضــوع هفتم 

ً
مقدس تقریبــا

تأثیر شــرایط سیاســی‌اجتماعی وقت اســت كه در رمان 
انقــاب اســامی به‌عنــوان موضــوع قــرار گرفته اســت. 
موضــوع هشــتم مختصــات رژیــم حاکــم از زاویــه دیــد 
سیاســی، اقتصادی، امنیتی و مانند آن اســت. موضوع 
نهم جایــگاه نخبــگان و روشــنفکران در ادبیات انقلاب 
 در ایران کم‌رنگ اســت. دهم نقش 

ً
اســامی که طبیعتا

اقشــار خاص مثــل روحانیــان و بازاریان و دانشــجویان 
و دانش‌آمــوزان در انقــاب اســامی اســت. و یازدهــم 

نقش مساجد.

دکتر سنگری:
اینها می‌تــوان ریزتــر هم کــرد. در حین بررســی ادبیات 
داســتانی در دهــهٔ ۶۰، دیدیــم مســجد خیلــی جایــگاه 
و پایــگاه دارد. حتــی مســجد در زمیــن ســوخته احمــد 
محمود محــور اســت، مثــل جریــان آن زن كه یــك نفر را 
اعــدام میك‌نــد همــه بــه مســجد مربــوط می‌شــود. ولی 
در دهــهٔ هفتــاد مســجد وجــود نــدارد و خیلــی عجیــب 
اســت كه در ادبیــات داســتانی این دهه مســجد حذف 

می‌شود. 
دکتر رحماندوست:

اعتقاد شــخصی بنده این اســت كه در 45 روز منتهی 
بــه پیــروزی انقــاب اســامی، كشــور را امــام زمــان اداره 
می‌کرد، این‌قــدر كه همه‌چیــز الهی، 
واقــع،  در  بــود.  معنــوی  و  خالــص 
از  نمی‌دیــد.  را  خــودش  هیچ‌کــس 
آن‌طــرف رژیــم بریــده بود و ســخن از 
رفتن شــاه بــود و بعــد هم کــه رفت، 
مردم همــه بــه فکــر دیگــری بودند. 
مثل اینکــه خود امــام عصــر جامعهٔ 
مــا را اداره می‌کرد. نمونــهٔ این مقطعِ 
از 26 دی 57 تــا 22 بهمــن 57 را قبــاً 

در تاریخ ایران نداشته‌ایم.
دکتر رحماندوست:

مســئلهٔ دوم موانــع و چالش‌هــای ادبیــات انقــاب 
اســامی اســت: یک، عدم اقبــال روشــنفکران و ادیبان 
رســمی کشــور از موضوع ادبیات انقلاب اســامی ایران 
مبنی‌بــر  ایــران  مــردم  اجتماعــی  عــادت  دوم،  اســت. 
رایــج نبــودن نوشــتن و ثبــت حــوادث اســت. ســوم، در 
معرض خطر بــودن مکتوبات و نویســندگان مکتوبات 
اســت. کســانی که قبل از انقلاب چیزهایی می‌نوشتند 
ممکن بود گیر بیفتند، مثــاً ما در باغچهٔ خانهٔ خودمان 
یک‌ســری کتاب‌هــا را در کیســه‌هایی دفــن می‌کردیم یا 
یــك جایــی در ســقف آشــپزخانه جاســازی میك‌ردیم که 

مراحل انقلاب خودش 
یکی از موضوعات ادبیات 

انقلاب اسلامی است 
که می‌توان تا قبل از 41، 

فاصلهٔ 41 تا 15 خرداد 42، 
15 خرداد 42 تا 56، 56 تا 
57 و بعد از 57 را مراحل 
انقلاب اسلامی نام برد
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وقتی ســاواک بــرای بازدیــد می‌آمد چیــزی پیــدا نکند. یا 
عکس امــام )ره( را پشــت عکس یــک منظره قــرار داده 
بودیــم و آن را بــه نیــت عكــس امــام نــگاه میك‌ردیــم. 
بنابرایــن، اصلًا جرئت نوشــتن نداشــتیم، هــر صفحه از 
آن نوشــته‌ها مســاوی با این بود که باید همــه آدم‌های 
در نوشــته را معرفــی می‌کردیــم و بیچــاره می‌شــدیم. 
چهــارم، تبلیــغ نظریــهٔ »بایــد از درون انقــاب گذشــت تا 
بتــوان آن را نگاشــت«؛ همیــن الان هــم در مــورد دفــاع 
مقدس و موضوعات دیگر می‌گویند که در دل و وســط 
حادثه نمی‌توان از آن نوشــت و باید یک نســل بگذرد و 
آب‌ها از آســیاب بیفتد تا بتــوان ادبیات انقــاب را تولید 
کرد. ادبیات انقلاب و ادبیات دفــاع مقدس در بحبوحهٔ 
داغ انقــاب و دفــاع مقــدس قابــل نوشــتن نیســت. 

گرایشات چپ خیلی روی این نظریه كار میك‌نند.

دکتر سنگری:
بنــده در کتــاب از نتایــج ســحر ایــن مســئله را بــه ایــن 
‌شــكل نقد کردم که به چه صورت اســت که یــک رویداد 
سیاســی یــا اقتصــادی را هم‌زمــان تحلیــل می‌کنیــد، اما 
زمانی‌که به ادبیات رســید می‌گویید بگذارید چند سال 
. بحــث هم‌زمانی تحلیــل یک اصل پذیرفته‌شــده  دیگر

در جهان است.
دکتر رحماندوست:

پنجــم، نبــودن مراکــزی کــه کارشــان تولیــد ادبیــات 

انقــاب باشــد. بیشــتر جســته‌گریخته و مــوردی انجام 
می‌شــد. ششــم، توطئه‌هــای زنجیــره‌ای ضدانقــاب در 
کشــور و فرصت نــدادن بــه اهل قلــم بــرای پرداختن به 
ادبیــات انقــاب. هفتــم، بــه فراســت نیفتــادن و عــدم 
توجــه اهــل قلم بــه ایــن مهــم، حتــی در مقاطــع آرامش 
نســبی خود، چــون مراکزی نبــود و خــود افراد اهــل قلم 
ثــار ادبــی و  بــه ایــن فکــر نیفتادنــد. هشــتم، فقــدان آ
داســتانی قابل توجه و نویســندگان متمایل به انقلاب 
 در عرصــهٔ 

ً
در بحبوحــه و در دهــهٔ اول انقــاب خصوصــا

خلق رمان، یعنــی کلًا نویســندگانمان اگر نوشــته‌هایی 
داشــتند، ادبیات داســتانی نبــود و چیزی به این شــکل 
رواج نیافتــه بــود. نهــم، غلبــهٔ ادبیــات دفاع مقــدس در 
حدی بود که مانع رشد ادبیات انقلاب اسلامی شد یا به 
تعبیری به حاشــیه رفتن ادبیات انقلاب اسلامی و اصل 

ماندن ادبیات دفاع مقدس. زمانی‌که جنگ تمام شــد، 
یادمان افتاد کــه انقلاب مقدم بر دفاع مقدس اســت و 
باید به انقلاب هم بپردازیــم، یعنی جنگ چنان خودش 
را زود بــر ادبیــات کشــور تحمیــل کــرد و پرداختــن بــه 
ادبیات دفاع مقدس فراگیر شــد که بعد از اینکه ذره‌ای 
داغی آن فرو نشســت، پی بردنــد که به انقــاب که مادر 
دفاع مقدس است و اصل اســت و دفاع مقدس جزیی 
از آن و حلقــه‌ای از آن زنجیر نپرداخته‌ایــم و ادبیات دفاع 

مقدس ادبیات انقلاب اسلامی را به حاشیه راند.
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زمانی‌که جنگ تمام شد، 
یادمان افتاد که انقلاب مقدم 
بر دفاع مقدس است و باید 
به انقلاب هم بپردازیم، یعنی 

جنگ چنان خودش را زود 
بر ادبیات کشور تحمیل کرد 
و پرداختن به ادبیات دفاع 
مقدس فراگیر شد که بعد 
از اینکه ذره‌ای داغی آن فرو 

نشست، پی بردند که به انقلاب 
که مادر دفاع مقدس است 
و اصل است و دفاع مقدس 
جزیی از آن و حلقه‌ای از آن 
زنجیر نپرداخته‌ایم و ادبیات 
دفاع مقدس ادبیات انقلاب 

اسلامی را به حاشیه‌راند

مســئلهٔ ســوم عوامــل تأثیرگــذار بــر ادبیــات انقــاب 
اســامی اســت که بــه دو دســته تقســیم شــده اســت: 
یک، عوامــل شــتاب‌دهنده و تندکننــدهٔ تولیــد ادبیات 
انقــاب اســامی و دو، عوامــل کندکننــده و ســرعت‌گیر 
ادبیــات انقــاب اســامی.  خــودِ عوامــل تندکننــده و 
یــک،  شــتاب‌دهنده بدیــن مــوارد تقســیم می‌شــود: 
فراگیر شــدن انقلاب در ســطح کشور اســت. انقلاب در 
ســطح کشــور تأثیرگذار بود و جایــی نماند کــه از انقلاب 

دور باشــد. دومین نکتــه، عمیق 
و کاری بــودن زخم‌هــای وارده بــر 
مــردم و انقلابیــون توســط رژیــم 
شــاه بود کــه ایــن موضــوع مردم 
را به‌ســمت خلــق اثر پیــش برد و 
تــازه فهمیدنــد که در چــه فضایی 
فضایــی  چــه  وارد  و  بوده‌انــد 
شــده‌اند که به قول غربی‌ها، این 
كُنتراســتْ خــودش باعــث خلــق 

آثار ادبی شد.
به‌عنــوان  هــم  مــورد  ســه  دو 
عوامــل کندکننده بیــان میك‌نم: 
منجــر  تحــولات  ســرعت  یــک، 
بــه پیــروزی انقــاب اســامی بــه 
حدی ســریع بود که کســی مجال 
بــه قلــم بگیــرد.  نیافــت دســت 
دوم، توطئه‌هــا و کارشــکنی‌های 

ضدانقــاب داخلــی و عوامل خارجــی و به حاشــیه رانده 
شــدن مقوله‌ای به نــام ادبیات اســت. ســوم، در ســایه 
قــرار گرفتــن ادبیــات انقــاب اســامی در مقایســه بــا 
ادبیــات دفاع مقدس. و چهــارم، فقدان یادداشــت‌ها و 
مکتوباتی به ترس از ســاواک که منشاء خلق داستان و 

تاریخ شفاهی می‌شد. 
چهارمیــن مســئله یــا شــیء ادبیــات انقلاب اســامی 
قالب‌هــای ارائــه و گونه‌هــای ادبی‌هنــری به‌کاررفتــه در 

: یــک، نثــر داســتانی  ایــن مــورد اســت کــه عبارت‌انــد از
اعم‌از داســتانك، داســتان کوتاه و بلند و رمــان و روایت 
نمایش‌نامــه.  ســه،  آن.  انــوع  و  شــعر  دو،  و...  ایرانــی 
، فیلم‌نامــه. پنــج، قطعــهٔ ادبــی. اوج‌گیــری شــعر  چهــار
 
ً
انقلاب به‌خاطر ســوابق درخشــان شــعر در ایــران طبعا
در حــد شــعر در دفــاع مقــدس نیســت، چــون بــا یــك 
بررســی می‌بینیــم شــعر در دوران انقــاب خیلــی اوج 
 به شــعر دفاع مقــدس نمی‌رســد، اما 

ً
می‌گیــرد. طبیعتــا

قــد میك‌شــد. بــه بلــوغ رســیدن 
البتــه  تألیفــی،  کوتــاه  داســتان 
تولید بسیار کم و تأثیرگذار بودن 
داستان‌نویســان  ظهــور  و  آن 
جدید نســل انقــاب در ذیل پرتو 
تولید داســتان‌های کوتاه انقلاب 
کــه البتــه اکثــر اینهــا بعــد از دفاع 
مقدس محقق شــد نــه در همان 
هشــتم  نکتــهٔ  انقــاب.  مقطــع 
عقب بودن رمان‌نویســان ایرانی 
در مقایسه با رمان‌نویسان دیگر 
نویســندگان  تنبلــی  و  کشــورها 
ایرانــی در تولیــد رمان. بــه معنای 
آدم  پیــر  رمــان  تولیــد  واقعــی، 
پیدایــش  نهــم،  درمــی‌آورد.  را 
همــان  یــا  انقــاب  جدیــد  رمــان 
تاریــخ شــفاهی جــذاب و ضرورت 
به‌خاطــر  مشــابه  مــوارد  خلــق  بــه  ســریع‌تر  پرداختــن 
ســنین بالای خاطره‌داران انقلاب اســامی ایران است. 
، بیــش از نیمــی از خاطــره‌داران انقــاب  در‌حال‌حاضــر
اســامی ایــران کــه در مقطــع انقــاب حضــور اجتماعــی 

انقلابی داشتند یا رفته‌اند یا در آستانهٔ رفتن هستند.
دکتر کامور بخشایش:

، به نکته‌ای در مورد سختی کار رمان  جناب آقای دکتر
اشــاره فرمودیــد. بنــده معتقدم یــک اتفــاق دیگری هم 
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اوج‌گیری شعر انقلاب به‌خاطر 
سوابق درخشان شعر در 
ایران طبعاً در حد شعر در 
دفاع مقدس نیست، چون 
با یك بررسی می‌بینیم شعر 
در دوران انقلاب خیلی اوج 

می‌گیرد. طبیعتاً به شعر دفاع 
مقدس نمی‌رسد، اما قد 

می‌كشد

خ می دهــد و آن، عدم اقبال داستان‌نویســان  دراینجــا ر
حرفــه‌ای حــوزهٔ روشــنفکری چپ اســت که می‌تــوان آن 
را از موانعــی قلمــداد کــرد کــه داستان‌نویســی جنگ آن 
ثبات و قوام خــود را در ادبیات انقلاب پیــدا نمی‌کند. آیا 

شما این را جزء موانع می‌بینید؟
دکتر رحماندوست:

بلــه، بنــده در موانــع و چالش‌هــا بیــان کــردم کــه عدم 
اقبال روشنفکران و ادیبان رسمی کشور و شما اضافه 

كن با نگاه چپ.
دکتر سنگری:

البتــه چنــد نفــری مثــل مرحــوم محمــود گلابــدره‌ای، 
ناصــر ایرانــی، نــادر ابراهیمــی وارد 
شــدند. در حوزهٔ شــعر هــم همین 
اتفــاق افتاد، ولــی تعداد ایــن افراد 

کم بود.
دکتر رحماندوست:

بله، ضمن احترام به نویسندگانی 
که نام بردید، بعضی‌هــا هم آمدند 
ثــار  ثــار هــم کردنــد ولــی آ و خلــق آ
مضر تولیــد کردند. مســئلهٔ پنجم 
از مســائل ادبیات انقلاب اسلامی 

نظریــهٔ گــذر از زمــان و تکویــن انقــاب و داغــی دوران 
انقلاب است که ســه نکته دارد: یک، اینکه شاید نتوان 
رمان‌هــای پرحجــم و پرشــخصیت در بحبوحــهٔ انقــاب 
نگاشــت قابل‌تأمل اســت و تا حدی پذیرفته می‌شود، 
امــا در مــورد شــعر و داســتان کوتــاه اصــاً قابل‌قبــول 
نیســت. شــعر و داســتان کوتــاه را در بحبوحــه می‌توان 
 داغ‌تر اســت چون حس‌گیــری تازه‌تر 

ً
تولید كــرد و اتفاقــا

اســت. دوم، در مورد رمــان هم كه به‌نظــرم اصل مطلب 
اینجاســت، در ایدئولــوژی کســانی کــه انقــاب را یــک 
حرکــت مــادی و بــرد و باختــی تحلیــل می‌کننــد و منتظر 
هســتند ببیننــد چــه می‌شــود؟ و آیــا تجدیدنظرطلبانی 
می‌آینــد و قهرمــان و ضدقهرمــان جابه‌جــا می‌شــود که 

در آن‌صــورت ببینیــم می‌توانیــم بــه آن بپردازیــم یــا نــه، 
ممکــن اســت بــرای آنهــا قابل‌قبــول باشــد، امــا بــرای 
کســانی کــه حضــور در صحنــهٔ انقــاب را تکلیــف تلقــی 
میك‌ننــد، ایــن نظریــه نظریــهٔ قابل‌قبولــی نیســت. چــه 
انقلاب به ثمر برسد چه نرســد، چه برخی از قهرمان‌ها و 
ضدقهرمان‌ها جا‌به‌جا بشوند یا نشوند، می‌شود رمان 
نوشــت. آنهایــی کــه می‌گوینــد در آن مقطــع نمی‌شــود 
نوشــت، می‌گویند صبر كنیم ببینیم فردا چه می‌شــود. 
برای کســی که تکلیف‌مدارانه نــگاه می‌کند، فــردا هرچه 
می‌شود بشود. و آخرین نکته ادبیات تطبیقی است كه 
ثــار ادبی در مــورد انقلاب‌های دیگر  دو نكتــه دارد: یک، آ
 رمان‌های جنگ 

ً
کشورها خصوصا

یــا انقلاب‌هــای ســایر ملــل جــای 
كار بســیار دارد و دوم، شــعر ســایر 
زبــان  بــه  به‌وفــور هــم  انقلاب‌هــا 
اصلی و هم ترجمه‌شده به فارسی 
در ایران وجــود دارد و امــکان ارائه 
شــعر  تطبیقــی  نظریــهٔ  ارزیابــی  و 
انقــاب و شــعر دفــاع مقــدس بــا 
شعر کشورهای دیگر وجود دارد. 

دکتر سنگری:
ح کنم کــه در حــوزهٔ ادبیــات تطبیقی،  یک نکتــه را مطر
ثــار  تطبیــق در درون هــم وجــود دارد، یعنــی می‌توانیــم آ
خلق‌شــدهٔ درونــی را هــم درنظــر بگیریــم. به‌طــور مثال، 
ببینیــم مســئلهٔ خرمشــهر در خاطــرات چگونــه دیــده 
شــده اســت؟ حتــی گاهی‌اوقــات یــک نفــر را بــا خودش 
تطبیــق دهیــم، یعنــی یــک شــاعر یــا نویســنده در دههٔ 
60 چــه گفتــه اســت و چگونــه جنــگ را دیــده اســت و 
درحال‌حاضــر چگونه می‌بینــد؟ یــا دو غزل از یک شــاعر 
را در دو دوره می‌تــوان تطبیــق داد. مثلًا تشــخیص داده 
می‌شــود كــه ایــن غــزل از حافــظ بــرای دوران جوانــی‌ و 
آن یکــی بــرای دوران پیــری اوســت یــا نیمــا »افســانه« را 
در دورهٔ جوانــی‌اش در ســال 1301 ســروده اســت. حــال 
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دربارهٔ سومین سؤال شما، كه 
چه مسائلی در حوزهٔ ادبیات 

دفاع مقدس وجود دارد، 
نمونه‌هایی را به شرح زیر ذكر 
می‌كنم: یک، مراحل جنگ 
است، یعنی کتاب‌های ادبی 
که به درگیری‌های قبل از 

شروع رسمی جنگ یا به دورهٔ 
فرمانده کل قوایی بنی‌صدر یا 
به قبل و بعد از فتح خرمشهر 
یا به دورهٔ بمباران شهری و 
در نهایت، به قبل و بعد از 

قطعنامه پرداخته‌اند

بررســی كنیم در ســال 1318 كه به شــعرهای پخته‌ترش 
خ  می‌رســد چه تفاوتی بین شــعر دورهٔ جوانی و پیری او ر
داده اســت. در حــوزهٔ ادبیــات داســتانی و خاطره‌نگاری 
هم این نکته میســر اســت کــه مثلًا نــگاه یــا مقوله‌ها و 
شــخصیت‌هایی كه آقــای حســام در این دهــه انتخاب 

؟ كرده است با گذشت زمان تغییر کرده است یا خیر
دربارهٔ ســومین سؤال شــما، كه چه مســائلی در حوزهٔ 
ادبیــات دفــاع مقــدس وجــود دارد، نمونه‌هایــی را بــه 
ح زیر ذكر میك‌نــم: یــک، مراحل جنگ اســت، یعنی  شــر
کتاب‌های ادبی که به درگیری‌های قبل از شــروع رسمی 

کل  فرمانــده  دورهٔ  بــه  یــا  جنــگ 
قوایی بنی‌صــدر یا به قبــل و بعد از 
فتح خرمشــهر یا بــه دورهٔ بمباران 
شــهری و در نهایت، به قبل و بعد 

از قطعنامه پرداخته‌اند. 
و  شــعر  پدیده‌شناســی  دو، 
داســتان در موضوع دفاع مقدس 
: یک، ســاختار  كــه عبــارت‌ اســت از
نمایش‌نامــه،  داســتان،   ، شــعر
فیلم‌نامــه، قطعــهٔ ادبــی. دو، نثــر 
داســتان. سه، شــخصیت‌پردازی: 
شــخصیت اصلی، فرعی، قهرمان، 
دیــد:  زاویــه   ، چهــار ضدقهرمــان. 
محــدود،  كل  دانــای  كل،  دانــای 

سوم‌شــخص و... . پنــج، ســبک: ســبک رئال، رئالیســم 
جادویی، تخیلی، مدرن، كلاسیك، پست‌مدرن. شش، 
گونه و قالب داســتان مثل رمــان تاریخــی، رمان‌خاطره، 
فانتــزی، علمی‌تخیلــی. هفــت، گونــه و قالب شــعر مثل 
غزل‌مثنــوی، رباعی، قطعه، غــزل، نــو، آزاد، نیمایی. اینها 
قالب‌هــای پدیده‌شناســی شــعر و داســتان در ادبیــات 

دفاع مقدس است.
موضــوع ســوم از مســائل ادبیــات دفــاع مقــدس بــه 
مــوارد زیــر تقســیم می‌شــود: یــک، مــکان جنــگ اســت 

کــه مکان‌هــای متعــددی مثــل خشــکی، دریــا، دشــت، 
، غــرب یا جنــوب، برون‌مــرزی و... داریــم. در میان آن  هور
رمان‌هــای جنــگ كــه بــرای ســمینار ســال 1372 آوردیم، 
برخی‌شــان داســتان جنگ در یك 24 ســاعت بود، برخی 
جنــگ در هــوا، و برخــی دیگــر جنــگ در آب. دوم، مــکان 
تأثیرپذیرفتــه از جنــگ مثل جنــگ شــهرها، بمباران‌ها، 
و  بیمارســتان‌ها  زیرســاخت‌ها،  کارخانجــات،  بمبــاران 
ع، پل‌هــا، بازارهــا و مراکــز اقتصادی  مراکــز درمانــی، مــزار
جنــگ  از  تأثیرپذیرفتــه  ولــی  نبودنــد  جنــگ  خــود  كــه 
بودنــد. ســه، مســائل و تبعــات انســانی دفــاع مقــدس 
کــه رایج‌تریــن آنها شــامل شــهید، 
و  اســت  رزمنــده  و  آزاده   ، جانبــاز
بعــد مفقــود هــم بــه آنهــا اضافــه 
كــه  پیش‌کســوتان  بعدتــر  شــد. 
ممکــن اســت مجــروح و رزمنــده 
تاریــخ  مقطــع  آن  از  ولــی  باشــند، 
جنگی خودشان فاصله گرفته‌اند. 
کهنه‌ســربازان  کلمــهٔ  متأســفانه 
هــم در نوشــته‌ها یــا گفتارهــا به‌کار 
گرفتــه می‌شــود کــه به‌نظــر بنــده 
كلمــهٔ  نیســت.  مناســب  اصــاً 
كهنــه اصــاً بــوی كهنگــی، تعفــن 
خیلــی  می‌دهــد.  پوســیدگی  و 
حتــی  و  ســخنرانی‌ها  در  مواقــع 
مســائل اداری، از رزمنده‌هــا اصــاً نامــی ‌بــرده نمی‌شــود 
در‌حالی‌کــه از رزمندگــی اســت کــه بــه درجــهٔ شــهادت و 
جانبــازی می‌رســند. بعدتــر پدیده‌هــای دیگــری بــه نــام 
پناهنــدگان  و  دشــمن  اســرای  شــهدا،  خانواده‌هــای 
عراقی بــه ایران، رزمنــدگان غیرایرانی پیوســته بــه جبههٔ 
جنــگ مــا، و منافقین کــه ایرانــی بودند به این فهرســت 
اضافه شــد. مســئله بعــدی در ارتباط بــا تبعات انســانی 
جنگ، رزمندگان هســتند که بســیجی، ارتشی، سپاهی، 
ناجــا، عشــایر و... داریــم و در كنــار اینهــا عوامــل فنّــی 
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در خصوص تفاوت شمارگان 
کتاب‌های داستان و شعر 

این نکته جای تأمل است که 
شعرای گمنام زیادی داریم 
که شعرهایشان به سطح 
بالا یا تعددی که تبدیل به 

کتاب بشود نرسیده است و 
آثارشان را بیشتر در رسانه‌ها 

و مجله‌ها چاپ می‌کنند، 
ولی داستان‌نویسان معمولاً 
یک داستانِ تک را در این 

سایت‌ها قرار نمی‌دهند، لذا 
اگر تعداد کسانی که شعر 
گفته‌اند و شعرهایشان در 
رسانه‌های ایران چاپ شده 

شاید بیشتر باشند

مثــل مکانیــک و پل‌ســاز و سنگرســاز وجــود دارنــد. 
رزمنــدگان از مذاهــب و ملــل مختلــف، چه مســلمان 
زرتشــتی‌ها،  ارامنــه،  ســنی،  مســلمان  چــه  شــیعه 
رزمنــدگان غیرایرانــی مثــل افغانی‌هــا و... نیــز در ایــن 
مقولــه جــای می‌گیرنــد. مقولــهٔ بعــدی اقشــار اســت 
کــه خانــواده را شــامل می‌شــود مثــل خانواده‌هــای 
شــهدا، جانبازان، اســرا و مفقودین و.. و ســخت‌ترین 
خانواده‌هــا، منســوبین بــه مفقودیــن هســتند کــه از 
لحظــهٔ مفقــودی تــا مــرگ بایــد انتظــار بکشــند. گاهی 

یــك پــدر یــا مــادر حاضــر نبودند 
كننــد  عــوض  را  خانه‌شــان 
از  برگــردد.  پسرشــان  مبــادا 
ذیــلِ  انســانی  تبعــات  دیگــر 
، بســیج کارکنــان دولــت،  اقشــار
بســیج اصنــاف، بســیج کارگران 
کارگــران  بســیج  کشــاورزی، 
ساختمانی، بســیج مهندسین، 
بســیج  پزشــکی،  کادر  بســیج 
حــوزه و روحانــی و زنــان رزمنــده 
بــه  می‌رســیم  بعــد  هســتند. 
خــود خانوادهٔ شــهدا که شــامل 
فرزند شــهید و همســر شهید و 
والدین شــهید و برادر یــا خواهر 
شهید و نوه شــهید می‌شود که 
با گذشــت چنــد نســل بــه پایان 
از  شــهدا  خانــواده  نمی‌رســد. 

یك زاویــه دید دیگــر بــه خانواده‌های یک‌شــهیدداده 
یــا چندشــهیدداده تقســیم می‌شــوند یــا خانــواده‌ای 
كــه فقــط یــک پســر داشــته و شــهید شــده اســت، یــا 
خانواده‌های با شــهیدان خردســال یــا زنی كــه از همه 
محارمش یــك نفر شــهید شــده‌اند. مقولــهٔ جانبازان 
آخریــن مقولــهٔ تبعــات انســانی اســت كــه نابیناهــا و 
قطع نخاعی‌هــای گردنی و قطــع عضو و شــیمیایی و... 

هســتند و اعصاب و روان مظلوم‌ترین آنها که از لحاظ 
 مشــکلات 

ً
جســمی و ظاهر ســالم هســتند ولی واقعا

زیادی دارند و قابلیت کار کردن ندارند. 
دکتر سنگری:

خیلی از شما سپاســگزارم. فکر می‌کنم موضوعات 
و مســائل خــوب و متنوعــی در حــوزهٔ ادبیــات انقلاب 
ح شد. به‌سبب تمرکزی  اســامی و دفاع مقدس مطر
ادبیــات  ایــن ســالیان در حــوزهٔ  کــه حضرتعالــی در 
غنیمــت  را  فرصــت  داریــد،  مقاومــت  و  فلســطین 
می‌شماریم و یک ســؤال بسیار 
مهم و اساســی می‌پرســیم و آن 
اینکه چه پیونــد و ارتباطی میان 
ادبیــات دفاع مقــدس و ادبیات 
آنچــه  دارد؟  وجــود  فلســطین 
محرز اســت اینکــه ما هــم بهره 
گرفته‌ایم و هم بهره رسانده‌ایم 
و نوعــی تعامــل و تعاطــی میــان 
ایــن دو ادبیــات وجــود داشــته 
اســت. دوســت داریــم بدانیــم 
این دو چه تأثیــر و تأثراتی بر هم 

داشته‌اند؟
دکتر رحماندوست:

 مشــترکات و تفاوت‌هــا 
ً
قطعــا

در  کــه  دارنــد  مغایرت‌هایــی  و 
آنهــا  بــه  بحــث  خــال  و  ادامــه 
اعتقــاد  بنــده  می‌کنــم.  اشــاره 
ندارم که ســطح قصه‌های کشــورهای عربی از ما بالاتر 
باشــد. نکتهٔ دیگــری که در مــورد تفاوت شــعر و قصه 
وجود دارد اینکه سرودن شــعر کار هر کسی نیست، 
چــون بیشــتر ذاتــی اســت ولــی قصــه آموزش‌پذیرتــر 
است. اینکه شعر فلســطین از داستان پیشی گرفته 
است، خیلی غیرطبیعی نیست. در کشور خود ما هم 
داســتان کوتاه دفاع مقدســی خیلی زیاد تولید شــده 
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است ولی باز هم از شعر پیشی نگرفته است.
دکتر سنگری:

بــه لحــاظ کمّــی، در ســال گذشــته از 27 هــزار جلــد 
کتــاب حــدود 4 هــزار عنوانــش داســتان و زندگی‌نامــه 
بوده اســت و شــعر حدود 1400 عنوان بوده است. الان 
اقبال اجتماعی به خاطره خیلی بیشــتر است ولی تیراژ 

 500 نسخه است. 
ً
کتاب‌های شعر عموما

دکتر رحماندوست:
کتاب‌هــای  شــمارگان  تفــاوت  خصــوص  در  البتــه 
داســتان و شــعر این نکته جای تأمل است که شعرای 
گمنــام زیــادی داریــم کــه شعرهایشــان بــه ســطح بــالا 

یا تعــددی که تبدیــل به کتاب بشــود نرســیده اســت و 
آثارشان را بیشتر در رســانه‌ها و مجله‌ها چاپ می‌کنند، 
ولی داستان‌نویسان معمولًا یک داستانِ تک را در این 
ســایت‌ها قرار نمی‌دهند، لذا اگر تعداد کســانی که شعر 
گفته‌اند و شعرهایشان در رسانه‌های ایران چاپ شده 

شاید بیشتر باشند.
دکتر کامور بخشایش:

بنده می‌خواستم در همین زمان که در بحث تعاریف 
هســتیم نکتــه‌ای عــرض کنــم و ســؤالی بپرســم. شــما 
مباحــث در محــور مقاومــت و فلســطین را از جــزء بــه 
کل بیــان می‌کنیــد. اگــر ممکــن اســت تعریفــی از محــور 
مقاومــت ارائــه بدهیــد؟ و اینکــه شــباهت‌های ادبیات 
مقاومت بین‌الملــل با ادبیات دفاع مقدس چیســت؟ 
چون این مقاومت بین‌الملل دو مســئله اســت: یکی، 
مســئله‌ای که ما مثلًا در ســوریه دفــاع فرامــرزی داریم و 
برای آن یک محــور و ادبیات جدیدی باز می‌شــود و دوم 
اینکــه، خود آنها در معرض آســیب و ســتم هســتند و از 
ســرزمین و آرمان‌هایشــان دفاع می‌کنند. می‌خواســتم 
ببینــم چــه رابطــه‌ای بیــن ادبیــات پایــداری در ایــران و 
ادبیات پایــداری در محــور مقاومــت وجــود دارد؟ و این 
ج از ایــران را به چه صورت  حضور نیروهــای ایرانی در خار

تعبیر می‌کنید؟ 

دکتر رحماندوست:
اکثر نمادهایی که در مقاومــت بین‌الملل وجود دارد 
در ادبیات و مقاومت فلسطین متبلور است. اگر اجازه 
بدهید بعضــی از مــواردی را که دربارهٔ ادبیات فلســطین 
یادداشت کرده‌ام بیان کنم که ممکن است اشتراکاتی 
بیشــتر  البتــه  باشــد.  داشــته  وجــود  میانشــان  در 
کتاب‌هایــی که به‌صــورت تطبیقــی به ادبیــات مقاومت 

پرداخته‌اند، در ابتدا فصلی در مورد تعاریف دارند.
دکتر کامور بخشایش:

ضعفــی که ایــن كتاب‌هــا دارند این اســت كــه معمولًا 
دفاع سرزمینی را بالاتر از دفاع آرمانی تلقی می‌کنند.

دکتر رحماندوست: 
این یکــی از ویژگی‌های ایــن ادبیات تا قبــل از نهضت 
امام خمینی در فلســطین بوده اســت و احمد جبرئیل، 
بارزتریــن چهــرهٔ مقاومــت فلســطین، کمونیســت بود 
و بعــد به اســام پنــاه آورد و با پســرش بــه مکــه رفتند و 
پسرش از خدا شــهادت خواست و شــهادت نصیبش 
شــد. وقتــی پســرش شــهید شــد، بنــده در ســوریه بــه 
خانــه‌اش رفتــم. تدیّن عجیــب و غریبــی پیدا کــرده بود 

 بعد از شهادت فرزندش.
ً
خصوصا

دکتر کامور بخشایش:
فلســطین  را  مقاومــت  محــور  قدیمی‌تریــن  شــما 

می‌دانید؟
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دکتر رحماندوست: 
، به‌طور مثــال الجزایــر را داریم که  اگر برگردیــم قدیم‌تر
خ داد و اگر اشــتباه نکنم حدود 130 سال  در سال 1952 ر
در اشغال فرانسه بوده و جنگشان از سال 1952 تا 1960 
به طــول انجامید. جنــگ ویتنــام هم بــود کــه از 1955 تا 

1975 طول کشید. 
دکتر سنگری:

قبــل از اینکه شــما بحث فلســطین را آغاز کنیــد، باید 
عــرض کنــم یکــی از مشــکلاتی کــه داریــم همیــن تعــدد 
نام‌هــای  جنــگ  خــود  مــورد  در  مثــاً  عنوان‌هاســت. 
زیــادی مثــل جنــگ، جنــگ تحمیلی، دفــاع مقــدس و... 
داریــم. آیــا در آنجــا هم ایــن تنــوع مثــل بیــداری جهانی، 
بهار عربی، محــور مقاومــت و... وجــود دارد.؟ چون این 
مســائل معمــولًا باعــث درهم‌آمیختگــی می‌شــوند و 
حدودوثغورشان مشخص نیســت و باید زمانی به این 

بحث‌ها بپردازیم.
دکتر رحماندوست: 

ح هنرمندانه  من ادبیــات مقاومــت فلســطین را شــر
از تحــول عظیم در فلســطین در برابر اشــغالگری و ظلم 
ادبــی  شناخته‌شــدهٔ  قالب‌هــای  در  صهیونیســت‌ها 
ماننــد نثــر داســتانی و شــعر تعریــف کــرده‌ام و ادبیــات 
 بــا یــک کلمــه و جمله 

ً
مقاومــت فلســطین را مشــخصا

تعریف کــرده‌ام و آن ادبیاتی اســت که همســوی ســاح 
مقاومــت باشــد. ممکــن اســت در آنجــا خلــق شــود، 
ولــی همســوی ســاح مقاومــت نباشــد. مادامی کــه در 
جامعــه حــل شــده باشــد و جامعــهٔ فلســطین را بــا این 
نــوع ادبیــات و شــعر و داســتان بشناســیم، مجموعــهٔ 
مجاهــدات فردی و اجتماعــی که افراد داخل فلســطین 
محقــق  جامعه‌شــان  در  ادبیــات  این‌گونــه  پرتــو  در 
کنند، اینهــا مراحــل تولید ادبیــات مقاومت فلســطین 
می‌شــود و خلــق و نضــج و نشــر آن و توصیــف جامعــهٔ 
بعد از تحقق آن، می‌شــود آنجایی کــه ادبیات در جامعه 
حــل شــده اســت.  امــا مضامیــن و موضوعــات ادبیات 

در  ایســتادگی  ضــرورت  شــامل  فلســطین  مقاومــت 
ج نهــادن به  برابــر تهاجــم بیگانــگان، وطن‌دوســتی و ار
سرزمین مادری، ستایش آزادی و آزادگی، صلح‌دوستی 
ترویــج  بــه وجــود نمی‌آیــد(،  تروریســم  آنهــا  از  )یعنــی 
و  دردهــا  بیــان  شــهادت‌طلبی،  و  شــهادت  فرهنــگ 
ســوق  فلســطین،  ســتمدیده  ملــت  مظلومیت‌هــای 
دادن مردم به‌ســوی بســیج عمومی برای مبارزه، انتقام 
از دشــمنان، احصای جنایات دشــمن و بیدادگری‌های 
آنــان، توصیــف شــجاعت‌ها و رشــادت‌های مجاهــدان 
و ســتایش مقاومــت در برابــر اشــغالگران، تمجیــد از 
شــهدا و مجروحیــن و مســجونین )اصطــاح آنهــا برای 
تبییــن  و  مقاومــت  و  جنبــش  رونــد  پیشــبرد  اســرا(، 
اهــداف مقاومــت بــرای ســوق دادن آن به‌ســمت جلو، 
امید به آینــدهٔ درخشــان، برشــمردن رنج‌هــای قحطی و 
آوارگــی، محکــوم کــردن فرصت‌طلبــان و ثروت‌انــدوزان 
می‌شــود.  جنــگ  زمــان  در  سوءاســتفاده‌کنندگان  و 
، مضامیــن و موضوعاتی که  البته از یک زاویه دیــد دیگر
به‌خصوص در عرصــهٔ شــعر مقاومت فلســطین وجود 
دارد و نمادهایی که برایش انتخاب شــده است شامل 
زیتــون، پرتغــال،  گنــدم،   ، مــادر زمیــن، زن، معشــوق، 
ســرزمین  منظــورش  ولــی  اســت،  علفــزار  گنجشــک، 
فلســطین اســت به‌خصــوص زن، مــادر و معشــوق. از 
دیگــر نمادهایــی کــه در ادبیــات مقاومــت فلســطین 
به‌خصوص در شــعر به‌کار رفته اســت، نو شــدن و تولد 
دوبــاره و مأیــوس نشــدن اســت کــه آن را بــا واژه‌هایــی 
مثــل دشــت، داس، گاوآهــن، کلنــگ، شیرعســل، رود، 
، بــاران، نــان، علــف، روغــن، گنجشــک بیــان  دریــا، ابــر
می‌کننــد. ســومی هــم شــوق مانــدن در فلســطین و 
مقاومت در برابر اشــغالگران و عشــق به کشــور اســت 
کــه بــه اعتقــاد مــن همــهٔ ایــن مضامیــن و موضوعاتــی 
کــه بیــان کــردم بــه مخالفــت بــا تــرک وطــن و مانــدن در 
می‌شــود.  خلاصــه  آن  از  دفــاع  و  خویــش  ســرزمین 
چهارمی، تکیه بر میراث تاریخی فلســطینی برای مقابله 
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بــا اســتناد آن ســرزمین بــه اســرائیل اســت. فکــر کنــم 
همه شــنیده باشــید که می‌گوینــد یک عده وحشــی در 
اینجــا بودند و ما آمدیــم آنها را بافرهنــگ کنیم. منظورم 
این اســت باید به تاریخ فلســطین که ســرزمین هزاران 
انبیا اســت تکیه کنیم. اینهــا می‌خواهند ریشــهٔ تاریخی 
فلســطین را واژگونه جلوه دهند. آخرین نکته هم نماد 

گرایشات قومی عربی است که اشاره کردم.

دکتر کامور بخشایش:
شــما بــه نمادهــا اشــاره کردیــد. مــن می‌خواهــم فراتر 
بروم به‌ســمت الگوها و اســوه‌ها. می‌دانیم کــه ادبیات 
دفاع مقدس ملهم از ادبیات عاشــورایی است و نمونهٔ 
بــارزش ســربندهایی اســت کــه از عاشــورا الگــو گرفتــه 
شــده و الگوها واســوه‌های دفاع مقدس ما هم همین 
مــردان عاشــورا هســتند. می‌خواســتم بدانــم ادبیــات 
فلسطین چه الگوها و اسوه‌هایی دارد و به کجا متصل 

می‌شود؟
دکتر رحماندوست:

بنــده تا آنجا کــه می‌دانم شــخصیت‌های بومــی دارند. 
مثــاً کســی مثــل عزالدیــن قســام در آنجــا می‌درخشــد 
که به‌گونــه‌ای شــبیه‌ترین انســان به امــام خمینــی )ره( 
ماســت کــه ذوب در مکتبــش شــده بــود و صددرصــد 
مکتبی عمل می‌کرد و در ســال 1935 چندین سال قبل 

از تشکیل رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.
دکتر سنگری:

البته به بعضی از چهره‌هــای تاریخی مثل صلاح‌الدین 
در  اینکــه  عجیب‌تــر  و  می‌شــود  توجــه  هــم  ایوبــی 
شعرهایشــان می‌گویند ای کاش فــردی مثل حجاج‌بن 
 گرایش 

ً
یوســف ثقفی بیاید و به جان اینها بیفتــد. اخیرا

به عاشــورا و امام حسین و چهره‌های عاشــورایی خیلی 
قوی شــده اســت. بنده در حــال انجــام کاری برای شــعر 
آینــده هســتم و می‌بینــم شــاعران  عاشــورایی ســال 
 از امــام حســین اســتفاده 

ً
مســیحی فلســطین عمدتــا

می‌کننــد. بــه گمــان مــن ایــن گرایش‌هــای جدیــد در اثر 
انقلاب اسلامی ماست. 

دکتر رحماندوست:
بلــه، کامــاً تأثیــر انقــاب مشــهود اســت. امــا اینکــه 
در ادبیــات مقاومــت فلســطین با چــه مســائلی مواجه 
هســتیم، دیدم چند مورد از همان تقســیم‌بندی‌هایی 
کــه در ادبیــات انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس انجــام 

دادم، در اینجا هم صادق است که بیان می‌کنم.
در موضوعــات، مراحــل ادبیــات مقاومــت فلســطین 
را بعضی‌ها از قبــل از ســال 1919 تــا 1926 و از 1926 تا 1967 
تقســیم‌بندی کرده‌اند و برخی از ســال‌های 1917 و 1918 
گرفته‌اند و برخی دیگر از 1948 و تشکیل رژیم گرفته‌اند. 
ح  بعضی آن را به قبل از 1948 و عده‌ای به بعد از آن و شــر
آوارگــی فلســطینی‌ها گرفته‌انــد. البتــه آنهــا که بــه بعد از 
 بــه ســال 1967 اشــاره کرد‌ه‌اند که 

ً
1948 معتقدنــد حتما

»نکســه« نــام دارد و اســرائیل در ایــن تاریــخ مســاحت 
خود را دوبرابر کرد و عرب‌ها به‌خصوص دو کشــور مصر 
و ســوریه بســیار سرشکســته شــدند. بعــد از 1967 هم 
هست که وارد انتفاضه‌ها می‌شویم و یک باب جدیدی 
در ادبیات فلســطین گشــوده می‌شــود که در این دوره 

کارهای عجیب و خوبی تولید می‌شود.  
در دوره‌های شــعر مقاومت فلســطین، شــعرِ تحمل 
ســختی و شــکایت علیــه اســتبداد در دورهٔ عثمانی‌هــا 
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را دارنــد کــه اگــر اشــتباه نکنــم فلســطین حــدود 400 
ســال تحــت ســلطهٔ عثمانــی بــود. در زمــان قیمومیــت 
انگلیــس، شــعر مبــارزه بــا قیمومیــت انگلیــس تولید 
شــده اســت. در زمــان اشــغال صهیونیســت‌ها، شــعر 
کــه  صهیونیست‌هاســت  بــا  درگیــری  و  مقاومــت 
بــرای فلســطینی‌های داخــل فلســطین اســت و بــرای 
شــعر  مهاجرت‌کــرده،  یــا  تبعیدشــده  فلســطینی‌های 
نگرانــی و غربــت و هم‌صدایــی بــا مــردم وطن اســت. در 
خصوص دوره‌ها گفته می‌شــود کــه عکس‌العمل افراد 

 ادبایــی 
ً
در فلســطین خصوصــا

که سرزمینشــان را اشغال‌شده 
یهودی‌هــا  حاکمیــت  تحــت  و 
لــذا  و  بــوده  بیشــتر  دیده‌انــد، 
شــعر خیلی مردمی‌تر از داستان 
بــر  فــوری  شــعر  چــون  اســت، 
در  و  می‌شــود  جــاری  زبان‌هــا 
کوچه و محله خوانده می‌شــود، 
برعکسِ داســتان کــه لازمه‌اش 
این است که فرد سواد خواندن 
و نوشــتن داشته باشــد. شعر را 
می‌تــوان شــنید و هیچ‌جــا رســم 
بــر ایــن نیســت کــه داســتان در 

جلســات خوانــده شــود و داســتان‌خوانی نداریــم ولــی 
شعرخوانی زیاد داریم. 

شعر فلسطینی را شــعر مفهومی و معنابنیاد تعریف 
کــرده‌ام و برطبــق معنــا و مفهــوم خــود شــکل و وزن 
پیــدا می‌کنــد، لــذا قالب‌هــا و گونه‌هایــش متناســب با 
شــرایط اســت. اگر در جنگ اســت، متناســب با شــرایط 
زنــدان و مســجونین هســتند،  اگــر در  جنــگ اســت؛ 
متناســب با شرایط آنجاســت. عنصر موســیقی و خیال 
را متناســب با فضایی که شــعر در آن ســروده می‌شــود 
اســتفاده می‌کننــد. بنابرایــن، مراحل ادبیــات مقاومت 
فلســطین بــا ادبیــات انقــاب اســامی و دفــاع مقدس 

تفــاوت دارد. نقــش مــردم در فلســطین و عقایــد دینــی 
 در ده‌های اخیــر و بعد از نهضــت حضرت امام 

ً
خصوصــا

)ره( بارزتر شــده اســت. نقــش قومیت عربی کــه بوده و 
زیادتر هم شــده اســت و به‌نظر می‌رســد که این حرکت 
اکنــون اشــتباه نیســت و ایــن قومیت‌گرایــی در برابــر 
صهیونیســم جای علم کردن دارد. نقــش وحدت مردم 
و نقش تأثیرات اجتماعی و فشــارهای صهیونیست‌ها 
کــه در تولیــد شــعر و داســتان تأثیرگــذار بــوده اســت و 
مختصــات و شــرایط عملکــرد صهیونیســت‌ها در آن 
داســتان  و  شــعر  کــه  مقطعــی 
تولیــد می‌شــده اســت. جایــگاه 
چــپ  روشــنفکران  و  نخبــگان 
و ملی کــه معمــولًا در فلســطین 
در  مقیــم  ادیبــان  اســت.  زیــاد 
تبعیــد  ادیبــان در  و  فلســطین 
یــا مهاجرت‌کــرده نیــز می‌توانــد 
باشــد.  ادبیــات  در  موضوعــی 
مردمــی  حمایت‌هــای  نقــش 
موضــوع  یــک  نیــز  بین‌المللــی 
اســت چون معمولًا دولت‌ها در 
دنیا و دولت‌هــای عربی آن‌چنان 
فلســطین  ادبیــات  حامــی 
نبوده‌انــد، امــا همــواره مــردم، هــم در فلســطین هم در 
کشورهای عربی هم در ایران و هم آزادگان جهان حامی 
ایــن ادبیــات بوده‌انــد، بنابرایــن یــک قطــب دوگانــه‌ای 
بیــن حمایت‌هــای مردمــی از ادبیــات فلســطین و عدم 
حمایت دولت‌ها و مقامات رسمی وجود دارد. موضوع 
ســازش و تطمیــع کــه به‌خصــوص در ســال‌های اخیــر 
خیلــی خــوب در شــعر و ادبیــات فلســطین مــورد توجه 
واقع شــده اســت. موضوع دولــت خودگــردان که خون 
بــه دل گروه‌های مبارز فلســطینی کرده اســت. موضوع 
گروه‌هــای مبــارز مثــل چریک‌هــای چــپ و حمــاس و 
ســازمان جهــاد اســامی و گروه‌هــای الاقصــی. موضوع 

مراحل ادبیات مقاومت فلسطین 
با ادبیات انقلاب اسلامی و 

دفاع مقدس تفاوت دارد. نقش 
مردم در فلسطین و عقاید دینی 
خصوصاً در ده‌های اخیر و بعد 
از نهضت حضرت امام )ره( 

بارزتر شده است. نقش قومیت 
عربی که بوده و زیادتر هم شده 
است و به‌نظر می‌رسد که این 
حرکت اکنون اشتباه نیست 
و این قومیت‌گرایی در برابر 

صهیونیسم جای علم کردن دارد
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پیــروزی انقلاب اســامی ایــران و اندیشــهٔ امــام خمینی 
)ره( نیز یکی از موضوعات روشــن و شــاخص در شعر و 
ادبیات مقاومت فلســطین اســت که در سال‌های اول 
با تردیــد به آن نــگاه کردنــد و آمریــکا خیلی تــاش کرد تا 
ایــران را جای اســرائیل قرار دهــد. دیگر موضوع روشــن 
و شــاخص در شــعر فلســطین موضــوع قــدس اســت 
 
ً
کــه موضوعــی جهانــی و بین‌المللــی اســت. امــام دقیقا

روی نقطهٔ حساســی دســت گذاشــتند و کلمهٔ قدس را 
انتخاب کردند. موضوع بعدی انتفاضه اســت. موضوع 
دیگــر جنگ‌هــای رســمی چهارگانــهٔ اعــراب و اســرائیل 
مثــل 1948، 1957، 1967، 1973 اســت، خــود یوم‌النِکبــه 
و یوم‌النَکســه نیز چنین اســت. به حمایت‌های آمریکا 
و اروپــا و روســیه از رژیم صهیونیســتی در ادبیــات توجه 
شده است. حرکت‌های انقلابی قبل از 1948، قهرمانان 
قبل و بعــد از ســال 1948، شکســت عظیــم 1967 و تأثیر 
شــگرف آن بر روحیــهٔ مــردم و ادبیات و آخریــن موضوع 
تبعــات انســانی اشــغالگری ماننــد جانبــازان، شــهدا، 

مسجونین، مبارزان، تبعیدی‌ها و... است.
دربــارهٔ موانــع و چالش‌هــا هــم دو نکتــه نوشــته‌ام که 
اولــی‌ فشــارهای رژیــم اشــغالگر اســت و باعــث شــده 
 مردمی باشد و هیچ‌گونه حمایت دولتی 

ً
حرکت‌ها صرفا

وجــود نداشــته اســت و همیشــه ســرکوب کرده‌انــد یــا 
دربه‌دری مردم و ادبا که همواره باعث شــده است مانع 
و چالش خلــق آثار ادبــی در درازمدت باشــد. یــک رمان 
حداقل یک سال و نیم تا دو سال زمان می‌برد که تولید 
شــود. فقــدان مدیریــت و حاکمیــت فلســطینی حامــی 
انقلاب اســت. مثلًا در ســوریه، دفتر اصلی نویسندگان 
عربی به نــام »کُتاب‌العرب« وجــود دارد که بــه حمایت از 
نویسندگان و شــعرا می‌پردازد، ولی در فلسطین چنین 
 
ً
چیــزی وجــود نــدارد. کم‌تجربگــی ادبــای عــرب خصوصا

فلســطینی در عرصهٔ تألیفــات داســتانی موضوع بعدی 
اســت. و آخریــن مــورد حس‌گیــری ادبــای تبعیــدی یــا 
مهاجر از دور است، که باعث شــده از دور حس بگیرند 

و مانعــی بوده در خلــق آثاری کــه از کورهٔ آتــش و جنگ و 
درگیری اشغالگری برآمده باشد.

دکتر سنگری:
بنده چون بعضــی از پایان‌نامه‌ها و رســاله‌ها و اشــعار 
را می‌خوانم، یکــی دو مورد به ذهنم می‌رســد کــه اضافه 
می‌کنــم. یکی بحــث محاکمــهٔ ســازمان‌های بین‌المللی 
ح شــده   در ایران هم مطر

ً
و سکوتشــان اســت که اتفاقا

اســت و دیگــری بحــث کــودکان و نوجوانــان و در واقــع 
نســل جدیــدی کــه نســل ســنگ و دفــاع اســت، کــه در 
آثارشــان بسیار ســتایش می‌شــود. مثلًا شــعرهایی که 

دربارهٔ محمدالدوره سروده شده است. 
دکتر رحماندوست:

مؤسســهٔ باپتیــن کویــت در چهلمیــن روز شــهادت 
در  الــدوره  محمــد  شــعر  فراخــوان  الــدوره  محمــد 
کشــورهای عربی داد و 2200 شــعر ارســال شــد که از بین 
آنها 800 شعر را جدا کردند و سه جلد کتاب به نام دیوان 
محمــد الدوره منتشــر کردنــد. بــا محمل محمــد الدوره 
بــه محاکمــه ســازمان‌های بین‌المللــی و سکوتشــان 

پرداخته می‌شود.  
دکتر سنگری:

نــزار قبانــی در کتاب‌هــای درســی  از  را  اینهــا  از  یکــی 
آورده‌ایــم کــه خیلی‌ها تعجــب کردند مگــر قبانــی از این 

دست شعرها هم دارد. 
جناب طرفی:

قصیده نــزار قبانی برای پیــروزی انقلاب اســامی یکی 
ثــار اســت و هیچ شــاعر عربی در این ســطح  از بهتریــن آ

چنین شعری نسروده است.
دکتر سنگری:

یک شــعر هم برای ســید حســن نصرالله گفته کــه اگر 
این دســت شــعرها جمع‌آوری شــود، بســیار زیاد است 
و به‌مانند اشــعار سروده‌شــده دربارهٔ امام چنــد دیوان 

می‌شود.
دکتر رحماندوست:
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ســید حســن، خمینــی جهــان عــرب اســت. عوامــل 
تأثیرگــذار بــر ادبیــات مقاومــت فلســطین شــامل دو 
و  بخــش اســت: عوامــل شــتاب‌دهنده و تندکننــده 
فراگیــر  شــتاب‌دهنده،  هســتند.  کندکُننــده  عوامــل 
بــودن درگیری‌هــا و اشــغالگری در سراســر فلســطین 
اســت و مثل جنگ ما نیســت کــه در مرزها بــود. در آنجا 
کل فلســطین تحت‌تأثیــر اشــغالگری بــود. دوم، فراگیــر 
بودن و درگیری و اشــغالگری در طول زمــان یعنی حدود 
یک‌صد سال اســت که ابتدا در دســت انگلیسی‌ها بود 
و بعد بــه دســت صهیونیســت‌ها افتاد. ســومین نکته 
از عوامــل شــتاب‌دهنده، بــه میــدان آمــدن ادبایــی کــه 
ج از فلســطین زندگــی می‌کردند یــا در تبعیــد بودند  خــار
 تحصیل‌کرده‌هــای 

ً
یــا مهاجــرت کــرده بودنــد و عمومــا

فلســطینی بودنــد چــون در داخــل فلســطین امــکان 
تحصیل کمتر بــود. اینها به میــدان آمدند و بــه کار ادبی 
پرداختند. چهــارم، همدردی ادبــای دیگر کشــورها بود. 
به‌نظــرم شــاید بتــوان گفــت هیــچ ادیبــی در کشــورهای 
دیگــر و ســال‌های اخیــر در ایــران نیســت کــه مطلبــی، 
شــعری، قطعــه‌ای ادبــی، داســتانی، نمایش‌نامــه‌ای در 
مورد فلســطین نگفتــه باشــد. پنجــم، انتفاضه‌هــا که از 
سال 1978 شروع شــد و اصلی‌ترین آن ســال 2000 بود که 
حسابی اینها را زنده کرد. ششــم، گسترش اسلام‌گرایی 
که بعد از انقلاب اسلامی ایران بیشــتر خودش را نشان 
داد. هفتم، حمایت امام خمینی )ره( و ملت‌های مظلوم 
 ملت ایــران. هشــتم حــاج قاســم، که 

ً
دیگــر و مشــخصا

البتــه بهتر بــود و بایــد قبــل از ایشــان می‌گفتــم حوادث 
دردناکــی مثــل شــهادت محمــد الــدوره، مثــل کشــتی 
مرمــره، جنگ‌هــای چنــدروزه کــه آنهــا را تــکان داد و بعد 
شــهیدانی مثــل حــاج قاســم و ابومهــدی المهنــدس 
ثــار ادبــی و هنــری بســیار زیــادی در این  که منشــأ خلق آ
دوسال اخیر شــده اســت. عوامل کندکننده عبارت‌اند 
: یــک، خالــی بــودن پشــتوانهٔ تاریخی‌ادبــی ملت‌هــای  از
عــرب از تجربــهٔ خلــق داســتان و رمــان. برداشــت بنــده 

این اســت که داســتان قوی- اگر وجود داشــته باشــد- 
معدود اســت و بســیاری از نویســندگان عربــی هرکدام 
به یک یا دو داستان شــناخته شــده‌اند درحالی‌که ما در 
ایــران نویســندگانی داریــم کــه مجموعــه داســتان‌های 
در  لازم  آرامــش  و  ثبــات  فقــدان  دو،  دارنــد.  مفصلــی 
 ، . ســه، خیانت سران. و چهار فلسطینی‌ها برای خلق اثر
فقــدان وحــدت نظر بــر مقاومــت و پیدایش گرایشــات 
محفــوظ  نجیــب  مثــل  گرایشــاتی   

ً
بعضــا و  تطمیعــی 

مــورد حمایــت  کنفرانــس  آن  آدونیــس در  و شــرکت 
صهیونیست‌ها.

دکتر سنگری:
 بــه خیانــت شــیوخ عــرب و سکوتشــان- هــم 

ً
اخیــرا

مجامــع عــرب و هــم مجامــع بین‌الملــل- در ســروده‌ها 
بسیار پرداخته‌اند.

دکتر رحماندوست:
یک نــوع گرایش بــه ولایت فقیــه در ســنی‌ها به وجود 
آمــده اســت. آنهــا حاکــم زمــان را ولــی امــر می‌داننــد و 
لازم‌الاطاعــه. بعــد از انقلاب اســامی کــه قرار شــد فقیه 
و عــادل حاکــم باشــد، بهــار عربی یــک نــوع بــروز و ظهور 

اعتقاد به ولایت فقیه بود. 
دکتر سنگری:

خیلــی جالب اســت که مــن شــنیدم محبوبیت ســید 
حسن نصرالله در بین طیف‌های مسیحی خیلی بیشتر 
از مســلمانان اســت و ایــن جریــان باعــث شــده اســت 
این مرزهــا و فاصله‌هــا و تقابل‌های بین اینها برداشــته 
شود، یعنی تشیع و تسنن و اســام و مسیحیت به هم 

نزدیک شوند و این از دستاوردهای آنجاست. 
دکتر رحماندوست:

ســؤال آخــر شــما کــه اندیشــکدهٔ ادبیــات پایــداری چه 
رســالت و کارکــردی در حــوزهٔ ادبیــات انقــاب اســامی 
و دفــاع مقــدس و ادبیــات محــور مقاومــت می‌توانــد 
داشــته باشــد؟ یک، اتصال برقرار کــردن بیــن بانک‌های 
اطلاعاتــی موجــود در ســه زمینــهٔ فــوق) ادبیــات انقــاب 
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یک نوع گرایش به ولایت 
فقیه در سنی‌ها به وجود آمده 
است. آنها حاکم زمان را ولی 
امر می‌دانند و لازم‌الاطاعه. 

بعد از انقلاب اسلامی که قرار 
شد فقیه و عادل حاکم باشد، 
بهار عربی یک نوع بروز و ظهور 

اعتقاد به ولایت فقیه بود

اســامی و دفــاع مقــدس و محــور مقاومــت( در ایــران و 
جهــان. دو، تــاش بــرای پــر کــردن خلاء‌هــای موجــود در 
بانک‌هــای فــوق بــا تنظیــم برنامــه و حمایــت بــرای خلق 
ثــار جدیــد. ســه، یافتــن نمونه‌هــای تــراز در ســه عرصــهٔ  آ
 ، فوق به ارائــه و دوره‌ها در کلاس‌های دانشــگاهی. چهار
ارائه نقدهــای علمــی و بی‌طــرف بــرای ارائه در ســایت‌ها، 
ثــار از  آ کلاس‌هــا، نشــریه‌ها. پنــج، تــاش بــرای ارتقــای 
طــرق مختلــف به‌طــور مثــال تشــویق نویســندگان برای 
برگــزاری جشــنواره‌های رقابتــی، جلســات نقــد و بررســی 
، ترتیب ســفرهای حس‌برانگیز، چون در ســفر شــوکی  آثار

بــه انســان وارد می‌شــود و جرقــه‌ای 
بــه نویســنده می‌زنــد و کتاب‌هــای 
ســفرنامه زیــادی نوشــته شــده کــه 
شناخته‌شــده  قالب‌هــای  از  یکــی 
اســت. شــش، تحلیــل آثــار موجود 
برای اســتخراج نکات ضعــف و قوت 
آثار، برای برنامه‌ریزی در مســیر خلق 
. هفــت، پیشــنهاد ترجمهٔ  آثار برتــر
آثار منتخب ادبیــات دفاع مقدس 
و انقــاب اســامی و پیگیــری بــرای 

تحقق ترجمــهٔ آثار و انتشــار آنها در کشــورهای مخاطب. 
هشــت، ارائــه عناویــن واحدهــای درســی زیربط بــرای هر 
ســه مقطــع تحصیلــی در دانشــگاه‌ها یــا دوره‌هــای آزاد یا 
دوره‌هــای بصیرت‌افزایــی اســاتید و دانشــجویان. نه، در 
صورت لــزوم برگــزاری دوره‌هــای تربیت اســاتید بــرای هر 
ســه عرصــهٔ ادبیــات انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس و 
محور مقاومت. ده، تألیف آثار نظری حاوی نظریه‌پردازی 
مبانی و مســائل ادبیات انقلاب اســامی و دفاع مقدس 
و محــور پایــداری و مقاومــت بین‌الملــل. یــازده، ضرورت 
تشــکیل جبههٔ ادبی‌هنری مشــترک مقاومت در منطقه 
به سرکردگی یکی از کشورها مثل ایران. دوازده، ضرورت 
طراحــی جایــزهٔ بــزرگ ادبی‌هنــری. ایــن جایزه‌هــا خالــق 
و محــرک خلــق آثــار مقاومــت ادبــی اســت. ســیزده، کار 

فرهنگــی و ادبی و ‌هنری مشــترک مقاومت با کشــورهای 
دیگــر اســت. مثــاً مجموعــه شــعر مشــترک دو شــاعر 
ایرانــی و ســوری. یکــی از روش‌هایــی کــه در داخل کشــور 
جــواب داده اســت، داســتان نیمه‌تمــام اســت کــه برادر 
بنده یک نیمه‌داســتانی نوشــتند و بــه آموزش‌وپرورش 
تحویــل دادنــد و حــدود 200 هــزار دانش‌آمــوز بــه تکمیل 
 در ادبیــات مقاومت 

ً
این داســتان کمک کردنــد و اتفاقــا

خلاقیت و نــوآوری ایجاد می‌کنــد که یکی از نویســندگان 
ایــن کار را انجــام دهــد و بــه کشــورهای دیگــر بدهــد تــا 
تکمیــل کننــد و نتیجــه می‌شــود یــک کتــاب بــا مقدمــهٔ 
یمنــی، دیگــری بــا مقدمــهٔ عراقــی، 
بعدی با مقدمهٔ فلســطینی، ایرانی 
و... چهــارده، هم‌اکنون ایــران برادر 
بزرگ‌تر ادبیات مقاومت در منطقه 
و  اســت  پیش‌کســوت  و  اســت 
ــفُ الَلُّ 

ّ
 یُكَلِ

َ
آیــه قــرآن داریــم: ل در 

تَاهَــا یعنــی بــه انــدازهٔ   مَــا آ
َّ

نَفْسًــا إِل
وســع می‌خواهــد و بیشــتر از آن را 
نمی‌خواهــد و منظــورم ایــن اســت 
ســرمایه‌ای  همچنیــن  ایــران  کــه 
را دارد کــه ســایر کشــورهای دیگــر ندارنــد. پانــزده، جوایز 
ثــار ادبی‌هنری که مــروج فرهنگ و  بزرگی در جهــان برای آ
. شانزده،  سلطه غربی باشد وجود دارد ولی در داخل خیر
نویســندهٔ متعهــد به ادبیــات مقاومــت. هفــده، ادبیات 
متعهد از ادیــب متعهد حاصل می‌شــود. نکتهٔ هجدهم 
از مصادیــق مقاومــت، مقاومــت در برابــر تغییــر زبــان 
ثــار قدیمی  اســت مثل ترکیــه کــه مردمــش نمی‌تواننــد آ
خود را بخوانند، تغییر لباس، تغییر آداب و ســنن دینی و 
اجتماعی. نــوزده، لزوم ترجمهٔ آثار ادبیــات مقاومت برای 
ایجاد فضــای مشــترکِ فرهنــگ مقاومتی در کشــورهای 
منطقــه و ســپس در جهــان. به‌عنــوان مثــال بعضــی از 
کشــورها برخــی از آثار کمونیســت ایرانــی را به‌عنــوان آثار 

ادبیات انقلاب اسلامی کشور ترجمه می‌کنند.
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روحیۀ آزادمنشی، دفاع از مظلوم و ستیز با بیداد در مردم ایران‌زمین پیشینه‌ای دیرینه دارد.
پس از واقعۀ عاشورا در سال 61 هجری، نخستین مردمانی که به خون‌خواهی و انتقام 
شهدای کربلا بر‌می‌خیزند مردم سیستان هستند. چرایی و چگونگی این قیام و علل و 

عوامل آنها، موضوع این مقاله است؛ در این مقاله، زمینه‌های فرهنگی و تاریخی نهضت 
سیستان تحلیل و تبیین می‌شود.

واژگان کلیدی: ایران، قیام عاشورا، خون‌خواهی و انتقام، سیستان.

پایداری ایرانی 
پس از عاشورا

ستم‌ســتیزی و عدالت‌خواهــی و حمایــت از مظلــوم 
از ویژگی‌هــای مــردم ایــران، به‌ویــژه پــس از ایمــان و 
گرایش به اســام اســت. ایرانیان نســبت به اهل بیت 
)ع( ارادت و عشــق‌ورزی ویــژه داشــته‌اند؛ ایــن ارادت 
و محبت هــم ره‌آورد مشــاهدهٔ رفتار و ســلوک و منش 
اهل بیت )ع( و هــم معرفــت و فهمی بوده اســت که از 
روایــات پیامبــر )ص( دربارهٔ فضائــل و جایــگاه و پایگاه 

رفیع آنان داشته‌اند.
ایرانیــان از حــدود دهــهٔ دوم و دهــهٔ ســوم هجــری، 
خانــدان  ســیرهٔ  و  زیســت  بــا  نزدیــک  الفــت  و  انــس 

محمدرضا سنگری

پیامبــر یافته‌انــد. در دهــهٔ چهــارم هجــرت، ایــن ارادت 
و محبت بــا حضــور و درک محضــر علــی )ع( در کوفه به 
اوج خود رســید. ایرانیــان، که در کوفــه آنــان را »موالی« 
می‌نامیدند، در ســفر به ایــران، فرهنگ علوی و تشــیع 
را اشاعه می‌دادند و همین است که در عصر حاکمیت 
شــناخته  )ع(  بیــت  اهــل  مدافعــان  ایرانیــان  امــوی، 
می‌شــوند و بنــا بــه نقــل زکریابــن محمــد قزوینــی در 
ســال 41 هجری- یک ســال پــس از شــهادت علی)ع(- 
وقتــی معاویــه فرمان داد کــه علــی )ع( را در همــهٔ بلاد و 
منابــر ســبّ و لعن کننــد، مــردم سیســتان تن بــه این 
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کار نســپردند و حتی در قــرارداد صلح بــا حاکمان اموی 
ایــن امتنــاع را گنجاندنــد و حاکمان گماشــته از ســوی 
امویان ناگزیــر به این خواســته گــردن نهادنــد و آنان را 

آزاد گذاردند.1
همان‌جــا قزوینی در مورد زنــان مدائن و زنان شــیعه 
منطقهٔ دیلم نیز گزارش می‌دهد کــه زنان در روز از خانه 
بیرون نمی‌آمدند و حجاب و موازین اســامی را رعایت 

می‌کردند.2
حضــور یــاران برجســته و شــخصیت‌های باورمند به 
اهــل بیــت )ع( در ایــن گرایش‌هــا و ارادت‌هــا بی‌تأثیــر 
مناطــق  در  فتوحــات  و  جنگ‌هــا  در  اســت؛  نبــوده 
گوناگــون ایــران ماننــد ری و گــرگان، مازنــدران، مناطق 
مرکــزی و جنوبــی و آمــدن برخــی از اصحــاب پیامبــر یــا 
تابعین، مردم ایــران با معارف اهل بیــت )ع( و منش و 
کنش آنان آشنا می‌شدند و همین سبب دلبستگی و 

پیوستگی آنها به خاندان پیامبر می‌شد.
الحســین  اباعبــدالله  بــزرگ  یــار  القیــن،  زهیربــن 
بــه  امــام حســین خطــاب  بــه  )ع(، هنــگام پیوســتن 
همراهانــش گفــت: زمانــی کــه بــه جنــگ بلنجــر3 رفتــه 
بودیــم، بــه پیــروزی و غنایــم فراوانــی دســت یافتیــم و 
بســیار شــادمان و خوشحال شــدیم، ســلمان فارسی 
)در تاریــخ طبــری: ج 5، ص 396 ســلمان باهلــی( کــه 
همراه ما بود گفت: »آن‌گاه که ســید جوانان آل محمد 
را درک کردید از پیکار و کشته شدن در رکاب او بیش از 

دستیابی به این غنایم شادمان خواهید شد.«4

1 . آثارالبلاد و اخبارالعباد: زکریا بن محمد محمود قزوینی، 
ترجمهٔ جهانگیر میرزا قاجار، تصحیح میرهاشم محدّث، تهران، 

امیرکبیر، 1373ش، ص 259.
2 . همان، ص 202، 453.

3. بلنجر یا برنجر شهری در قفقاز شمالی میان شهرهای دربندر 
کوشش  کوفی، به  و سمندر و در سرزمین خزر )الفتوح: ابن اعتم 

علی شیری، بیروت 1411 ق، ج 2، ص 345، معجم‌البلدان: 
یاقوت حموی، ج1، ص 729(

4 . الارشاد: شیخ مفید، ج2، ص 73 )کنگره جهانی هزاره شیخ 
مفید، الکامل فی‌التاریخ: ابن اثیر، ج4، ص 42، مقتل الحسین 

خوارزمی، ج1، ص 323.

ســال  در  ثقفــی  مختــار  قیــام  در  ایرانیــان  حضــور 
66 هجــری- پنــج ســال پــس از وقــوع عاشــورا- چنــان 
چشمگیر و گســترده بوده است که نوشته‌اند بیست 
خ(  هزار نفر از ســپاه مختار به نام جند حمراء )سپاه سر
موالــی بودنــد و هنــگام حرکــت ســپاه مختــار بیــش از 

عربی، زبان فارسی شنیده می‌شد.5
این حضور نشــان می‌دهــد کــه ایرانیــان در آن روزگار 

چند ویژگی داشته‌اند.
و  حق‌جویانــه  راســتین و  اســام  علــوی-  اســام   .1
آمــادهٔ  راه  ایــن  در  و  برگزیده‌انــد  را  ستم‌ســتیزانه- 

فداکاری و دفاع و جان‌فشانی بوده‌اند.
به‌خوبــی  را  آن  فســاد  و  بنی‌امیــه  حکومــت   .2
می‌شــناخته‌اند و در مرزبندی دقیق میان اسلام اموی 

و اسلام علوی به انتخاب درست و روشن رسیده‌اند.
3. ســکوت و مماشــات و تــرس و ســازش در جامعۀ 
ایرانــی نبــوده و مــردم ایــران بــا همــان روح آزادگــی و 
آنــان بــوده و نمونه‌هــای  جوانمــردی کــه در اســاف 
فــراوان آن را در آثار ادبــی و اخلاقی می‌یابیــم، در مقابل 

بیداد اموی ایستاده‌اند.
یکی از گزارش‌های مشــهور کــه در تاریــخ طبری آمده 
غ شاعر اســت که عبّادبن  اســت ماجرای یزید ابن مفرّ
زیاد - بــرادر عبیــدالله زیــاد- را کــه حاکم سیســتان بود 
هجــو کــرد؛ عبّادبــن زیــاد در فاصلــۀ ســال‌های 54 تا 61 
ق یعنی حدود هفت ســال حاکم سیســتان بــود. یزید 
غ در ســالی کــه علوفه اندک شــده بــود و خطر  ابن مفــرّ
مرگ احشــام مردم می‌رفــت، عبّادبن زیــاد را هجو کرد. 
غ، ریش بلنــد او را  عبّاد ریشــی بلنــد داشــت و ابن مفــرّ
بــه ســخره گرفــت و گفــت: اگــر ایــن ریش‌ها علــف بود 

می‌توانستیم اسبان مسلمین را سیر کنیم.6
بــا ایــن ســخن، عبّادبــن زیــاد مانــع خــروج یزیــد ابــن 

5 . تاریخ طبری: محمدبن جریر طبری، ج4، تحقیق محمد 
ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دارالتراث، 1967م، ص40.

کوشش محمدتقی بهار، تهران،  6 . تاریخ سیستان: به 
1366ش، ص 225.
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غ در  غ از سیســتان شــد و او را زندانی کرد. ابــن مفرّ مفرّ
زندان بــه هجــو عبّادبن زیــاد ادامــه داد، ولی بعــد برای 
رهایی از شــکنجه و زنــدان، جملــه‌ای گفت کــه معنای 
آن ایــن بــود کــه عبّــاد او را زندانــی کــرده اســت تا بــه راه 
راســت هدایت شــود. عبّاد با این جملــه او را آزاد کرد و 
غ به بصــره و از آنجا شــهر به شــهر می‌گریخت  ابن ‌مفــرّ
و به هجــو زیادبن ابیــه و فرزندانــش ازجملــه عبیدالله 
زیــاد می‌پرداخــت و ســروده‌های او زبــان به زبــان تکرار 
و منتشــر می‌شــد و مــردم - به‌ویــژه مــردم بصــره- بــا 

شادمانی سروده‌های او را زمزمه می‌کردند.7
بــه  برادرانــش تصمیــم  و  زیــاد  ســرانجام عبیــدالله 
دستگیری او گرفتند. عبّادبن زیاد همهٔ هجوهای یزید 
غ را جمع‌آوری کرد و نزد بــرادرش عبیدالله زیاد  ابن مفرّ
برد تا بتواند توســط عبیدالله از معاویه، حکم قتل ابن 
غ را طلب کند. معاویه گفــت: او را تنبیه کن ولی به  مفرّ
غ از تــرس تنبیه به بــزرگان بصره  قتل نرســان. ابن مفرّ
از جمله منذربن جارود- پدرزن عبیدالله زیاد- پناه برد 
و در منزل او پنهان شــد. عبیدالله زیاد کــه مخفیگاه او 
را می‌دانســت، منــذر را نــزد خــود خواند و همــان موقع 

غ را صادر کرد. دستور دستگیری یزید ابن مفرّ
پس از دســتگیری و زندانی کردن، عبیدالله زیاد برای 
غ، دارویی مسهل  خوار ســاختن و تحقیر یزید ابن مفرّ
از نبیــذ و شَــبرم بــه او خورانیــد و او را بر خری ســوار کرد 
و گربــه و ماده‌خوکــی نیز به آن خر بســت و دســتور داد 
غ که  او را در کوچه‌هــای بصــره بچرخانند. یزید ابــن مفرّ
لباس خود را به‌ســبب اســهال آلوده نموده بــود، با هر 
بانگ برآوردن مــاده خوک، بیت شــعر عربی می‌گفت و 
ســمیه را هجو می‌کرد. کــودکان بصره که در شــگفت از 
غ بودند به زبان  این کار عبیدالله و رفتــار یزید ابن مفــرّ
فارســی می‌گفتند: این چیســت؟ و شــاعر در پاســخ به 

پرسش آنان می‌گفت:

کوشش عبدالکریم ابراهیم  ج اصفهانی، به  7 . الاغانی: ابوالفر
غرباوی، قاهره، 1390ق؛ ج 18، ص268-257.

آب است و نبیند است
عصارات زبیب است

سمیه رو سپیذ است8
غ را بــه زنــدان   یزیــد ابــن مفــرّ

ً
عبیــدالله زیــاد مجــددا

 به سیســتان نــزد برادرش 
ً
افکند و ســپس او را مجددا

عبّادبــن زیــاد فرســتاد. ایــن شــعر کــه بســیار مشــهور 
است جز آنکه نشان می‌دهد ایرانیان در بصره زیست 
می‌کرده‌اند، تصویری از اعتــراض و مقاومت ایرانیان را 
در برابــر بنی‌امیــه و حاکمان گماشــتۀ عبیــدالله زیاد در 

ایران به‌ویژه در منطقهٔ سیستان نشان می‌دهد.9
غ بعدهــا به کرمــان رفــت، اما  هرچنــد یزید ابــن مفــرّ
پس از مــرگ یزید و فــرار عبیدالله زیــاد از بصــره و رفتن 
 به هجــو عبیدالله 

ً
به شــام در ســال 64 هجری، مجــددا

زیــاد پرداخــت و پس از کشــته شــدن عبیــدالله زیاد در 
 ، ســال 66 هجــری بــه دســت ابراهیم‌بــن مالــک اشــتر
نیز قصیده‌ای در ســرزنش و تحقیر و هجو وی ســرود. 
غ پیــش از وقــوع کربلا شــهرت و  شــعر یزیــد ابــن مفــرّ
رواج داشته اســت و معلوم اســت که در مکه و مدینه 
شــعرهای او با حافظۀ مردم گره خورده بــود چراکه امام 
غ را به‌کار  حســین)ع( دو بیــت از ابیــات یزیــد ابــن مفــرّ
غ حمیری کــه امام  گرفتــه اســت. ابیات یزیــد ابــن مفــرّ
در آغاز حرکــت بدان‌ها تمثّــل پیدا کردند ایــن دو بیت 

است.
                                                   لا ذعرت السوام فی فلق الصبح	 مغیرا 

ولا دعیت یزیدا
                                                   یوم أعطی مخافهٔ الموت ضیما	        

والمنایا یرصدننی أن احیدا10
مــن آن قهرمــان دلیــر نباشــم کــه هنــگام هجــوم به 
دشــمن در ســپیده‌مان، حیوانات بیابان به وحشت و 
غ نباشــد اگر  هراس می‌افتادند و نــام من یزید ابن مفرّ

8 . تاریخ طبری: ج5، ص 318-319، تاریخ سیستان: ص 96.
9 . الاغانی: ج 18، ص 84-81 و 286.

10 . تاریخ طبری: ج 5، ص 342، مروج الذّهب: ج 3، ص 64، 
الفتوح: ج 5، ص 22.
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از بیــم مرگ، دســت بیعــت در دســت دشــمن بگذارم 
زیــرا راه گریزی از مــرگ نیســت و هرچه از مــرگ بگریزم، 

مرگ در کمین من خواهد بود.
ایــن دو بیــت برگرفتــه از ســروده‌ای اســت کــه یزیــد 
غ در بصره در زنــدان عبیدالله‌بن زیاد ســروده  ابن مفــرّ

است.11
غ در سیســتان در بیداری  ســروده‌های یزید ابن مفرّ
فکــری جامعــه و شناســاندن چهــرهٔ خانــدان زیادبــن 
ابیه و به‌ویــژه جنایات عبیــدالله زیاد بســیار مؤثر بوده 
اســت. ایــن ســروده‌ها از سیســتان بــه دیگــر مناطــق 
ایران و فارســی‌زبانان بصره منتقل می‌شــده است. نیز 
ســروده‌های وی در بصره- به‌ویــژه در زنــدان عبیدالله 

زیاد- به ایران می‌رسیده است.
از دیگــر مناطــق  زودتــر  گفــت سیســتان  می‌تــوان 
ایــران، در دفــاع از امیــر مؤمنــان علــی )ع( و رویارویــی 
و  قیــام  امــوی،  حکومــت  دست‌نشــاندگان  بــا 
عکس‌العمــل داشــته اســت. همان‌گونه کــه پیش‌تر 
اشاره شد از دشنام و ناســزاگویی به علی امتناع کردند 
و چنــان بر ایــن مهم پــای می‌فشــردند که حــکام اموی 
ناگزیــر تســلیم شــدند. در فاصلــهٔ ســال‌های 40 تــا 60 
هجری گماشــتگان حکومت اموی هرگز در سیستان 
آرامش نداشتند و روشــنگری‌های شاعران و شیعیان 

غ عرصه را بر آنها تنگ کرد. به‌ویژه یزید ابن مفرّ
آیا نمی‌توان گفت که سیستان، سرزمین پهلوانان و 
قهرمانان شــاهنامه و مردم نژاده و آزاده وارث فرهنگ 
اصیلی بوده کــه زمینهٔ فکــری و روحــی آنهــا را در دفاع از 
خاندان پیامبر )ص( و فرزندان علی )ع( فراهم ساخته 

است؟
آیــا میــراث عظیــم فرهنگــی در کنــار حضــور یــاران و 
صحابــه پیامبــر )ص( و علــی )ع( در این منطقه ســبب 

که دربارهٔ غدیر  11 . سید اسماعیل حمیری شاعر مشهور شیعی 
و دفاع از امیر مؤمنان شعر سروده است نوهٔ دختری یزید ابن 

غ است.)وفیات الأعیان: ابن خلّکان، ص 353(. مفرّ

آن آزادمنشی و بیدادستیزی نشده است؟
آیا نمی‌توان گفت که شعله‌های قیام و خیزش و طرد 
حاکمــان تباهکار امــوی در دیگر مناطق ایــران مُلهم از 
سیستان بوده و سیستان نخستین خاستگاه عشق 
به اهــل بیــت )ع( و دفــاع از آرمــان نبــوی و علــوی بوده 

است؟
ایــن مدّعا را کمــی بعــد از واقعــهٔ کربلا و حرکــت مردم 
سیســتان برای خون‌خواهــی و انتقام شــهدای مظلوم 
تاریــخ  کتــاب  نویســندهٔ  کــرد.  اثبــات  می‌تــوان  کربــا 
سیســتان، پس از بیان واقعهٔ عاشورا و شــهادت امام 
حســین )ع( و یارانــش و اســارت اهــل بیــت این‌گونــه 
می‌نویســد: »مــردم سیســتان پــس از شــنیدن ایــن 
، علیــه عبّادبن زیــاد- بــرادر عبیــدالله زیــاد- حاکم  خبــر
سیســتان برخاســتند. حکمران سیســتان هم نیروی 
شرطه )نیروی انتظامی( سیســتان را برعهده داشت و 
هم محکمــهٔ قضا در قبضــهٔ او بــود. او بــا این‌همه نیرو 
و امکان در مقابل خشــم و قیام مــردم تاب نیــاورد و با 
برداشتن بیســت میلیون درهم موجودی بیت‌المال 
از سیســتان گریخــت و ســرزمین سیســتان مدت‌هــا 
بدون حاکــم و والی بــود. عبیدالله زیــاد ناگزیــر دو برادر 
دیگــرش یعنــی یزیدبــن زیــاد و ابوعبیده‌بــن زیــاد را بــا 
هم به سیســتان فرســتاد تا سیســتان را آرام کنند و به 
حکومــت ادامــه دهنــد.«12 ایــن گــزارش کوتاه نشــان 
می‌دهد، نخستین سرزمینی که در ایران به دادخواهی 
و بیدادســتیزی و مقابلــه بــا حکومــت یزید برخاســته، 
سیستان بوده است. ســرزمین سیستان پیشاهنگ 
و مطلع سلســله مبــارزات علیه بیــداد اموی و ســپس 
حکومــت عباســی اســت؛ مجاهــدت و مبــارزه‌ای کــه 
بعدهــا تمــام جغرافیــای ایــران آن روزگار را فــرا می‌گیرد 
و زمینــهٔ تشــکیل حکومت‌هــای ایرانی در قرن ســوم و 

چهارم را فراهم می‌آورد. 

12 . تاریخ سیستان: با تصحیح و مقدمه ملک الشعرای بهار، 
کلاله خاور، 1314 ش، صص 100 ـ 101. تهران، چاپ 
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دکتر اکرم روشنفکر
عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان
 Saneh210@yahoo.com

اغلب صاحب‌نظران آثاری را که در ادبیات پایداری بر جای مانده، زیرمجموعهٔ ادبیات 
متعهد قرار می‌دهند که البته این شمارش به‌سبب وجوه مشترکی است که این آثار با 

آن ادبیات دارد، اما ازآنجاکه پایداری اغلب در برابر تصرف غیرمشروع نیروهای متجاوز 
حاصل می‌آید، ادبیات پایداری را می‌توان ثمرهٔ برومند ادبیات جنگ دانست. ازهمین‌رو 
مقالهٔ حاضر درصدد است به روش توصیفی-تحلیلی داستان جنگ را در آثار إملی نصرالله 

)2018-1931( بانوی صاحب‌قلم لبنان بررسی کند تا به ثمرهٔ برومند آن، که پایداری است، 
دست یابد. این نویسندهٔ نام‌آشنا از 1962م که نخستین داستان بلندش را به زیور طبع آراست 

تا سال 2018م، داستان‌های بلند و کوتاه بسیاری را به قلم تحریر کشید که در ساحت‌های 
گوناگون قابل ارزیابی است. یکی از موضوعاتی که ایشان بدان پرداخته و داستان‌های کوتاه 

و بلند متعددی را درباره‌اش بر جای نهاده، حادثهٔ جنگ داخلی لبنان است. این داستان‌ها 
موضوع پژوهش حاضر قرار گرفته‌اند تا استراتژی مقاومت ضمن پرداختن به داستان جنگ 

داخلی لبنان آشکار شود. مهم‌ترین نتیجهٔ پژوهش حاضر روایت دگردیسی جنگی است که با 
قلم توانای إملی نصرالله هندسهٔ بدحجمش نمودار شد و به روایت اشغال بیروت و تجاوز 

نظامیان صهیونیست به لبنان کشیده شد. نویسنده سپس با پرداختن به حادثهٔ ناگوار 
جنگ داخلی بن‌مایهٔ پایداری را، که باعث ناکامی چشمداشت‌های رژیم صهیونیستی در 

لبنان شد، در ادبیات جنگ برملا كرد.         

واژگان کلیدی: جنگ داخلی لبنان، داستان جنگ، إملی نصرالله

راوی نبرد و 
پایداری در لبنان
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1. مقدمه
قــرن بیســتم بیــش از هــر ســدهٔ دیگــر به‌مــوازات 
، شــاهد تخاصــم بشــر  پیشــرفت‌های انســان معاصــر
بوده که به دو جنگ خانمان‌ســوز اول و دوم انجامید. 
، نه تنها  دو جنگ جهانی بــه فاصلهٔ 20 ســال از یکدیگــر
بلکــه  قــرار دادنــد  را تحت‌الشــعاع  سرنوشــت ملــل 
تحولــی شــگرف در ادبیــات پدیــد آوردنــد. در نتیجــه، 
ثــار شــاعران و نویســندگان تحت‌تأثیــر آن دو جنــگ  آ
قرار گرفتنــد و ادبیــات جنگ -بــا نام‌های مختلــف و به 
فراخور نقش و موضع‌گیری نســبت بــه جنگ- ولادت 

یافت. 
گفتنــی اســت کــه یکــی از حــوادث ممکــن در وقــوع 
جنگ، یورش طــرف مقابل به شــهرها و هــدف گرفتن 
 آمار قربانیــان این جنگ 

ً
مواضع شــهری اســت و طبعا

با جــان باختــن غیرنظامیان افزایــش می‌یابــد و ضمن 
وارد آمدن خســارت مالــی و جانــی گســترده، متخاصم 
درصــدد ایجــاد جنــگ روانــی برمی‌آیــد. البتــه موفقیت 
این روش، که به جنگ شــهرها مشــهور اســت، در گرو 
عوامل بسیاری است، زیرا طرف مقابل از بیرون مرزها 
یورش آورده و به‌روشــنی نام متجاوز به خــود می‌گیرد. 

)میرعابدینی، 1386، ج3: 910(
امــا گاهــی شــهرها صحنــهٔ درگیــری می‌شــوند و دو 
طــرف متخاصــم شــهروندان یــک مرزوبــوم هســتند. 

طرفیــن جنــگ بــر اثــر اختلافــات گروهــی و طایفــه‌ای و 
دســته‌بندی‌های حزبی و دلایل دیگــر در برابر یکدیگر 
 توســط صاحبــان منافــع جنگ 

ً
قــرار می‌گیرنــد و احیانــا

بیــش از پیش تحریــک می‌شــوند. ایــن روش تخاصم 
جنــگ داخلــی نــام گرفتــه و بســا ممکــن اســت ماننــد 
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1960م: 65(  اعــراب جاهلــی )ضیــف،  جنــگ بســوس 
سال‌ها به درازا کشد.  

جنــگ داخلی لبنــان کــه دهه‌هــای 70 و 80 میــادی را 
درنوردید و خســارت‌های جانی و مالی فراوانی در کشور 
برجــای گذاشــت )نصــرالله، 2006م: 175(، تأثیر شــگرفی 
بر ادبیــات جنــگ نهــاد و داســتان‌های کوتــاه و بلندی 
کــه ره‌آورد آن جنگ بود، بــه قلم نگارش ادیبــان درآمد 
)شــعبان، 1999م: 158( کــه از جمله ایشــان بانــو »إملی 

نصرالله« است. )صیداوی، 2003م: 118-111( 
إملی ابوراشــد مشــهور به إملی نصرالله دهــهٔ 30 قرن 
بیســتم1 در روســتای کفیــر واقــع بــر دامنــهٔ غربــی کوه 
شــیخ در جنوب لبنان چشــم به جهان گشــود. او پس 
از تحصیــات مقدماتــی و دبیرســتان بــه دانشــگاه راه 
یافت و هم‌زمان به روزنامه‌نــگاری پرداخت و در 1958 
مدرک کارشناســی خــود را دریافــت كرد. بانــو إملی یکی 
از نویســندگان مقالات مجلهٔ صوت المــرأهٔ بوده که در 

سال 1944م تأسیس شد. )زیدان، 1999: 691( 
بانو إملــی در 1982م شــاهد ســوختن و ویرانــی منزل 
خانــوادهٔ خویــش در جنــوب لبنــان توســط نظامیــان 
متجاوز صهیونیســت بود که جنوب کشــور را با هدف 
ســقوط پایتخت اشــغال کرده بودنــد. )حطیــط، 2004م: 
49( او نــه قبــل از آن حادثــه و نــه پــس از آن، دســت از 
نوشتن نکشید. به‌نظر می‌رسد بانو در این دوره به دو 
موضوع جنگ و مهاجرت توجه داشته و از‌همین‌رو به 
شایســتگی از عهدهٔ حادثه‌پــردازی داســتان بلند پرواز 
برعکس عقربهٔ زمان2 بــر آمده و تلفیق موفقــی را از دو 
حادثهٔ بدشــگون جنــگ و مهاجرت ناخواســته در این 

داستان خویش به ودیعه نهاده است.  
ایــن نویســندهٔ توانــا کــه در پــی آتش‌ســوزی منــزل 
، شــاهد تباه شدن نسخه‌های خطی  پدری در آن تجاوز

کرده است،  کتابش تاریخ ولادت او را 1935م ذکر  1  زیدان در 
اما این تاریخ اغلب در فضای اینترنت، سال 1931م است. 
کتاب الاقلاع عکس الزمن با عنوان پرواز  2  ترجمه فارسی 

برعکس عقربهٔ زمان در سال 1399 انتشار یافته است.   

ارزشــمندی بود که میــراث خانوادگی به‌شــمار می‌آمد، 
در طول جنگ داخلی که بســان تب نوبــه اهالی بیروت 
را درگیر كــرد، از این شــهر مهاجــرت نکــرد و ازهمین‌رو 
با چشــم و گوش و دل و خــرد خویش شــاهد واقعیت 
هولنــاک نبــردی بی‌هویــت شــد. او در مقدمــهٔ رمــان 
آن خاطره‌هــا3 می‌نویســد: »بــا شــعله‌ور شــدن آتــش 
جنــگ و گذشــت ایــام، حوادثــی بــه وقــوع پیوســت و 
معادلاتی شکل گرفت که در خرد نمی‌گنجید. بسیاری 
از دوســتان و آشــنایان رنــج مهاجــرت بــر خــود همــوار 
ســاختند و مــن درصــدد برآمدم تــا خــود و خانــواده را از 
جنگی که بســان تــب نوبــه دامن‌گیرمان شــده بود، در 
امــان دارم. ازایــن‌رو شــروع بــه نــگارش داســتان‌هایی 
نمــودم. پــس از مــارس 1976م بر آن شــدم تا روزشــمار 
جنگ را به تحریر کشــم و احساسم را نســبت به تلخی 

    )85 :1393 ، و دشواری آن ایام بیان دارم.« )روشنفکر
بانــو إملــی در گفت‌وگویــی بــا یســری الامیــر دربــارهٔ 
شــرایط دشــوار زندگــی در میــان ســتیزه‌جویان بیروتی 
افــراد  درگیــری  1985م  تــا   1984 »از  می‌گویــد:  چنیــن 
گروهک‌ها پیرامون منزل من بود و شبه‌نظامیان برای 
شکار قربانی خود، به پشــت‌بام می‌رفتند و نمای منزل 
هم گلوله‌باران می‌شــد و مــا در خانهٔ خود زندانی شــده 
بودیم.« ایشــان ســپس دربارهٔ نگارش داستان جنگ 
ادامه می‌دهد: »من نویســندهٔ داســتان بلند هســتم. 
داســتان‌های کوتاه را در فرصت میان دو داستان بلند 
می‌نویســم. من رمــان جنگ نوشــتم، اما نه با شــتاب، 
زیــرا قــادر نیســتم قلــم و زغــال شــعله‌ور را در دســت 
نگه دارم. پس فرصتــی می‌طلبم تا ذهن صاف شــود و 
info@( ».بتوانم نگاهی زلال به موضوع داشــته باشم

al-adab.com نشریه الکترونی الآداب:1399/10/10(
ایشــان دربارهٔ مجموعه داســتان توشــهٔ روزانهٔ ما4 و 

کتاب تلک الذکریات با عنوان آن خاطره‌ها در  3  ترجمه فارسی 
سال 1393 انتشار یافت.

کتاب خبزنا الیومی با عنوان توشهٔ روزانهٔ ما  4   ترجمه فارسی 
در سال 1398 انتشار یافت. 
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« آن که در ادامه بــدان خواهیم  داســتان کوتاه »انفجارِ
پرداخت، می‌گوید: »من انفجاری را که در ســوپرمارکت 
دیدم، وصف کرده‌ام. آن انفجار باعث ســردردی لعنتی 
شــد و با خــود گفتم کــه از ایــن درد رهــا نمی‌شــوم، مگر 
آنچه كه باعث صدمه‌ام شده، بنویسم. پس نشستم 

و داستان را نوشتم.«
کــه إملــی نصــرالله افزون‌برآنکــه  ناگفتــه پیداســت 
»مــام رمــان عربی« اســت، شــاهدِ شــکیبا و مقــاوم بزم 
نامیمونــی اســت کــه بیگانــگان متجــاوز را بــه میهــن 
کشــاند. ازهمیــن‌رو پرســش اصلــی پژوهــش حاضــر 
آن اســت کــه اســتراتژی بانــو إملــی نصــرالله در نگارش 
داستان جنگ چگونه شکل گرفت و در چه نتایجی به 

بار نشست؟ 

2. پیشینهٔ پژوهش
آثار بانو إملــی نصرالله از زمانــی که وارد بــازار ادبیات و 
فرهنگ شــد، مــورد اســتقبال اهــل ادب قــرار گرفت و  
مجموعه‌ای شایان ذکر از مقالات و کتاب‌هایی در نقد 
و بررســی آثار ایشــان موجود اســت کــه برخــی از آنها در 

ذیل گزارش می‌شود: 
العفویــهٔ  1963م،  شــوقی،ربیع  شــقراء،  ابــی   -
غیرالمحــدودهٔ- طیــور ایلــول، بیــروت، فصلنامــه ادب 

)س2 ع3(:119-121.
- السعید، امینه، شباط 1963م، طیور ایلول لون من 

الادب العفیف، بیروت، الصیاد:28-30. 
- جــواد، محســن، دیســمبر 1983، قــراءهٔ فــی روایــهٔ 

الباهرهٔ )س1 ع12(:117-119.
، ندیــم، تمــوز1987، مقابلــهٔ الزمــن الروائــی  - دعکــور
ح المسألهٔ نقدیا من طیور ایلول الی الاقلاع عکس  بطر

، )س28 ع6(: 8. الزمن، بیروت، الانوار
، 1995م، قضایــا انســانیهٔ فــی روایات  - عیــد، منصــور

إملی نصرالله، بیروت، دارالفکر اللبنانی.
منصــور عیــد در ایــن کتــاب، از حضــور عاطفــی بانــو 

نصــرالله در شــخصیت اصلی طیــور ایلول یاد کــرده و با 
اشــاره بــه رضــوان، کــه قهرمــان داســتان اســت، قائل 
بــه حضــور نمادیــن وی به‌عنــوان غربت‌نشــین یــا هــر 
انســانی اســت که تعلق به آب و خاک موضوع معتنابه 
اوســت. وی معتقــد اســت بانــو نصــرالله بــا صداقت و 
تجربهٔ ژرف زن شــرقی از بحران‌های مشرق‌زمین رنجور 

بوده است. 
- شوقی، بدریوســف،2016، انطولوجیا القصهٔ القصیرهٔ 

النسویهٔ اللبنانیهٔ، بی‌جا: 23-27.
التقاطــب  1441ق،  همــکاران،  و  رقیــه   ، رســتم‌پور  -
المکانــی فــی روایهٔ طیــور ایلول لاملــی نصــرالله، تهران، 

مجله دانشگاه خوارزمی، مجلد 1، عدد 2: 143-165.

3. بحث و بررسی
1-3. نظــر بانــو إملــی نصــرالله دربــارهٔ داســتان 

جنگ
جنــگ داخلی لبنــان به‌عنــوان یــک کنــش اجتماعی 
پذیرفته‌شــده از ســوی طرف‌های درگیر باعث شــد که 
اهالــی قلم بــا احســاس غربــت، تفرقــه و ســرافکندگی 
تمــام همت خویــش را صرف درگیــری و کشــتاری كنند 
کــه دامنگیــر پایتختــی دوپــاره شــده بــود، ازهمیــن‌رو 
وجــه همتشــان بــر محکومیــت جنــگ داخلــی و بیان 
آلام خونیــن آن قــرار گرفــت. )العیــد، 1993م: 29( گویی 
قلم‌ها با وارسی جراحت‌های جامعهٔ جنگ‌زده درصدد 
گــردآوری پیکــر پاره‌پــارهٔ جامعــه و روان شرحه‌شــرحهٔ 
شــهروندانی بودند کــه نمی‌توانســتند از گــرداب خون 
رهایی یابنــد. از‌همین‌روســت که بانو إملــی نصرالله در 
مقدمهٔ رمان آن خاطره‌ها منطق جنگ و ســتیزه‌جویی 
را رد کــرده و می‌گویــد: »أودّ فــی بدایــهٔ کلامــی أن اؤکــد 
رفضــی المطلق لمنطــق الحــروب مــن ای نــوع کانت.« 
)نصــرالله، 1986م: 9( ترجمــه: در آغــاز ســخن دوســت 
را )از هــر نوعــی( رد کنــم.   منطــق جنــگ 

ً
دارم مؤکــدا

)نصرالله،1393: 7(



یادداشت

ی و
ـــان

رس
لاع‌

 اط
مه

نــا
صل

ف
ده 

شـک
دی

ی ان
اس

شنـ
لاع‌

اط
ری

ـدا
ایــــ

ـــــــ
ت پــ

ـــــا
ـــــــ

ـــیـ
ادب

۱۴
ن۰۱

ردی
فرو

 | 
وم

 س
اره

شم

34

بانــو  ازنظــر  جنــگ  داســتان  نــگارش  به‌این‌ترتیــب 
اســت.  جنــگ  منطــق  نپذیرفتــن  به‌منظــور  إملــی 
روزشــمار  داســتان  وقتــی  او  کــه  از‌همین‌روســت 
گربه5 را بــرای نوجوانــان می‌نویســد، موضــوع جنگ را 
انتخاب می‌کنــد تا از آن ســخن گوید. پس در پاســخ به 
خُرده‌گیــری صاحب‌نظــران می‌گویــد: »یقــول بعضهم: 
ایــام الحــرب یجــب أن تُمحــی مــن الذاکــرهٔ و تُطــوی 
صفحتهــا نهائیــا. هــذا رأی. أمــا أنــا فاقــول: یجــب أن 

، لنعتبــر و ربما لیکــون الماضــی أمثولــهٔ لاجیال  نتذکــر
الغــد.« )نصــرالله، 1999: 5-6( ترجمــه: برخــی می‌گویند: 
گــردد و  پــاک  از خاطــرهٔ جمعــی  بایــد  روزهــای جنــگ 
طومــارش در هــم پیچــد. ایــن نظــری اســت، امــا مــن 
می‌گویم باید آن را به‌یاد آورد تا مایهٔ عبرت شــود و بســا 
روزگار گذشــته درســی بــرای نســل‌های آینــده باشــد. 

)نصرالله، 1393: 7( 
در نتیجــه، بانــو إملــی منطــق جنــگ را نمی‌پذیــرد، 
آن را موجــب عبرت‌انــدوزی و  یــادآوری مصایــب  امــا 
پندآمــوزی می‌شــمرد. پــس کالــک روایــی بانــو إملــی با 

گربه در  کتاب یومیات هر با عنوان روزشمار  5  ترجمه فارسی 
سال 1393 انتشار یافت.

قلمی کــه گویی مرکب از آب پیاز ســاخته، در نور شــمع 
تذکرش نرم‌نرم هویدا می‌شود.

2-3. روایت بانو إملی نصرالله از جنگ 
نخستین ایستگاه بانو إملی در روایت جنگ، رویداد 
بدشــگون جنگ جهانی اســت که او در آتــش پنهان6 
از آن ســخن گفتــه و آســیب‌هایی را کــه بــر مردمــش 
تحمیــل شــد، برمی‌شــمارد و از کمبــود ارزاق، تعطیلــی 
حرفه‌ها، فقر و مســکنت و شــیوع بیماری می‌گوید: »و 
الحــرب التی راقــب اهــل الجــورهٔ احداثها مــن بعید، لم 
رهم بل لامســت اعماق حیاتهــم و بدّلت احوالهم 

ّ
توف

فــت الاشــغال و غــزا الفقــر البیوت 
ّ

فبــارت الارزاق و توق
مثلما غــزا الجراد الحقــول فأکل الأخضــر و الیابس کما 
قال شاهین البیری شیخ المعمرین ... و هذا ما حصل 
لجــورهٔ الســندیان: انقطــع الشــریان الــذی کان یصلهــا 
بالمهجــر و توقفــت المســاعدات و اختفــی الســکر و 
الصابــون و اصــاب النــاس الجــرب خصوصــا الاطفال و 
غــزا القمل رؤوســهم و حتــی ضــروع الابقار و المواشــی 
ضربهــا الشــحّ و امتنعــت عــن العطــاء ...« )نصــرالله، 
2000: 15-14( ترجمــه: امــا جنــگ بــرای اهالــی جــوره کــه 
رویدادهایــش را از دور دنبال می‌کردند، نــه تنها چیزی 
نداشــت بلکــه اعمــاق زندگی‌شــان را هــم تحت‌تأثیــر 
قــرار داده و اوضاع و احوالشــان را دگرگون نمــود؛ ارزاق 
عمومــی کم، مشــاغل تعطیــل و فقــر ماننــد ملخ‌هایی 
ع هجوم می‌برنــد، به خانه‌ها یــورش برد و به  که به مزار
گفتهٔ شــاهین البیری شــیخ ســالخوردگان تر و خشک 
را نابــود کــرد... آنچــه عاید جــورهٔ الســندیان شــده بود: 
شــریانی کــه آن را به مهجــر متصــل می‌کرد، قطع شــد و 
کمک‌هــا متوقــف گردیــد. شــکر و صابــون و ... کمیاب 
شــد. مردم و به‌ویژه کودکان بــه بیماری پوســتی مبتلا 
شدند و سرشان شپش گذاشــت. حتی پستان گاوها 

کتاب الجمر الغافی با عنوان آتش پنهان در  6  ترجمه فارسی 
سال 1394 انتشار یافت.
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و چهارپایان نیز بخیل شد و از بخشش خودداری کرد. 
)نصرالله،1394: 10(        

بانــو إملــی، کــه خــود بــه اقتضــای ســن شــاهد جنگ 
جهانــی نبود، ســند ســخن را در آتــش پنهان به نســل 
ســپیدموی رســانده تا به‌منظــور باورپذیری داســتان، 
رشــتهٔ روایــت را بــه آنان ســپارد و بــا شــخصیت‌پردازی 
ایــام دور ســربازگیری حکومــت عثمانیــان و  از  ســزا، 
خدمــت اجبــاری نســل جــوان شــهری و روســتایی در 
جنگ جهانی ســخن به میان می‌آورد. او با پرداختن به 
پدیــدهٔ مهاجرت ناخواســتهٔ نســل جوان، بــه صدمات 
حاصلــه از جنگ جهانــی در خطهٔ شــامات و کــوچ مردم 
راه می‌برد و گــه‌گاه از موضوع مهاجرت به‌عنــوان مانور 
بهــره می‌جویــد تــا نرم‌نــرم از اســتراتژی روایــی خویــش 
چهره گشــاید. چنان‌که در رمــان پرواز برعکــس عقربهٔ 
زمــان از مهاجــرت مــردم کشــورش در دو بــازهٔ زمانــی 
ســخن می‌گویــد. بــازهٔ نخســت زمانــی اســت کــه بــرادر 
زن رضــوان )قهرمــان داســتان( از اجبــاری عثمانیــان 
گریخت و تن به مهاجرت ســپرد. )نصــرالله، 1984: 230( 
و بــار دوم زمانــی کــه مــردم بــرای گریــز از جنــگ داخلــی 
لبنان تن به سفر داده و در فرودگاه بین‌المللی بیروت 
باروبُنه پراکندند. )همــان: 31( به‌این‌ترتیب، مهاجرت 
ناخواستهٔ شهروندان لبنانی از شهر و دیار خویش که 
همان کوچ اجباری است و ازطرف جنگ‌طلبان بر مردم 
تحمیل می‌شــود، نخســتین آســیب جامعهٔ جنگ‌زده 
خ  اســت کــه بــا روایــت بانــو إملــی در داســتان‌های او ر

می‌نماید. 
البتــه بانــو إملــی از مهاجرت‌هایــی نیــز ســخن گفتــه 
کــه بــه خواســت فــرد مهاجــر صــورت پذیرفــت، امــا 
ایــن مهاجــرت نیــز وقتــی بــه بازگشــت می‌انجامــد و 
فــرد مهاجــر بــه میهنــی برمی‌گــردد کــه در آتــش جنگ 
داخلی می‌ســوزد، آســیب روانی مترتب بر شــهروندان 
می‌نمایــد.  خ  ر وی  در  دیگــر  نوعــی  بــه  جنــگ‌زده، 
از  خاطره‌هــا،  آن  رمــان  قهرمــان  حنــان،  ازهمیــن‌رو 

شــنیده‌هایش دربــارهٔ ســتیزه‌جویی‌های جنون‌آمیــز 
جنگ داخلــی به تنگ می‌آیــد و با ناباوری پرســش‌های 
مکــرر و مخالفت‌هــای نافرجامــی را ابــراز مــی‌دارد. او 
نمی‌توانــد درک کنــد کــه چــرا تک‌تیرانــدازی کــه بــرای 
نشــان دادن مهــارت تیرانــدازی خویــش ســر کودکــی 
را در آغوش مادر مســکینش هــدف می‌گیــرد و او را به 
قتل می‌رســاند، کار خــود را حادثــه‌ای جالــب می‌نامد؟ 

)نصرالله، 1986م: 35-36(

ایــن پرســش‌ها و ده‌ها مشــابه آن تا پاســی از شــب، 
نــدارد. ازهمیــن‌رو میزبــان حنــان می‌گویــد:  پاســخی 
ح لک فی هذه الساعات المتبقیهٔ من  »تریدین أن أشر
اللیل اسباب افظع حرب عرفها شــعبنا؟ لماذا تُکثرین 
الاســئلهٔ یا حنان؟« )همان: 33( ترجمــه: آیا می‌خواهی 
در این ســاعات باقی‌مانده از شــب دلایل زشــت‌ترین 
جنگی را که ملــت ما به خود دید، برایــت توضیح دهم؟ 
حنــان! چــرا این‌قــدر ســؤال می‌پرســی؟ فهمیــدن این 
موضــوع چه ســودی بــه حالــت دارد؟ )نصــرالله، 1393: 

   )27
در واقــع، مهاجــران لبنانــی در دو جمــع مذکــور کــه 
ثــار بانــو إملــی پراکنــده شــده‌اند، دســتهٔ نخســت  در آ
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دســتهٔ  و  می‌دهنــد  تشــکیل  را  لبنــان  شــهروندان 
دوم جمعیتــی متکثرنــد کــه بــا وجــود تفــاوت افــکار و 
ســلیقه‌های گوناگــون در دو گــروه بــزرگ شناســایی 
می‌شــوند. گــروه اول را بانــو إملــی در داســتان کوتــاه 
»آســیاب گم‌شــده« از کتابی به همین نام7 شناسایی 
كــرده و می‌گوید: »منــذ اشــهر و دنیاهــا تدور بهــا و هی 
: الذیــن فرضوا علــی بلدهــا الحرب.  تلبّــی ارادات الغیــر
الذیــن دکّــوا منزلهــا. الذیــن شــردوا اولادهــا. الذیــن 
ســلبوها النوم و الاحلام ثم ما تبقّی من متــاع الدنیا ...« 
)نصرالله، 1985م: 68( ترجمه: ماه‌هاســت که دنیایش 
بــه دور او می‌چرخــد، درحالی‌که به درخواســت دیگران 
پاسخ می‌دهد: کسانی که جنگ را به کشورش تحمیل 
کردنــد. کســانی کــه خانــه‌اش را ویــران کردند. کســانی 
کــه فرزندانــش را آواره کردنــد. کســانی که خــواب و رؤیا 
و هر آنچــه از توشــهٔ دنیا مانده بــود، از او ســلب کردند. 

)نصرالله، 1398: 48( 
ایشــان اداره‌کننــدگان جنــگ هســتند کــه در مراتب 
پلکانــی گــوش بــه فرمــان مرتبــهٔ مافــوق خویش‌انــد، 
کــه بــا حنــان در  آدم‌کشــی  آن خاطره‌هــا  چنان‌کــه در 
محفلــی بــه گفت‌وگــو نشســته، در اثر سُــکر و مســتی 
رازش را فــاش می‌کنــد: »... قلــت ذلــک فــی نفســی و 
شــددتُ علی العنق ... و عادت اصوات القــادهٔ تبارکنی: 
افتــک بهــم قبــل ان یفتکــوا بعائلتــک...« ) نصــرالله، 
1986م: 20( ترجمــه: ایــن ســخنان را بــا خــودم گفتــم، 
درحالی‌که گردنش را شــدیدتر فشــار می‌دادم ... طنین 
صــدای فرماندهان بازگشــته و مرا تأیید می‌کــرد: آنها را 
بکش، پیش از آنکــه خانواده‌ات را بکشــند. )نصرالله، 

)16 :1393
البته تیزهوشی این نویسندهٔ داستان جنگ داخلی 
لبنــان بیــش از آن اســت کــه متوقــف بــر شناســایی 
اجیرکننــدگان آدم‌کش‌هــا باشــد، لــذا وی رتبــهٔ اعــای 

کتاب الطاحونهٔ الضائعهٔ با عنوان آسیاب  7  ترجمه فارسی 
گم‌شده در سال 1398 انتشار یافت.

 » این گــروه را در موقعیــت داســتان کوتاه »نحــن بخیر
از مجموعــه داســتان آســیاب گم‌شــده افشــا می‌کنــد 
کانــت  القنابــل.  وابــل  تحــت  »خرجنــا  می‌گویــد:  و 
الحرائــق تشــتعل فــی الابنیــهٔ المجــاورهٔ فــی الحدائــق 
جدیــدهٔ  قنابــل  تمطــر  الســماء  و  المســتودعات  و 
مــن احــدث مــا ابتکــره العقــل الحضــاری المتطــور ...« 
شــدید  بــارش  زیــر  ترجمــه:   )79 1985م:  )نصــرالله، 
ج شــدیم. آتش در ساختمان‌های  بمب‌ها از خانه خار
آســمان  و  می‌کشــید  زبانــه  انبارهــا  و  باغ‌هــا   ، مجــاور
بمب‌های جدیدی را می‌بارید کــه محصول ابتکار عقل 

پیشرفته و مدنی بود. )نصرالله، 1398: 56( 
ناگفتــه پیداســت کــه بانــو إملــی به‌وضــوح ماشــین 
جنگــی ســتیزه‌جویی را در لبنــان مجهــز بــه بمب‌هــای 
مدرنــی می‌دانــد کــه زرادخانــهٔ غــرب درصــدد آزمایــش 
کارایــی آنهــا برمی‌آیــد )نصــرالله، 1986م: 211( و آنــان بــه 
جنــگ داخلی لبنــان به‌عنــوان بازار مناســب و پرســود 
این کالاها دامن می‌زننــد، اما نــه کار ادارهٔ جنگ داخلی 
لبنــان در چنیــن موقعیتــی متوقف می‌شــود و نــه بانو 
إملــی نصــرالله از تیزبینــی خویــش در به‌دســت دادن 
می‌شــوید.  دســت  جنگ‌افــروزان  شناســایی  ســرنخ 
بــه  خاطره‌هــا  آن  در  نویســنده  کــه  ازهمین‌روســت 
توسعه‌طلبی صهیونیست‌ها و تجاوز آنان راه می‌برد و 
می‌گوید: »أجبته بأنی لم افتح المذیاع فهزّ رأســه و تابع 
حدیثه مع نفســه: قــال حرب... قــال... ســوف یأکلونها 
.« ) نصــرالله، 1986م:  علی رؤوســهم... اســرائیل لاتُقهــر
170( ترجمــه: در جوابش گفتــم که اصلًا رادیو را روشــن 
نکردم. ســرش را تــکان داد و ســخنش را با خــود ادامه 
داد: گفت جنگ؛ گفــت... همه‌چیز را بر ســر آنها خراب 
می‌کنــد... اســرائیل شکســت‌ناپذیر اســت. )نصرالله، 
1393: 138( به‌این‌ترتیــب متحــدان صهیونیســت‌ها 
اعــم‌از جنگ‌طلبــان داخلــی و بورس‌بــازان اســلحه و 
مهمــات در غــرب، در گــروه اول تخاصــم در لبنــان قرار 

می‌گیرند.
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گــروه دوم از دســتهٔ دوم شــهروندان لبنانــی عمــوم 
مردم‌انــد که بــا تنــوع آســیب‌هایی کــه از جنــگ داخلی 
می‌دهنــد.  تشــکیل  را  متنوعــی  جمعیــت  دیده‌انــد، 
بانو إملــی با شــکیبایی ســتودنی طی حــوادث مختلف 
آســیب‌ها اشــاره  داســتان‌های کوتــاه و بلنــد بدیــن 
ماهیتــی  لبنــان  داخلــی  جنــگ  ازآنجاکــه  و  می‌کنــد 
ج‌گــرا داشــته و بســا کــه مطالبــات مشــخصی  ج‌ومر هر
شــمار  و  نمی‌نمــود  بــروز  متخاصــم  فــرد  ازســوی 
داخلــی  جنــگ  داســتان  قربانیــان  از  چشــمگیری 
هدف‌هایــی بــرای آزمــون مهــارت کشــتار جنگ‌طلبان 
قــرار می‌گرفتنــد. ازهمین‌رو، بانــو إملــی در آن خاطره‌ها 
دربــارهٔ تک‌تیراندازی ســخن می‌گوید که بــا هدف‌گیری 
، درصــدد نشــان دادن  آغــوش مــادر کــودک در  ســر 
مهارت تیراندازی خویش برمی‌آید، یا در داستان کوتاه 
»الرصاصــهٔ تکتــب قصــهٔ« از مجموعــهٔ توشــه روزانه ما 
ح بــازی دارت تک‌تیرانــدازی می‌پــردازد کــه برای  به شــر
خ،  تســای خویــش و آزمــودن مهارتــش بــا گلولــهٔ ســر
ســوراخ‌های گشــوده را در نمــای آپارتمــان مســکونی 
شــهروندان بی‌ســاحی هــدف می‌گیــرد و خــرد و کلان 
را در معــرض خطــر قــرار می‌دهــد و نویســنده دربــارهٔ 
آن می‌گویــد: »بــل شــعرت بالســلیقهٔ أن هذاالانســان 
المجهول یحــاول اثبــات مهارتــه...« ) نصــرالله، 1990م: 
59( ترجمــه: بلکــه بــا ذائقــه دانســتم که این شــخص 
کنــد.  ثابــت  را  مهارتــش  برآمــده  درصــدد  ناشــناس 
)نصــرالله، 1398: 41( او بــا ذکــر ایــن حادثــه، از ناامنــی 
راه‌یافتــه بــه درون خانــه، کــه دامنگیــر تعــدادی زن و 
کودک شــد، ســخن گفته و زمان و مکان و حالت روانی 
شــخصیت‌های داســتان را به‌دقت وصــف می‌کند و با 
ذکر اوقات دشــوار ایامی که در هراس ودلهره گذشت، 

به دریافت کامل آن شرایط هولناک یاری می‌رساند.
 » بااین‌حــال، حادثــهٔ داســتان کوتــاه »الطائــر الاخضر
از مجموعــهٔ آســیاب گم‌شــده، از تفریــح خطرنــاک آن 
تک‌تیرانــداز جنــگ داخلی اســف‌بارتر اســت، زیــرا تنها 

پســر خانــواده کــه پــس از ســال‌ها انتظــار روزی پــدر و 
مــادرش شــد و بــا تنگنــای مالــی والدیــن درس خواند 
و پزشــک شــد، بــه گمــان آتش‌بــس طرفیــن نــزاع، از 
پناهــگاه بیــرون می‌آیــد تا خــودرو را بــه پارکینــگ منزل 
منتقــل کنــد کــه از تیــر و ترکــش در امــان بمانــد، امــا 
ملتصقــا  »وجــدوه  می‌ســتاند:  را  جانــش  خمپــاره‌ای 
بالجــدار و الســماء تمطــر قنابــل و صواریــخ. أجــل کان 
الرصــاص ینهمر مثــل المطــر و ید ابیــه تلملــم بقایاه و 
تجمعها فی الحضــن...« )نصــرالله، 1985: 213( ترجمه: 
او را چسبیده به دیوار پیدا کردند، درحالی‌که از آسمان 
بمب و موشک و گلوله می‌بارید. بله! گلوله مثل باران 
[ او را جمــع  می‌باریــد و دســت پــدرش بقایــای ]پیکــر

می‌کرد و در آغوش می‌گرفت. )نصرالله، 1398: 144(
دســت  از  را  کــردن  زندگــی  حــق  مــردم  ایــن  گویــی 
داده‌انــد، زیرا هــر لحظه در معــرض خطرنــد. ازهمین‌رو 
« می‌گوید:  شــخصیت داســتان کوتاه »الفصــل الاخیــر
»... و حــظ المرء فــی أن ینتهــی بانفجــار قنبلهٔ او ســیارهٔ 
مفخخــهٔ بــات اقــرب مــن حظــه فــی أن ینتهــی نهایــهٔ 
طبیعیــهٔ.« ) نصــرالله، 1985م: 167( ترجمــه: شــانس 
فــرد در اینکــه زندگــی‌اش بــا انفجــار بمــب یــا اتومبیلی 
بمب‌گذاری‌شــده پایــان یابــد، بیــش از آن اســت کــه 

به‌طور طبیعی به پایان رسد. )نصرالله، 1398: 112(
به‌نظر می‌رسد وخامت اوضاع تا آن حد بوده که مرگ 
سایه‌به‌ســایه شــهروندان لبنانــی را همراهــی می‌کــرد. 
« از  ازایــن‌رو، بانــو إملــی در داســتان کوتــاه »نحن بخیــر
 » مجموعهٔ آســیاب گم‌شــده و داســتان کوتاه »المعابر
از مجموعــهٔ خبزنــا الیومــی از هنگامــی یــاد می‌کنــد کــه 
از شــرق  راه عبــور  بیــروت شــکاف برداشــت و تنهــا 
بیروت به غرب شــهر معبری پرمخاطره شد که در رصد 
جنگ‌طلبان تک‌تیرانداز قرار گرفت و جان شهروندان 
را می‌ســتاند. ازهمین‌رو شــخصیت داســتانش دربارهٔ 
انتظــارش برای نوبــت مرگ می‌گویــد: »انهــا المصادفهٔ 
أنــا ســلمت لکــنّ ســوای رحــل. الیــوم کان دورهــم و 
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من یــدری متــی یجــیء دوری. لا یمکننــا ان ننســی هذا 
لحظهٔ واحــدهٔ.« )نصــرالله، 1990م: 23( ترجمه: تصادفی 
بود. من ســالم ماندم، امــا دیگران رفتند. امــروز نوبت 
آنــان بــود. کــه می‌داند چــه وقــت نوبــت من می‌رســد. 
نمی‌توانیم ایــن را لحظــه‌ای فراموش کنیــم. )نصرالله، 

 )18 :1398
ایــن  بــر  متوقــف  شــهروندان  باختــن  جــان  البتــه 
قبیل مــرگ مفاجــات نیســت، زیــرا دســتان خون‌آلود 
جنگ بســا بــا ربــودن شــهروندان بی‌ســاح از آســتین 
تروریســت‌ها بیــرون می‌آمــد. از‌همیــن‌رو بانــو إملــی 

نصــرالله در رمان پــرواز برعکــس عقربهٔ زمــان، که طبق 
پژوهــش  نویســندهٔ  بــا  ایشــان  تلفنــی  گفت‌وگــوی 
حاضــر برگ‌هــای پایــان دفتــر زندگی پــدر خود اوســت، 
از اقــدام ناجوانمردانــهٔ رباینــدگان قهرمــان داســتان 
سخن می‌گوید. آن در حالی اســت که رضوان )قهرمان 
داســتان( از ســفر دور خــود بازگشــته و طبــق عــادت 
روســتاییان در منــزل گشــوده تــا دوســت و آشــنا و 
بیگانــه بــه دیدنــش بیاینــد و ایــن موقعیتی اســت که 
تروریســت‌ها از آن بهره می‌جویند و او را دم در منزلش 
می‌رباینــد: »و حوالــی الســاعهٔ السادســهٔ من صبــاح 20 

کانون الثانــی ســنهٔ 1976 و بعــد انقضاء ثــاث و ثلاثین 
ســاعهٔ علــی عملیــهٔ الخطف عثــر احــد الســائقین علی 
ع إلی  جثهٔ المغــدور به ملقاهٔ علــی قارعهٔ الطریق فســار
مخفر حاصیبا و أبلغ الســؤولین ...« ) نصــرالله، 1984م: 
364( ترجمــه: حوالــی ســاعت شــش صبــح بیســتم 
از  ســاعت  سی‌وســه  گذشــت  از  پــس  1976م  فوریــه 
آدم‌ربایی، یکی از رانندگان جســد شــخص اغفال‌شده 
را کــه بر کف جــاده افتــاده بود، یافــت. پس به پاســگاه 
حاصیبا رفت و به مســئولان خبــر داد. )نصرالله، 1399: 

 )208
در واقــع، ایــن مــرگ اســف‌بار تنهــا سرنوشــت پــدر 
بانــو إملــی نصــرالله نبــود، زیــرا نویســنده در داســتان 
کوتــاه »مجهول‌الهویــهٔ« از مجموعــه داســتان توشــهٔ 
روزانهٔ مــا به موردی مشــابه می‌پردازد. پس کســانی به 
چشمداشــت تصــرف منــزل بانویــی تنها، از بلبشــوی 
جنــگ داخلی بهره جســته و بارهــا او را تهدیــد می‌کنند 
کــه منزلــش را رهــا کنــد و در نهایــت، تروریســت‌ها بــا 
یورش به منزلش، او را دســت و پــای و دهان می‌بندند 
تا جــان ســپارد: »... کانــت مغلولــهٔ الیدین و الســاقین 
معصوبــهٔ العینیــن، مکمومهٔ الفــم، مرضضهٔ الجســم 
و فاقــدهٔ وعیها. اقتربت أجــس نبضها لأتاکــد بأن فیها 
ع الرقیــب إلی قــص الحبال  رمقا مــن حیــاهٔ، بینما ســار
التــی کبلتهــا...« ) نصــرالله، 1990م: 46( ترجمــه: دســت 
و پایــش را بســته بودنــد. چشــمانش باندپیــچ بــود و 
پوزبندی بر دهان داشت، تنش کوفته بود و هشیاری 
نداشــت. نزدیک شــدم و نبضــش را گرفتم تــا مطمئن 
شــوم، رمقی از زندگــی در وی هســت. درحالی‌که افســر 
نگهبان شــتافت تا طناب‌هایــی را باز کند کــه بانو با آن 

بسته شده بود. )نصرالله، 1398: 33( 
کامــاً هویداســت کــه تــرور در جنــگ داخلــی لبنــان 
مقــام  در  تروریســت‌ها  و  می‌یابــد  مختلفــی  اشــکال 
شکارچیان انســان روش‌های گوناگونی را تدارک دیده 
بودند. از‌همین‌رو بانو إملــی نصرالله )چنان که پیش‌تر 
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در نقل مصاحبهٔ ایشــان اشــاره شــد( با وقوع انفجاری 
در ســوپرمارکت، درصــدد برمی‌آید تا در داســتان کوتاه 
« از مجموعهٔ توشــهٔ روزانهٔ ما به جسد متلاشی  »انفجار
یکــی از قربانیان آن انفجــار جان بخشــد و تکه‌پاره‌های 
پیکر مــادری که بــه همراه طفل خــود بــرای خرید هفته 
آمده بود، از آن فاجعه اســف‌بار ســخن گوید: »أذکر أنی 
فتحــت فمی ثم لــم اعد اقــوی علــی إطباقه. شــعرت به 
ج مــن مکانــه. مددت یدی اتحســس  یتشــقق ثم یخر
الحقیبــهٔ فــإذا بهــا قــد طــارت کذلــک العربــهٔ المحملــهٔ 
بالاغــراض...« )نصرالله، 1990م: 15( ترجمــه: یادم می‌آید 
کــه دهــان بــاز کــرده بــودم، امــا دیگــر تــوان نداشــتم 
ببندمش. احساس کردم که شــکاف خورد و سپس از 
جایش بیرون آمد. دســتم را دراز کردم تــا کیف را لمس 
خ حمل وســایل...  کنم که ناگاه به هوا پرتاب شــد و چر

)نصرالله، 1398: 13( 
ایــن جان‌بخشــی بــرای ســخن گفتــن از ناگفته‌هــای 
جنگ داخلــی لبنان متوقف بر پیکر متلاشــی این مادر 
نیســت، زیرا بانو إملی در داســتان بلند روزشــمار گربه 
بــا اســتفاده از فن تشــخیص، زبــان آدمــی را بــه گربه‌ای 
وام می‌دهد تا او از ویرانی جنگی ســخن گوید که برآورد 
حجــم آن از طاقت آدمــی بیرون اســت. حیــوان بیچاره 
روشــنایی آتــش شــعله‌ور و نالــه و فغــان آدم‌هایــی را 
می‌شــنود و باور ندارد کــه صبح از راه برســد: »کنت من 
مخبــأی المــح شــعاعات النــور و هی تلمــع فــی الفضاء 
المظلــم تنــذر بالمزیــد مــن الانفجــارات و کنــت بیــن 
الحیــن و الآخــر اســمع صــراخ النــاس الکبــار و الصغــار 
یأتی من البنایــهٔ المقابلــهٔ و التی تؤوی اولئــک الاطفال 
اللاجئین... لم اصــدّق متی طلع فجر الیــوم التالی، فقد 
ــت القنابل تنهمــر علــی الاحیــاء و المســاکن طوال 

ّ
ظل

اللیل و ارتفعت حرارهٔ الجو بسبب حرائق اشتعلت فی 
اکثر من جههٔ و تســرب الدخان الی خیاشیمی فادرکت 
ان الحریق لیــس بعیدا عنــا...« )نصــرالله، 1999م: 132( 
ترجمه: پرتو نــوری را کــه در تاریکــی هوا می‌درخشــید و 

نشــان‌دهندهٔ انفجارهای بیشــتری بــود، از پناهگاهم 
را  مردمــی  فریــاد  صــدای  لحظه‌به‌لحظــه  و  می‌دیــدم 
اعــم‌از بــزرگ و کوچــک می‌شــنیدم کــه از ســاختمان 
روبــه‌رو همان‌جــا کــه آن بچه‌هــای پناهنــده را جــا داده 
بود، می‌آمــد... از بــس در طول شــب بر ســر محله‌ها و 
خانه‌هــا بمــب فــرو می‌باریــد، بــاورم نمی‌شــد کــه صبح 
شــود. گرمای هوا به‌ســبب آتش‌هایــی کــه از هر طرف 
شــعله می‌کشــید، بالا رفته بــود. دود بینــی‌ام را پر کرده 
بــود. فهمیــدم کــه شــعلهٔ آتــش از مــن دور نیســت... 

)نصرالله، 1393: 85( 

بســیار طبیعــی اســت کــه شــهروندان بــرای در امان 
بــه  حریــق  و  انفجــار  و  بمــب  آســیب‌های  از  مانــدن 
پناهــگاه روی کننــد، هرچنــد گاهــی پناهــگاه کــه بایــد 
مأمن پناه‌جویان باشــد، مــکان مخاطره‌آمیزی خواهد 
 » شد. چنان‌که بانو إملی در داســتان کوتاه »نحن بخیر
انفجــاری  از  گم‌شــده  آســیاب  داســتان  مجموعــه  از 
ســخن می‌گویــد کــه در پناهــگاه روی داد و باعث شــد 
تــا پناه‌جویــان ناگزیــر بــه تــرک آن مــکان شــوند: »فقد 
ســمعنا انفجــارا تندلع فوقنــا و تتســرب الســنتها الینا 
مــع کثافــهٔ الدخان مــن خــال ثغــرهٔ انفتحت فــی جدار 
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الملجــأ. ثــم بدأنــا نختنــق و ادرکنــا اننــا هالــکان خــال 
دقائق اذا لــم نغــادر الملجــأ ...« )نصــرالله، 1985م: 80( 
ترجمه: صدای انفجاری شــنیدیم که مــا را از روی زمین 
بلند کــرد و بــه دیــوار کوبیــد و وقتــی چشــمانمان را باز 
کردیم، دیدیم که آتش بالای ســرمان شــعله‌ور اســت 
و زبانه‌هایــش همــراه دود متراکــم از لای شــکافی کــه 
در دیــوار پناهــگاه ایجاد شــده بود، ســوی مــا می‌آید... 
داشــتیم خفه می‌شــدیم و احســاس می‌کردیــم که اگر 
پناهــگاه را تــرک نکنیــم، در عــرض چنــد دقیقــه هــاک 

می‌شویم. )نصرالله، 1398: 57( 
ناگفته پیداســت کــه چنین جنگــی که حتی به ســازهٔ 
پناهــگاه هــم رحــم نمــی‌آورد، درصــدد آواره ســاختن 
مردمی است که در خانه و کاشانه و حتی پناهگاه‌های 
دیــار خویــش مــورد تهدیــد قــرار می‌گیرنــد تــا دســت از 
ماندن بشــویند. درهمین‌راســتا، بانو إملی در داستان 
« از مجموعــهٔ آســیاب گم‌شــده  کوتــاه »کنزهــا الصغیــر
به حکایــت پرتکرار کــوچ از منزل و آوارگــی خانواده‌های 
لبنانی می‌پردازد: »انها المرهٔ العاشــرهٔ و ربما العشرون 
. لقــد تکــررت الهجــرهٔ و باتــت طلــوع الفجــر و  ... لاتذکــر
خبز الحیــاهٔ و اذا مــاذا ینفع رصــف الارقــام؟ ... انهابیتها 
الجدید. عثــرت علیه قبل شــهرین، حیــن اضطرت الی 
ان تقترب اکثر من قلب العاصمــهٔ و ذلک بعدما بدأت 
النــار تلتهم حواشــی بیت آخر ســکنته بعد هجــرهٔ...« ) 
نصرالله، 1985: 152( ترجمه: این‌ دفعهٔ دهم و یا شــاید 
بیســتم اســت... به‌یاد نمی‌آورد. مهاجرت را بارها تکرار 
کــرده و مثــل طلــوع ســپیده و نــان شــب شــده، پــس 
دیگر ردیف کــردن ارقام چــه فایــده‌ای دارد؟ ... آن خانهٔ 
جدیدش اســت. دو ماه پیــش وقتی مجبور شــد تا به 
مرکز پایتخت نزدیک شود، آن را پیدا کرد. آن وقتی بود 
که آتش شــروع نمــود اطراف خانه‌هــای دیگــری را که از 
بعد مهاجرت ساکنش شده بود، می‌بلعید. )نصرالله، 

 )102 :1398

3-3. اســتراتژی مقاومت در نگارش داستان 
جنگ

کوتــاه  داســتان  نــگارش  در  إملــی  بانــو  تاکتیــک 
او  و  اســت  حادثه‌پــردازی  براســاس   

ً
عمومــا جنــگ، 

داســتان   23 از  کوتــاه  داســتان   12 درهمین‌راســتا، 
جنــگ  موضــوع  بــه  را  گم‌شــده  آســیاب  مجموعــهٔ 
عنــوان  بــا  داســتان  نخســتین  می‌دهــد.  اختصــاص 
« در توصیــف خانواده‌ای روســتایی در جنوب  »الحصار
لبنان اســت که جنــگ و تجــاوزات رژیم صهیونیســتی 
ثــار منفــی بــر زندگــی روزمــرهٔ آنــان نهــاده و  بــه جنــوب آ
ج دیده‌بانی‌ای  نویســنده در آن توجه خواننــده را به بــر
که در حومــهٔ جنوبی روســتا برفراز شــده، جلب می‌کند 
تا داســتان محدودیت تــردد و منع عبور روســتاییان را 
از حومــهٔ ده تــا مناطــق جنگلی، کــه هیزم خشــک دارد، 
بیان کند. داســتان دیگــر مربوط به ســربازی در منطقهٔ 
نظامی حایل در جنوب لبنان خدمت می‌کند که تحت 

حاکمیت نیروهای بین‌المللی قرار دارد. 
« بــا وصف  بانــو إملــی در داســتان کوتــاه »نحــن بخیر
صــدای مهیــب انفجــار و اصابــت گلولــه تــوپ از دریــا 
بــه ســاحل و تخریــب منــازل و هــر مــکان مســقف و 
شکســتن پنجره‌ها و ســوختن بناها و کالاها و انتشــار 
آتــش و دود بــه ترس و وحشــت حاکــم بر شــهروندان 
راه برده و شــرایط فوق العــادهٔ بیروت را ترســیم می‌کند 
و خواننــده را در جریــان از بیــن رفتــن کلیــهٔ امکانــات 
مخابراتــی قــرار می‌دهــد. او در داســتان »رســالهٔ الی آن 
جاکســون« به‌عنــوان راوی-قهرمــان در بیــان شــرایط 
دشــوار زندگــی در بیــروت جنــگ‌زده، از سرگشــتگی و 
حیرت خویش پرده برداشته و دربارهٔ پاسخ به دوست 
سرگشــته‌ام.  الآن  »مــن  می‌گویــد:  مکاتبــه‌ای‌اش 
چگونــه می‌توانــم پاســخ نامــهٔ آن عزیــز را بدهــم؟ بــرق 
محلــهٔ مــا قطــع اســت ... و بمبــاران بی‌هــدف مــا را در 
پناهــگاه، جان‌پنــاه، ]پشــت[ ســنگر خاکی و کیســه‌ها 
و بشــکه‌های پر از شــن گیــر انداخته اســت. فــرودگاه 
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بسته اســت. اتومبیل‌ها بمب‌گذاری شــده، برخی هم 
مشکوک به بمب‌گذاری‌اند... .)نصرالله، 1398: 129(

نویســنده در داســتان »بیــت لیــس لهــا« از همیــن 
از  آوارگــی خانواه‌هــای لبنانــی  بــه موضــوع  مجموعــه 
دو زاویــه می‌نگــرد و قهرمانــی را برمی‌گزینــد کــه خانــه و 
کاشــانه‌اش را در بمبــاران از دســت داده اســت: »أی 
منــذ أن وقعت علــی بیتهــا قذیفهٔ مــن عیار لا تذکــره ... 
علی بیتها الجمیل وســط حدیقتــه الرائعهٔ فــی ضاحیهٔ 
بیــروت.« )نصــرالله، 1985: 218( ترجمــه: یعنــی از وقتی 
کــه بمــب روی خانــه‌اش افتــاد بــا کالیبــری کــه بــه یــاد 
نمــی‌آورد ... روی خانــهٔ زیبایــش وســط بــاغ باصفــا در 
ضاحیــه )نصــرالله، 1398: 148( و او را بــه خانــه‌ای روان 
می‌سازد که دوســتی از دوران دانشــگاه کلید آن منزل 
را به او می‌دهد. آن منزلی است که صاحبانش آن را رها 

کرده و رفته‌اند.
خ می‌دهــد  به‌این‌ترتیــب، دو کــوچ در یــک داســتان ر
تــا ظرفیــت ســخن نویســنده را افــزون کنــد و او بتواند 
در کنــارِ رفتن برخــی از شــهروندان از میهــن جنگ‌زده، 
از مانــدن شــهروندانی ســخن گویــد کــه در طــیّ جنــگ 
در شــهر و دیــار خویش باقــی ماندنــد، اما نــه به‌منظور 
اشــغال خانه و کاشــانهٔ دیگــران - چنــان که از نــام این 
داستان هم برمی‌آید: خانه‌ای که از آنِ او نیست- بلکه 
 ، ازآن‌رو کــه به‌ضــرورت قســاوت یــک جنــگ تمام‌عیــار
ســبک زندگــی خــود را تغییــر داده‌انــد تــا بتواننــد دوام 
بیاورند. بانــو إملی به‌همین‌ســبب، حــوادث گوناگونی 
دوام  چگونگــی  دربــارهٔ  مختلــف  داســتان‌های  در  را 
آوردن شــهروندان لبنانی در شــرایط آن جنگ دشوار و 

فرسایشی تعریف می‌کند. 
آوردن  دوام  ایــدهٔ  بــا  إملــی  بانــو  می‌رســد  به‌نظــر 
جنــگ،  دشــوار  شــرایط  در  لبنانــی  شــهروندان 
موقعیت‌هایــی را در داســتان‌های خــود ایجاد کــرده تا 
قهرمان)هــای( داســتان راه تــاب آوردن را در شــرایطی 
که رفته‌رفته دشــوارتر هم می‌شــود، بیابند. ازهمین‌رو 

تکتــب  »الرصاصــهٔ  کوتــاه  داســتان  شــخصیت‌های 
القصــهٔ« از مجموعــهٔ توشــهٔ روزانــهٔ مــا کــه در معــرض 
گلوله‌های تک‌تیرانداز قرار دارنــد، برای حفظ جان خود 
بــه اتــاق دیگــری در ســاختمان پنــاه می‌برنــد. چنان‌که 
راوی تعریــف می‌کنــد: »انحشــرنا جمیعنــا صبــاح الیوم 
التالــی و باکــرا جدا جــدا فــی ملجــأ آخــر ... غرفــهٔ محاطهٔ 
بثلاثهٔ جدران و مفتوحهٔ علــی جههٔ واحدهٔ داخلیهٔ. کان 
هذا افضل الموجود... و نحن فی الیوم الثالث... بعض 
الجیــران فضلــن البقــاء فــی منزلــی الواقــع فــی الطبقــهٔ 
الاولی خصوصا الســیدهٔ الحامل و التی اتعبها القفز فی 
الیوم الســابق ذلــک لان الملجــأ الجدید الــذی اخترناه 
یقع بجوارغرفهٔ الحمام...« )نصــرالله،1990م: 61( ترجمه: 
همــه صبــح روز بعــد خیلــی خیلــی زود، در پناهگاهــی 
دیگــر جمــع شــدیم ... اتاقــی محــدود به ســه دیــوار که 
بــه یــک طــرف -ســمت داخــل- بــاز بــود. ایــن بهترین 
چیــز موجــود بــود... و مــا در روز ســوم بودیــم. برخــی از 
همســایه‌ها ترجیح دادند در منــزل من واقــع در طبقهٔ 
اول بماننــد، به‌ویــژه بانــوی بــاردار و آن که روز گذشــته 
جهش اذیتش کــرده بود. ایــن ازآن‌رو بود کــه پناهگاه 
نویی که ما انتخاب کرده بودیم، کنار دستشــویی بود. 

)نصرالله، 1398: 46(
را  خــود  جنــگ  داســتان‌های  اســتراتژی  نویســنده 
داســتان  ازهمیــن‌رو  می‌نهــد.  شــخصیت‌پردازی  بــر 
کوتــاه »البحــث عــن رنــده« را بــا مانــدن بانویــی آغــاز 
می‌کنــد کــه برخــاف شــرایط دشــوار زندگــی در بیــروت 
براثــر تجــاوز نظامیان صهیونیســت بــه لبنــان و حملهٔ 
غــرب  بــه  صهیونیســتی  رژیــم  تــوپ‌دار  کشــتی‌های 
از  مهاجــرت  بــرای  را  همســرش  پیشــنهاد  بیــروت، 
کشــور و اقامت در فرانســه نمی‌پذیــرد. این داســتان، 
کــه آخریــن داســتان از مجموعــهٔ آســیاب گم‌شــده نیز 
هست، ضمن بیان شرایط دشــوار زندگی شهروندانی 
کــه قــرار را بر فــرار ترجیــح دادنــد، انتظــاری را به طــول 12 
 از 

ً
داســتان کوتــاه جنــگ برمــی‌آورد و نویســنده صریحا
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ح زمین  نظامیان صهیونیســت، کــه درصدد اجــرای طر
ســوخته در لبنــان بودند، نام بــرده و می‌گویــد: »... فقد 
انقضــت اربعهٔ اشــهر علی اجتیــاح القوات الاســرائیلیهٔ 
لبنان و ما یقارب الشــهرین علــی اجتیاح تلــک القوات 
الجــزء الغربی مــن العاصمــهٔ...« )نصــرالله، 1985: 256( 
ترجمه: چهار ماه از تجــاوز نیروهای اســرائیل به لبنان 
می‌گذشــت و حدود دو ماه بود که آنان به بخش غربی 

پایتخت تجاوز کرده بودند. )نصرالله، 1398: 174(
بانــو إملــی 6 داســتان را در مجموعــهٔ خبزنــا الیومــی 
ذیــل عنــوان »تســجیل القصــف المباشــر بالکلمات« 
قــرار داده و در آنهــا بــه زوایــای مختلــف فاجعــهٔ جنــگ 
داخلــی لبنــان و »تجــاوز رژیــم صهیونیســتی پرداختــه 
.ک: نصــرالله، 2006م:  کــه در 1982م صــورت گرفــت.« )ر
241( او در ایــن داســتان‌ها درصــدد برآمــده تــا ژرفــای 
فاجعه‌ای را بیــان کند که زندگی شــهروندان غیرنظامی 
را تهدید کــرده و افراد بســیاری را بــه کام مرگ فرســتاد. 
هرچند نظامیان شورشــی ســعد حداد در طــول جنگ 
داخلــی لبنــان طــی عملیــات نظامــی بــا حمایــت رژیــم 
صهیونیســتی بــه گســترش درگیــری دامــن زدنــد، امــا 
تردیــدی نیســت کــه منظــور بانــو إملــی از کاربــرد واژهٔ 
او  و  بــوده  صهیونیســت  نظامیــان  حملــهٔ  »قصــف« 
بــا به‌کارگیــری ایــن واژه اشــاره‌ای دقیــق بــه بمبــاران 
کــه  دارد  صهیونیســتی  رژیــم  جنگنده‌هــای  هوایــی 
»عملیات نظامی خود را از بمبــاران بیروت آغاز کردند تا 
زیرســاخت‌های لبنان را از میان ببرند. ســپس با تجاوز 
نیروهــای زمینــی بــه مرزهــای جنوبی تا شــهر صیــدا به 

پیشروی ادامه دادند.« )حطیط، 2004: 47- 46(    
تردیدی نیســت آنچــه بانــو إملی نصــرالله را تشــویق 
كــرد تــا دربــارهٔ صورت‌هــای مختلــف ایســتادگی مــردم 
در شــرایط طاقت‌فرســای جنگــی فرسایشــی ســخن 
گوید کــه به تجاوز دشــمن ددمنش صهیونیســت نیز 
ج پس از شــدت بود.  انجامیــد، امیدش بــه آینده و فــر
ازهمیــن‌رو، وی در پایــان رمــان تلــک الذکریــات فصــل 

نویی می‌گشــاید کــه شــامل ســروده‌های اوســت و در 
آن آشــکارا از امیــدش به آینده ســخن رانــده، می‌گوید: 
»هــذا الصباح مددنــا ایدینا الی الــرف المنســی/ و انزلنا 
حبنا دعوناه لیقیم معنــا/ و یأکل علــی مائدتنا/ و حبنا 
کان لــه هــذا الصبــاح/ طعــم الملــح فــوق الشــواطیء 
الذهبیهٔ/ ذکرنی بان لنــا معا بقیهٔ ایام/ لن یســتطیعوا 
أن یسرقوها منا.« )نصرالله، 1986: 228( ترجمه: در این 
صبح‌گاه دست‌هایمان را سوی طاقچهٔ فراموش‌شده 
دراز کردیم/ عشقمان را پایین کشیدیم و از آن دعوت 
کردیم تا با ما باشد/ غذا بر سفره‌مان میل کند/ عشق 
ما این ســحرگاه/ مزهٔ نمک ســواحل طلایی را داشت/ 
بــه مــن یــادآوری کــرد کــه باقــی ایــام را بــا مــا می‌مانــد/ 

نتوانستند آن را از ما بدزدند. )نصرالله، 1393: 177(
شــایان ذکر اســت که امید به آینده در سراســر رمان 
داســتان  کــه  هرقــدر  و  شــده  پراکنــده  خاطره‌هــا  آن 
پیــش مــی‌رود، راوی-قهرمــان بــذر امیــد را بــر بســتر 
ســخن می‌افشــاند. از‌همیــن‌رو، مهــا وقتــی در مســیر 
خــود بــه منطقــهٔ روشــه بیــروت می‌رســد، کنــار بســاط 
دست‌فروشان می‌ایستد و به فکر فرو می‌رود و دربارهٔ 
تــوان مواجههٔ آدمــی می‌اندیشــد: »فکرت أن الانســان 
القوی الجبار الانســان الــذی لاتقهره الشــدائد موجود 
هنا، فوق هذه البقعهٔ مــن الارض. انه مزروع فی اعماق 
التربــهٔ مثــل اشــجار الســندیان و الارز فــی الجبــل. هذا 
الانســان لــم تقتلــه الحــرب و لــن تســتطیع ایهٔ قــوهٔ ان 
تمحو اســمه من ســفر الوجــود.« )نصــرالله، 1986: 96( 
ترجمه: به این فکر کردم که انســان قــوی و توانمند که 
ســختی‌ها بر وی چیــره نمی‌شــوند، اینجاســت. بر این 
تکــه از زمیــن. او مانند درختــان بلوط و ســدر ارتفاعات 
در اعمــاق خــاک ریشــه دوانــده اســت. جنگ ایــن آدم 
را نکشــت و هیــچ قدرتــی نمی‌توانــد نــام او را از صفحــه 

روزگار محو کند. )نصرالله، 1393: 79(  
مها در جای دیگر نیــز از پایداری آدمی در دشــواری‌ها 
دربــارهٔ  را  داســتان  نویســنده  بــاور  و  رانــده  ســخن 
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مشــکلات  برابــر  در  انســان  بــودن  شکســت‌ناپذیر 
برمــا کــرده و او را موجــی می‌شــمرد کــه در مســیرش 
صخره را می‌کاود تا راهی بگشــاید و به مســیرش ادامه 
دهــد: »انــا عشــت لحظــات القلــق و لــم أجد حتــی الآن 
الاســلوب الملائــم لتســجیلها. اقــول لــم شــیئا واحدا 
یــا حنــان: الانســان مخلــوق عجیــب لا یُقهــر و لا حــد 
لطاقاتــه تحاولین ان تختمــی علیه من زاویهٔ مــا فاذا به 
یتفجر فی عدهٔ زوایا. إن قطرهٔ الماء البســیطهٔ الضعیفهٔ 
تشبه الانسان. مثله تظل تحاول الوصول و مثله تجد 
 ». دائمــا الطریــق حتــی و لــو اعترضتهــا جــدران الصخور
لحظه‌هایــی  بــا  مــن  ترجمــه:   )176 )نصــرالله،1986م: 
اضطراب‌زا زیســتم، اما تاکنون روشــی مناسب ثبتش 
پیــدا نکــردم. حنــان! بــه تــو یــک چیــز می‌گویــم: آدمــی 
موجــود شــگفتی اســت. مغلــوب نمی‌شــود و حــدی 
برای توانش وجود ندارد و می‌کوشــی او را در گوشــه‌ای 
محدود کنی، اما ناگاه از چند زاویه فوران می‌کند. آدمی 
مثل قطــرات آب ســاده و سســت اســت. ماننــد آن در 
تــاش بــرای رســیدن اســت و همــواره ماننــدش راه را 
می‌یابــد، اگرچه دیواره‌هــای صخره‌ای مانعش شــوند. 

)نصرالله، 1393: 142(    
إملــی  بانــو  در  چنــان  امیــدواری  می‌رســد،  به‌نظــر 
از  کوتــاه »نافــذهٔ«  او در داســتان  کــه  نهادینــه شــده 
مجموعهٔ آسیاب گم‌شده، تاب‌آوری قهرمان خردسال 
داســتانش را در ایــام جنــگ، بــا کشــیدن پنجــره‌ای بــر 
دیــوار ســیمانی پناهگاهــی که اغلب بــا خانــواده در آن 
بســر می‌بــرد، نشــان می‌دهــد. رنــا، قهرمان خردســال 
ایــن داســتان، در ســال‌های جنــگ داخلی متولد شــد 
و از آســیب جنــگ در امان نمانــد. صــدای انفجار بمب 
و موشــک قدرت ســخن گفتنــش را ســتاند و از فضای 
آزاد کــوه و دشــت تنهــا تصاویــری را دیــده کــه در آلبوم 
خانوادگــی موجــود بــود و تنهــا تجربــهٔ رفت‌وآمدش در 
طــول ســال‌های عمــرش مســافت منــزل تــا پناهــگاه 
بــوده، امــا بــا آنکــه شــرایط دشــوار و تنگنــای مــکان 

پناهــگاه و دیوارهــای خشــک و ســنگی آن صبــرش 
را لبریــز می‌کنــد، دســت بــه قلم‌مــو می‌بــرد و بــر دیــوار 
پناهگاه پنجره‌ای می‌کشــد تا نیاز خود را بــه آزادی و نور 

بیان دارد. )نصرالله، 1985: 233(     
باید دانســت که امیدواری بانو إملی بــا ابتهالی دیرپا 
در وی قوام یافته و از‌این‌رو قهرمان داســتان در »نحن 
« از مجموعهٔ آســیاب گم‌شــده می‌گوید: »هذا کل  بخیر
ما بقی لنا، نحن المقیمین هنا فی هــذا القلب النابض 
المعــذب مــن الکــون، هــذا کل مــا بقــی: الابتهــال و 
الصلاهٔ.« )نصرالله، 1985: 76( ترجمــه: این تمام چیزی 
اســت که بــرای مــا مانــده، مایی کــه اینجــا ســاکنیم، در 
این قلب تپندهٔ غــرق در عذاب بودن. ایــن تمام چیزی 
اســت که باقی مانــده: زمزمــهٔ ابتهــال و دعــا. )نصرالله، 

 )54 :1398
بانو إملی بــا همین ابتهــال معهود خویش اســت که 
در داســتان کوتاه »بیت لیس لها« از مجموعهٔ آســیاب 
قهرمــان  زبــان  بــر  را  بســیاری  پرســش‌های  گم‌شــده 
داســتان می‌رانــد و ســرانجام انتظــاری در وی می‌آفریند 
کــه پاســخ پرســش‌هایش از جنــوب کشــور در رســد. 
ازهمیــن‌رو می‌گویــد: »مــن أیــن تأتــی تلــک الاجوبــهٔ؟ أ 
مــن جهــهٔ الغــرب؟ ... حیث ترتقــی البحــر ســفن حربیهٔ 
؟ أم من الشــمال، حیــث تهب الریاح  تلفظ النار و الدمار
الشــمالیهٔ الصاقعــهٔ فتختــرق مســام جســمها جارحــهٔ 
کحد الســکین؟ أ من الشــرق حیث تشــتعل الجبهات 
و تلعلــع اصــداء القصــف المدفعــی و یزغــرد الرصــاص 
یخــط فــی الفضــا بالاحمــر و الاخضــر و الاصفــر الاســماء 
المرشــحهٔ للســقوط ... للمــوت؟ أم مــن الجنــوب؟ من 
الجنوب؟ ... « )نصرالله، 1985: 224( ترجمه: آن پاسخ‌ها 
از کجــا می‌آیند؟ از ســمت غــرب؟ ... آنجا که کشــتی‌های 
جنگــی بــر فــراز دریــا آتــش و ویرانــی بیــرون می‌دهنــد، 
یــا از شــمال؟ آنجــا کــه بادهــای ســرد شــمال می‌وزنــد 
و ســلول‌های بدنــش را ماننــد زخــم زدن نــوک چاقــو 
می‌شــکافند.. یا از شــرق؟ آنجــا که جبهه‌ها شــعله‌ورند 
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و انعــکاس بمبــاران توپخانــه زوزه می‌کشــد و گلوله‌ها 
کِل می‌کشــند و نام‌هــای کاندیــد از پــای افتــادن و مرگ 
خ و ســبز و زرد می‌نویســند؟ یا از  را در فضا با خطوط ســر

جنوب؟ از جنوب؟ )نصرالله، 1398: 152( 
انتظــار  جنــوب  از  پاســخ  رســیدن  انتظــار  بی‌گمــان 
بعیــدی نبــود و بانــو إملــی بــا ایمــان بــه تــاب آوردن و 
مانــدن در وطــن، فصــل نویــی را کــه روی ابتهــال آن به 
پایداری اســت، در ادبیــات جنــگ خویش گشــود، زیرا 
انســان در اندیشــهٔ او دارای نهادی الهی است. پس او 
بایــد آن را از پلیــدی و پلشــتی ایمن دارد تا انســانیتش 
در امان بماند. ازاین‌رو ســتیز با پلیدی تا ســرحد جنگ 
و دست شســتن از جان مشــروع می‌شــود و بانو إملی 
چنیــن  خاطره‌هــا  آن  مجموعــهٔ  از  »أتــون«  فصــل  در 
جان‌باخته‌ای را »شــهید« می‌نامد: »... شــاب سقط فی 
ســاحهٔ القتال/ والرجــال یحملونه فــوق الاکف/ وفوق 
نعشه یزغرد الرصاص:/ شهید.« )نصرالله، 1986: 209- 
207( ترجمــه: جوانــی در میــدان نبــرد بــر زمین افتــاد/ و 
مــردان او را روی دســت برمی‌گیرنــد/ و گلوله‌ها بــر فراز 

نعشش کِل می‌کشند: شهید. )نصرالله، 1393: 166( 
»شــهید« از دیدگاه بانو إملی اســوهٔ شــجاعتی اســت 
کــه ملــت لبنــان آن را می‌جوینــد و بــا ارادهٔ زیســتن، در 
جنگــی نابرابر بــه رویارویی بــا دشــمنانی می‌پردازند که 
از درون تیشــه به ریشــه‌اش می‌زنند و آیندهٔ خــود را در 
ســلطهٔ اســرائیل بر ملــت می‌بینند. )همــان، فصل17: 
ذیل 5( به‌همین‌ســبب، او در طول رمــان آن خاطره‌ها 
رژیــم  حمایــت  مــورد  شــبه‌نظامیان  متنــوع  جنایــات 
صهیونیســتی را در لبنــان توصیــف کــرده و روزهــای 
جنگ داخلی را »ایام الشیطان« می‌نامد. )همان: 226( 

گاهــی از عمــق فاجعــهٔ جنــگ، از آخرین  بانو إملــی با آ
امید هســتی‌بخش یاد می‌کند و همین امیــد بی‌پایان 
شــهروندان  ایســتادگی  دربــارهٔ  تــا  برمی‌انگیــزد  را  او 
جنــگ‌زده در ژرفــای ســتیزی ویرانگــر ســخن گویــد. 
پــس در صبح‌گاهــی کــه دژخیــم جنــگ از ریختــن خون 

دســت برداشــته، مهــا پنجره‌هــا را می‌گشــاید و حنــان 
را می‌خوانــد تــا آن لحظــات را دریابــد: »فتحــت النوافــذ 
جمیعها و دعوت حنــان لتتأمل تلک اللحظات الالهیهٔ 
من الصبــاح الجدید و تتأمــل الحاجب الظاهــر من بحر 
 مدابــهٔ الرمــال فــی 

ّ
بیــروت... هــذا البحــر الــذی لایمــل

ایام الحــرب کما فی ایام الســلم.« )نصــرالله، 1986: 162( 
ترجمــه: همــهٔ پنجره‌هــا را بــاز کــردم و حنــان را خوانــدم 
تاآن لحظــات الهــی صبح نــو را بنگــرد و مه نمایــان افق 
مدیترانه را تماشا کند. مدیترانه‌ای که چه در ایام جنگ 
و چــه در ایام صلــح از بازی با شــن‌های ســاحل خســته 

نمی‌شود. )نصرالله، 1393: 131(

نتیجه‌گیری
بانــو إملــی ضمــن اعــام بــاور اســتراتژیک خــود در 
محکومیــت منطــق جنگ بــه نــگارش داســتان جنگ 
روی كرده و آن را کنشــی در راســتای پندآموزی می‌داند. 
او حادثهٔ جنگ جهانی دوم را دســتمایهٔ سخن از جنگ 
و پیامدهــای آن قــرار داده تــا از کمبــود ارزاق در زمــان 
جنگ، شــیوع بیماری و فقــر و مهاجرت مــردم، به‌ویژه 
نســل جــوان بــه غربــت ســخن گویــد و بــا پرداختــن 
شــخصیت‌های  از  گروهــی  مهاجــرت  موضــوع  بــه 

داستان‌هایش را پدید آورد. 
از اداره‌کننــدگان جنــگ  وی در داســتان‌های خــود 
داخلی یــاد کــرده و اتــاق فکر جنــگ داخلــی لبنــان را در 
بازار اســلحه و زرادخانهٔ غرب می‌یابد و آنــان را متحدان 
رژیــم صهیونیســتی در تجــاوز بــه لبنــان می‌شــمرد و 
جنــگ داخلــی لبنــان را بســتر مناســب شــکل‌گیری 
تروریسم در کشــور دانسته و درهمین‌راســتا از حادثهٔ 

ترور پدر روانشاد خود سخن می‌گوید. 
نویســنده جنگ داخلی را باعث آوارگی مردم شمرده 
و پدیــدهٔ تــرور را در خدمــت کــوچ دادن اجبــاری مــردم 
حادثه‌پــردازی  تاکتیــک  از  اســتفاده  بــا  و  می‌شــمرد 
از تغییــر ســبک زندگــی مــردم جنــگ‌زده در راســتای 
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ایســتادگی در شــرایط دشــوار جنــگ ســخن می‌گوید و 
بــا اســتراتژی شــخصیت‌پردازی به‌ویــژه در رمــان تلک 
دســتمایهٔ  را  شــخصیت داســتان  ابتهــال  الذکریــات 
امیــدواری بــه آینــده قــرار داده و با اعتمــاد بــدان، راوی 
پایداری مردمی در شرایط دشــوار جنگ داخلی لبنان و 
تجاوزات رژیم صهیونیستی به جنوب کشور می‌شود. 
در واقــع، بانــو إملــی نصــرالله راوی دگردیســی جنگــی 

شــده اســت که هندســهٔ بدحجمش در داســتان‌های 
او نمــودار شــد. همــان کــه بــه اشــغال بیــروت و تجاوز 
نظامیــان صهیونیســت بــه لبنــان کشــیده شــد. پس 
نویســنده بــا پرداختــن به حادثــهٔ ناگــوار جنــگ داخلی 
بن‌مایهٔ پایداری را، که باعث ناکامی چشمداشــت‌های 
رژیــم صهیونیســتی در لبنــان شــد، در ادبیــات جنــگ 

خویش برملا كرد.         
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پیدایش ادب مقاومت
توســط   1966 ســال  در  غســان  پژوهــش  اولیــن 
»ادبیــات  عنــوان  بــا  بیــروت  در  آداب  انتشــارات 
منتشــر   »1948-1966 اشــغالی  فلســطین  مقاومــت 
شــد. ایــن پژوهــش شــامل ســه فصــل اســت: فصل 
اول دســتاوردهای ادبــی فلســطین را بعــد از »نکبــت« 
مورد بررســی قرار می‌دهد. فصل دوم تقابــل و هماورد 
قهرمــان داســتان‌های صهیونیســت‌ها در برابــر ادب 
فلســطینی اســت و فصــل ســوم نمونه‌هایی از اشــعار 

فلسطین اشغال‌شده را عرضه می‌کند.
پژوهــش اول از دو منظــر جایــگاه پیشــتازانه‌ای بــه 
دســتاوردهای  اولین‌بــار  بــرای  وی  می‌دهــد.  غســان 
ادبی انقلابی تولیدشــده در فلســطین را با نام »ادبیات 
مقاومت« نام‌گذاری کرد. تعبیر غسان در مورد ادبیات 

نی
فــا

 کن
ان

سـ
غ

از منظر غسان کنفانی
در دههٔ هفتم از قرن بیستم، برای اولین‌بار غسان کنفانی 
دو پژوهش ماندگار عرضه کرد كه در مورد دستاوردهای 

ادبی به‌جامانده از سرزمین‌های اشغالی قبل از قطع 
دسترسی آن توسط رژیم صهیونیستی بود. کنفانی از 

این طریق توانست پنجره‌ای بر ادبیات پرشور و انقلابی 
فلسطین بگشاید و علی‌رغم تمامی سرکوب‌ها این ادبیات 

همچنان حامل امید و باور به نجات است.

د. محسن عتیق خان
ترجمه: عماد ایزدپناه

مقاومت این‌گونه اســت که این ادبیات بــر ضد تمامی 
شــجاعت  اشــغالگران  علیــه  برمی‌خیــزد،  ســرکوب‌ها 
انقــاب  و  مقاومــت  بــه  تشــویق  می‌دهــد،  انگیــزه  و 
می‌کنــد و بــا وجــود تمامــی ســختی‌ها، در مســیر آزادی 
قــدم برمــی‌دارد. ایــن اصطــاح خــاص فقــط در ادبیــات 
عــرب منحصر نشــد بلکــه با ســرعت هرچــه تمام‌تــر در 
کلیــهٔ کشــورهای اشغال‌شــده مــورد قبــول وافــر واقــع 
شــد. بســیاری از منقدان بزرگ نیز بر پیشــتازی غسان 
در ابــداع این اصطــاح اذعــان كرده‌انــد. می‌تــوان گفت 
ح  کــه هیــچ پژوهشــی در مــورد ادبیــات مقاومــت مطــر
نمی‌شــود مگــر اینکــه نامــی از غســان کنفانــی در آن 
ذکر شــده باشــد. کنفانــی پایــه و ســتون قصر شــامخ و 

باشکوه ادبیات مقاومت فلسطینی است.
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از منظــر دوم، ایــن کنفانــی بود کــه ادبیــات مقاومت 
را بــه تمامــی جهــان عــرب معرفــی کــرد و نشــان داد که 
از  انقلابی‌تــر  ادبیاتــی  فلســطین،  مقاومــت  ادبیــات 
تمامی ادبیات‌های عرضه‌شــده به زبان عربی در اقصی 
نقاط جهان است. غســان کنفانی این پژوهش را قبل 
از »نکســه« یا همان شکست 1967 نوشــت، عملیاتی 
که طی آن شکســت اعراب بــه ارتش اســرائیل باعث از 
دســت رفتن غزه، رود اردن و ضفه غربی )بخش غربی( 

شد. 
بــا توجه بــه قلع‌وقمع مــردم و مســدود شــدن مرزها 
قشــر  دسترســی  صهیونیســتی  رژیــم  ارتــش  توســط 
فرهنگی و حتی عامهٔ مــردم به مصادر و دســتاوردهای 
ادبــی و فرهنگــی بســیار محــدود شــد؛ به‌همین‌علــت 
ایــن واقعــه بــه نــام »تحریــم فرهنگــی« نــام گرفــت و 
معروف شد. در واقع، این پژوهش به‌مثابه‌ نقب زدن 
ج به‌شــمار می‌آید.  از درون دیــوار به‌ســوی جهــان خــار
غســان بــرای نوشــتن ایــن پژوهــش مانــدگار تنهــا از 
کادمیــک اســتفاده نمی‌کنــد، بــا زبانــی ســاده  روش آ
می‌نویســد تا بتواند مســتندی بــرای نســل‌های آینده 
به‌جا بگذارد، زیــرا می‌داند ایــن ارث ماندگار و باارزشــی 
برای کســانی خواهــد بود کــه به‌دلیــل محدودیت‌های 
شدید، ادیبان و نویسندگانشــان را از یاد برده باشند. 
کنفانــی زبــان ادبیــات مقاومــت را فقــط زبــان رســمی و 
کادمیــک نمی‌شناســد بلکــه شــعرهایی محلــی را کــه  آ
نسل‌به‌نســل به‌صورت شــفاهی از مادر به کــودکان یا 
از خواهران برای برادران کوچک‌تــر می‌خوانند قلعه‌ای 

می‌داند که هرگز منهدم نخواهد شد.
وی در این پژوهش بین ادبیاتی که در سرزمین‌های 
اشغالی تولید شده که »ادبیات اشغالگری« می‌نامد و 
»ادبیات تبعید« تفاوت قائل است. نزد کنفانی ادبیات 
امیــد اســت  انقــاب و  ادبیــات اشــراق،  اشــغالگری، 
درحالی‌کــه ادبیــات تبعیــد، ادبیــات گریــه، حــزن، یأس 
و دلتنگــی بــرای وطــن اســت. باربــارا هارلــو در این‌بــاره 

می‌گوید: »این جداسازی نشانه‌ای بر همدلی مردمانی 
در خصــوص یــک موطــن مشــترک، هویت مشــترک و 
قضیه‌ای مشترک اســت که همان اشغال شدن وطن 
و تبعیــد اســت. ایــن تفــاوت از اینجــا ناشــی می‌شــود 
که یــک قــدرت اشــغالگر مــردی را بــه زبونی کشــانده و 
علاوه‌بــرآن در پیشــرفت زمینه‌هــای ادبــی و فرهنگــی 
آن مردم هــم مداخله كــرده و سرزمینشــان را به تباهی 
، ناقد »غسان کنفانی«  کشانده است. به تعبیری دیگر
ادبیــات را محــوری بــرای مبــارزه قــرار داده اســت.« در 
ســال 1966 میــادی هنگامی‌کــه کنفانی ایــن پژوهش 
را عرضــه کــرد، ادبیــات ســرزمین‌های اشــغالی به‌دلیل 
قیدوبندها و محدودیت‌های رژیم اسرائیل، در جهان 
عــرب و حتــی در کل جهان ادبیــات مغفول‌مانــده بود. 
به‌همین‌علت کنفانی تمام توانش را بر مستندســازی 
دســتاوردهای ادبیات فلسطین گذاشــت که در سایهٔ 
ســلطهٔ اشــغالگران ادبیاتی متولد شــد به نام »ادبیات 
تحریم فرهنگی«. ادبیاتــی که تمامی مرزهــا را درنوردید 
و امیــد و جان تازه‌ای بــه آنهایــی داد که در تبعیــد و دور 

از وطن بودند.

ادبیات مقاومت فلسطین 
امــا »ادبیــات مقاومــت فلســطین در اشــغال 1968-
1948« در بیــروت و در ســال 1968 گام دوم در ایــن بــاب 
بــود. غســان در مقدمــهٔ ایــن کتــاب می‌گویــد: »بایــد 
اینجــا اشــاره کنــم کــه پژوهــش پیــش ‌رو، چــاپ و یــا 
ویرایــش جدید کتــاب ادبیــات مقاومت در فلســطین 
اشغال‌شــده نیســت. بلکــه می‌تــوان گفت پژوهشــی 
کامل‌تــر و گامی رو بــه جلو اســت و باید گفــت که کتاب 
پیشــین مقدمــه‌ای ضــروری بــرای ایــن کتــاب اســت، 
چــه ازنظــر تحلیلــی و چــه ازنظــر مثل‌هــا و نمونه‌هــا.« 
غســان این کتاب را دو سال بعد از انتشــار آن کتاب به 
چــاپ رســاند. در ایــن دوره وی از آزادی نســبی کــه بین 
اســرائیل و جبهــهٔ غربــی به‌وجــود آمــده بود اســتفاده 
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کرد تا پیونــدی کامل بیــن مبــارزهٔ مســلحانه و ادبیات 
مقاومــت ایجــاد کنــد. او در این کتــاب اذعــان دارد که: 
ظاهــر  و  پوســته‌  یــک  به‌تنهایــی  مســلحانه  »مبــارزه 
نیســت بلکــه ثمــرهٔ گیاهــی اســت کــه ریشــه‌هایش 
مشــخصات  او  اســت.«  رفتــه‌  فــرو  زمیــن  در   

ً
عمیقــا

تاریخــی جنبــش مقاومــت را ضمــن مبــارزه‌ای بزرگ‌تــر 
کــه  تأکیــد می‌کنــد  نقــاط جهــان می‌دانــد و  در تمــام 
اشــکال گوناگون مبارزهٔ فرهنگی در شــکل‌دهی آن به 
استراتژی‌های کلی، بســیار حائز اهمیت است و اشاره 
می‌کند: »آزادسازی از دهان و لولهٔ تفنگ آغاز می‌شود. 
پــس تفنــگ همــان ارادهٔ آزادســازی اســت و آن چیــزی 
نیســت جز نتیجهٔ طبیعــی، منطقــی و حتمی مبــارزه در 
تمامــی معنــای آن. مبــارزه در راه انــکار دشــمن همان 
تمســک جســتن بــه ریشــه‌ها اســت.« در نــزد کنفانــی 
شــکل فرهنگــی مقاومــت اهمیــت بســیاری دارد چــه 

بسا از مقاومت مسلحانه کمتر نباشد.
از  غیــر  نمونه‌هایــی  دوم  پژوهــش  در  کنفانــی 
نمونه‌های »نکســه« آورده اســت. همان‌طــور که خود 
می‌گوید: »ســعی کرده‌ام تمامــی مثال‌هایی کــه در این 
ج از نطاق نمونه‌های پیشــین  کتاب انتخاب شــده خار
باشــد و بعدهــا در مجموعــه شــعرهای جداگانــه‌ای به 

چاپ خواهد رسید.«

فصل‌های پژوهش
ایــن پژوهــش شــامل ســه فصــل اســت: 1. اوضــاع 
مقاومــت  ابعــاد   .2 اشــغالی.  فلســطین  فرهنگــی 

. ، داستان و تئاتر فلسطین. 3. نمونه‌هایی از شعر

فصــل اول: اوضــاع فرهنگی مردم فلســطین 
اشغالی

همان‌طور کــه از عنــوان فصل پیداســت، غســان به 
اوضــاع فرهنگی خطرنــاک و زندگــی مردم فلســطین در 
ســرزمین‌های اشــغالی می‌پــردازد و آن را با اســتفاده از 

مجلات، گزارش‌هــا و کتاب‌هــا، مستندســازی می‌کند. 
غســان برای ایــن اوضــاع دهشــتناک اصطــاح »مبارزهٔ 
فرهنگــی« را ابــداع می‌کنــد و بــه عواملــی می‌پــردازد که 
دســتاوردهای ادبی این مرزوبــوم را به تباهی کشــانده 
اســت. می‌گویــد: »جنــگ روانــی، اقتصادی، سیاســی و 
جســمی که اشــغالگران بــر مســائل فرهنگــی تحمیل 
کرده‌اند باعــث به‌وجود آمــدن جوی از رمزگویی شــده 

است.«
ســرزمین‌های  غاصبــان  کــه  جنگ‌هــای  انــواع 

فلسطینی که بر مردم تحمیل کرده‌اند:
 سیاست نادان‌سازی عامدانه:▪▪
عــدم آمــوزش زبــان عربــی در دانشــگاه‌ها و مدارس ▪▪

رسمی؛
پایین آوردن سطح علمی مدارس به‌صورت عمدی؛▪▪
تهدید و ترساندن دانشجویان دانشگاه‌ها؛▪▪
برابــر ▪▪ در  اســرائیل  دانشــگاه‌های  شــدن  بســته 

مسلمان‌ها.
قطع ریشه‌های فرهنگی:▪▪
ج از کشــور یا به پشــت ▪▪ تبعیــد اهــل فرهنــگ بــه خــار

میله‌های زندان؛
بــی‌کار کــردن اهــل فرهنــگ از وظایــف و سانســور ▪▪

شدید دستاوردهای آنها؛ 
وارد کردن فرهنگ پست و فرومایه در بین مردم؛▪▪
دعوت به ترک زبان عربی رسمی.▪▪
غارت اقتصادی:▪▪
غ‌التحصیل و تحریم آنها از ▪▪  فشــار بر دانشــجویان فار

به‌دست آوردن مشاغل اقتصادی؛
 امتلاک زمین‌ها به‌صورت اجباری؛▪▪
طرد افراد فرهنگی از مشاغل خود.▪▪

فصــل دوم: ادبیــات مقاومــت فلســطین و 
ابعاد آن

بعــد از نمایش انــواع جنگ‌هــای رژیم صهیونیســتی 
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اسرائیل علیه ساکنان عرب در فصل اول، غسان وارد 
بررســی ادبیات مقاومت فلســطین علیه اشــغالگران 
چالش‌هــا  مواجهــه  کیفیــت  مــورد  در  و  می‌شــود 
صحبــت می‌کنــد. غســان در این‌بــاره می‌گویــد: »اکثــر 
ادبــای مقاومــت در فلســطین اشــغالی خــود را ملــزم 
بــه فراتــر رفتــن از جنبــهٔ هنــری صــرف می‌داننــد. آنهــا 
از  و  هســتند  مقاومــت  جریــان  از  عضــوی  واقــع  در 
مســیر ســازمان‌های منظــم در حــال مبــارزه هســتند 

هرچنــد بــا تمــام وجــود تحت‌تأثیر 
دارنــد.  قــرار  رژیــم  ســرکوب‌های 
می‌داننــد  همــه  کــه  همان‌گونــه 
درویــش  محمــود  -مثــاً- 
چندین‌بــار  مقاومــت،  شــاعر 
اشــغالگران  زندان‌هــای  بــه 
ســمیح  ماننــد  شــاعری  و  رفتــه 
تازیانه‌هــای  چندین‌بــار  القاســم 
چشــیده  را  نظامــی  احــکام 
حکومــت  همچنیــن،  اســت. 
اســرائیل فشــارهای مضاعفــی بــر 
شرکت‌های خصوصی وارد می‌کند 

تا کارمندانــی مانند فــوزی الاســمر را به‌دلیــل محتوای 
اشعارش اخراج کنند.«

غســان در مقدمــهٔ کتــاب ابعــاد گوناگــون ادبیــات 
مقاومت را نام می‌برد:

بعــد اجتماعــی  از  بعــد اجتماعــی: منظــور غســان   
قضایــای  برعلیــه  فلســطینی  ادیــب  کــه  اســت  ایــن 
در  تــازه‌ای  خــون  و  بشــورد  ســازمانی  ســرکوب‌های 
رگ‌هــای مجتمــع فلســطینی بدمــد تــا بتوانــد در برابــر 
مســئولیت‌ها مقاومــت و تاب‌آوری داشــته باشــد. در 
ایــن بــاب از شــاعرانی ماننــد ســمیح القاســم، محمود 
درویــش و راشــد حســن نــام می‌بــرد و می‌گویــد: »در 
شــعرهای  پنجــاه  دهــهٔ  در  و  اشــغالی  ســرزمین‌های 
بســیاری خوانده می‌شــدند که بر مســائل و تنگنا‌های 

اجتماعی متمرکز بودند. در این زمینــه می‌توان از فهد 
ابوخضره، احمد حســین، عصام عباس، ابراهیم مؤید 
و... نــام برد. امــا بعد از چنــد ســال، آن تنبه جزئــی ابعاد 
آن دوران  گســترده‌تر و عمیق‌تــری پیــدا می‌کنــد. در 
بعد از فاجعه، فلســطین همچنان داغ اســت و خشــم 
تنها به‌صورت درد و دهشــت بروز پیــدا می‌کند. مانند 
ماجراهایــی کــه پــس از تابســتان 1967 اتفــاق افتــاد و 
بعضــی از نویســندگان و شــاعران خشــم و نارضایتــی 
خود را نشــان دادنــد و آن را تبدیل 
به یــک موضع‌گیــری جــدی کردند. 
شــکی در این نیســت کــه محمود 
القاســم  ســمیح  و  درویــش 

پیشتازان در این مورد بودند.«
بعــد جهانــی: ایــن بعــد شــامل 
از  فلســطینی  شــاعران  بررســی 
اشــغالگری  و  اســتعمار  قضایــای 
ج از کشورشــان و تأثیر آنها  در خــار
کشــورهای  دیگــر  انقلاب‌هــای  از 
و  همدلــی  ابــزار  و  اشغال‌شــده 
همــدردی با آنها اســت. غســان در 
این‌بــاره می‌گویــد: »در ســطح جهانــی، شــعر مقاومت 
التــزام و همراهــی خــود را بــا دیگــر انقلاب‌هــای جهــان 
جنبش‌هــای  داخــل  کــه  جــوی  زیــرا  می‌کنــد،  اعــام 
مبارزاتــی به‌وجــود می‌آیــد هم بــر دیگران مؤثر اســت و 
هم خــود از آنها تأثیــر می‌پذیرد.« در این مــورد می‌توان 
به قصیده‌هــای فراوانی اشــاره کــرد من‌جملــه قصیدهٔ 
»ســروده‌ها کوبایــی« از محمــود درویــش و ترانه‌هــای 
سروده‌شــده بــرای انقلاب‌هــای قــارهٔ آفریقــا در دیوان 
اولش با عنوان گنجشک‌های بدون بال. از این‌دست 
می‌تــوان بــه فــوزی الأســمر اشــاره کــرد کــه بــا قصیــدهٔ 
»من یــک بنــده هســتم« بــا مــردم این قــاره همــدردی 
و همدلــی كــرده اســت. ســمیح القاســم چنــد قصیده 
آفریقــا و سیاه‌پوســتان  در مــورد پاتریــس لومومبــا، 
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آمریکا دارد. وی در یــک قصیدهٔ طولانی بــا عنوان »ارم« 
مقطعی بــه نــام »بلیطی برای میــدان جنــگ« دارد که در 
آن از خواننــدهٔ سیاه‌پوســت پــاول رابینســون، فیــدل 
کاســترو، کریســتف گابانیــا و مبارزیــن فیتکونــگ یــاد 
کــرده اســت.«کنفانی در مــورد بعــد جهانــی می‌گویــد: 

مبــارزه،  جهانــی  بعــد  بــه  »التــزام 
مشــخصه‌های  از  یکــی  همیشــه 
شعر مقاومت اســت. باوجود‌این، 
التــزام بــه ادبیــات باعــث کــم‌کاری 
مســلحانه  مبــازرهٔ  زمینــهٔ  در 
نمی‌شــود بلکــه باعــث غنــای آن و 
عمق بخشــیدن به آن اســت.« وی 
اضافــه می‌کنــد: »هوشــیاری التــزام 
به جنبش‌هــای انقلابــی در جهان، 
ارزش خــود را از التــزام بــه انقــاب 
مولــد می‌گیــرد نــه اینکــه فقــط بــه 
بســنده  رمانتیــک  فــرم  و  شــکل 
شــود؛ ایــن ادراک به‌دســت‌آمده از 
ادبیات مقاومت، بُعد انســانی را در 
مکان صحیــح آن قــرار می‌دهد و در 
آن واحد هم باعث انگیزش اســت 
و هم مسئولیتی ســنگین برعهده 
منظــور  عربــی:  بعــد  می‌گــذارد.« 
غسان از بعد عربی، اهتمام ادیبان 
سرزمین‌های اشغالی به انقلاب‌ها 

و تحــولات سیاســی در جهــان عــرب اســت: »هنگامــی 
کــه ادبیــات مقاومــت در ابعــاد سیاســی جهــان عــرب 
روبه‌رو می‌شــود، هم در نوع و هــم در کیفیت متفاوت 
خواهــد بود. زیــرا طبیعت قضیــهٔ فلســطین به‌گونه‌ای 
اســت که آن را در مرکز توجه واکنش‌هــای جهان عرب 
قــرار می‌دهــد. بنابرایــن، شــعر مقاومت در فلســطین 
خ آن واکنش‌هــا به‌شــمار  اشــغالی، زبــان ناطــق و مــور

می‌آید.«

فصل سوم: نمونه‌هایی از شعر، داستان و تئاتر
ایــن فصــل به‌مثابه بخــش مستندســازی اســت. در 
این بخش غسان هشت شــاعر را به همراه زندگی‌نامهٔ 
مختصری معرفی می‌کند: حنا ابو حنا، محمود درویش، 
، نزیه خیر،  ســمیح القاســم، توفیق زیاد، فــوزی الأســمر
راشــد حســین و محمــود دســوق. 
غســان بعد از معرفی این شــاعران 
نمونه‌هایــی از قصاید آنهــا می‌آورد. 
بعد از این مرحله به ســراغ داستان 
کوتاه می‌رود و برای نمونه داســتان 
: نور یک بادام« از ابوســام  »آخرســر
نیــز  آخــر  در  می‌کنــد.  تحلیــل  را 
نمونــه‌ای از تئاتــری با عنــوان »خانهٔ 
جنون« از نویسندهٔ معروف توفیق 
فیاض می‌آورد. می‌توان گفت در این 
بخــش بــاارزش، غســان در وهلــهٔ 
اول جنگ‌هایــی را بررســی می‌کنــد 
آن صهیونیســت‌ها باعــث  کــه در 
یهودی‌ســازی، نسل‌کشــی، خــراب 
کردن روستاها و شکنجه شده‌اند. 
در قســمت دوم، غســان ادبیاتــی 
را واکاوی می‌کنــد کــه در آن در برابــر 
می‌دهــد  نشــان  ایســتادگی  ظلــم 
را  ح‌هــای اشــغالگران  و تمامــی طر

یک‌به‌یک نقش بر آب می‌کند.

در ادب صهیونیستی
این پژوهش ویژه، كه برای اولین‌بار در ســال 1967 با 
عنوان »در ادب صهیونیســتی« در بیروت منتشر شد، 
در واقع فی‌مابیــن دو پژوهــش قبلی بوده اســت؛ یک 
ســال بعد از پژوهش اول و یک ســال قبل از پژوهش 
دوم. آن‌طــور کــه به‌نظــر می‌رســد ایــن کاوش به‌عنوان 
مکمــل و در امتــداد فصــل دوم پژوهــش اول باشــد، 

کنفانی در مورد بعد جهانی 
می‌گوید: »التزام به بعد 

جهانی مبارزه، همیشه یکی از 
مشخصه‌های شعر مقاومت 

است. باوجود‌این، التزام 
به ادبیات باعث کم‌کاری 
در زمینهٔ مبازرهٔ مسلحانه 

نمی‌شود بلکه باعث غنای آن 
و عمق بخشیدن به آن است
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همان فصل »قهرمان در داســتان‌های صهیونیســتی 
در مقابل ادبیات مقاومت فلسطینی«. می‌شود گفت 
غســان هم‌زمان با بررســی ادبیات مقاومت فلسطین 
در مــورد ادبیــات صهیونیســتی هــم کنــکاش خــود را 
شــروع کــرده بــود. محمــود درویــش در جلــد چهــارم از 
ثــار کاملــش کــه حــاوی تحلیل‌هایــی در مورد غســان  آ

کنفانــی اســت، می‌گویــد: در همان 
‌زمانــی کــه غســان کنفانــی در حــال 
نوشــته‌های  از  برداشــتن  پــرده 
ســرزمین‌های  عــرب  نویســندگان 
بررســی  مشــغول  بــوده،  اشــغالی 
نقیــض آن )ادبیات صهیونیســتی( 
هم بوده اســت و یکی از محورهای 
صهیونیســتی  »نوشــتارهای  آن 
روشــنگری  در  آن  تأثیــر  و 
اســت.  بــوده  صهیونیســت‌ها« 
به‌بیــان دیگــر در حــال پژوهش در 
مــورد تأثیــر نوشــتار دشــمن بــوده 
اســت. بنابراین، اولین نفــری بوده 
در  عربــی  زبــان  بــه  پژوهشــی  کــه 
موضوعــات  خطرناک‌تریــن  مــورد 
صهیونیســتی انجــام داده اســت.« 

در حقیقت غسان بررسی‌های خود را از دشمن قبل از 
پایه‌گذاری ادبیات مقاومت در ســرزمین‌های اشــغالی 
شــروع کــرده اســت. دلیل آن هــم پژوهشــی بــا عنوان 
»نــژاد و دیــن در ادبیــات صهیونیســتی« بــوده کــه در 

دوران دانشجویی در دمشق انجام داده است.
آنچه به غســان کمک کــرد تا ادبیات صهیونیســتی را 
با عمق بیشــتری بررســی کنــد، احاطــهٔ کامل او بــر زبان 
انگلیســی بود. غســان زبان انگلیســی را در مدرســه در 
یافا که تمرکــز آن بر این زبــان بود آموخــت. او فهمیده 
بود کــه ادبیــات صهیونیســتی چه بــه زبان اصلــی و چه 
ترجمه شــده، دور بــارز و مهمــی در سیســتم تبلیغاتی 

ایــن رژیــم دارد و از خــال همیــن نوشــتارها اســت كــه 
توانســتند کشــورهای اروپایــی را قانع کنند تا کشــوری 
برای خود بر پا ســازند. ادب صهیونیســتی بــا صرف‌نظر 
از زبــان، کشــور یــا دیــن ســاحی بــود کــه بــه خدمــت 
بــه  را  فلســطین  بتواننــد  تــا  درآمــد  صهیونیســت‌ها 
استعمار بکشــند. در این‌باره کنفانی می‌گوید: »تجربهٔ 
آن  اولیــن  صهیونیســتی  ادبیــات 
در جهــان اســت به‌طوری‌کــه از هنر 
و تمــام اشــکال آن بــرای بزرگ‌ترین 
عملیــات گمراهــی اســتفاده شــد.« 
»ادبیــات  می‌دهــد:  ادامــه  وی 
سیاســت  بــر  صهیونیســت 
صهیونیست پیشــی گرفته است. 
آنها توانستند ادبیات را در خدمت 
بــه  بتواننــد  تــا  درآورنــد  سیاســت 
ح و هدف بســیار خطرنــاک خود  طر

دست یابند.«

خلاصه مقاله
 ، مذکــور پژوهش‌هــای  خــال  از 
غســان دو حکمت به مــا می‌آموزد: 
دوم  و  بشــناس«  را  »خــودت  اول 
»دشــمنت را بشــناس«. او ازطریــق کتاب‌هــای »ادب 
مقاومت در فلسطین اشغالی 1966-1948« و »ادبیات 
فلســطینی مبــارز تحــت اســتعمار 1968-1948« بــه مــا 
می‌آموزد کــه اول باید خــود را شــناخت و ازطریق کتاب 
و پژوهــش ســوم »در ادب صهیونیســتی« نشــان داد 
کــه بایــد دشــمن را شــناخت همان‌طــور کــه خــودش 
می‌گوید: »هدف از این پژوهش نشــان دادن شــعاری 
بســیار مهــم یــا همــان دشــمنت را بشــناس خواهــد 
بود.« غســان کنفانی تمام تلاش خود را به‌کار بســت تا 
دشــمن را خوب بشناســد و می‌تــوان گفت او پیشــتاز 

این امر به‌شمار می‌رود.

او فهمیده بود که ادبیات 
صهیونیستی چه به زبان 
اصلی و چه ترجمه شده، 

دور بارز و مهمی در سیستم 
تبلیغاتی این رژیم دارد و از 
خلال همین نوشتارها است 

كه توانستند کشورهای 
اروپایی را قانع کنند تا 
کشوری برای خود بر پا 

سازند. ادب صهیونیستی 
با صرف‌نظر از زبان، کشور 
یا دین سلاحی بود که به 

خدمت صهیونیست‌ها درآمد 
تا بتوانند فلسطین را به 

استعمار بکشند
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فلسطین

علــی ابونعمــه در نبــرد بــرای عدالــت در فلســطین 
می‌نویســد: »نیازی نیســت پندارمان از عدالــت را تنها 
به‌ســبب آنچــه از منظر دنیــای امــروز واقعــی می‌نماید 
و  قدرتمنــد  گروه‌هــای  آنچــه  براســاس  نــه  خاصــه  و 
ثروتمند، پذیرفتنی و عملی می‌پندارند محدود کنیم.«

این جمله اجمالًا چکیدۀ کتاب جدید مدیرمســئول 
 The( و مؤسس مشترک نشــریۀ الکترونیکی انتفاضه
Electronic Intifada( اســت که پــس از اولین کتابش 
با نام یک کشــور )۲۰۰۶( منتشر شده اســت. نویسنده 
با ایــن ادعــا شــروع می‌کنــد کــه »فلســطینی‌ها برنده و 
صهیونیســت‌ها بازنــده ایــن دعــوا هســتند.« گرچــه 
او هیــچ‌گاه جنبــۀ تاریــک و منفــی ایــن واقعیــت را کنــار 

در
ـــه

عمــ
ـون

ی ابـ
عل

بنِ وایت
ترجمه: علی‌محمد آزاده
ناشر: هِی‌مارکت ‌بوکز، 4102

کنــده از حســی خوش‌بینانــه  نگذاشــته، ولــی اثــرش آ
دربــارۀ امــکان واقعیت بخشــیدن بــه اســتعمارزدایی 
آینــده‌ای روشــن بــرای تمــام کســانی اســت کــه در  و 

فلسطین تاریخی زندگی می‌کنند.
موضوعاتــی کــه در ایــن کتــاب آمــده اســت برخــی از 
همــان مطالب مهمــی چــون: مســتندنگاری ابتکارات 
تبلیغاتــی اســرائیل، تأکیــد بــر عمل‌گرایــی وحــدت، و 
درهم‌تنیدگــی مبــارزات در فلســطین و دیگــر جوامــع 
ســتمدیده در گوشــه و کنار جهان اســت که در نشریه 

الکترونیکی آنها منتشر شده است.
کتــاب نگاهــی روشــنگرانه و تــا حــدی ناامیدکننــده 
بــه رفتارهایــی دارد کــه »فلســطینیانِ تحــت حاکمیت 
حاکمیــت  تحــت  رنگین‌پوســتانِ  و  اســرائیل  رژیــم 
آمریکا روزبه‌روز با عقاید نژادپرســتانۀ مشابهی مواجه 
می‌شوند.« این رفتارها چرخش عجیب رهبران آمریکا 
و اســرائیل پیرامون »ارزش‌های مشترکی« است که در 
ح می‌دهد که چگونه  بوق و کرنــا می‌کنند. ابونعمه شــر
اســرائیل پس از یازده ســپتامبر به »مرکز خرید جهانی 
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فنّــاوری امنیــت ســرزمینی« تبدیــل می‌شــو‌د و بــه اثــر 
نائومــی کلایــن، به‌خصــوص »دکترین شــوک« او ارجاع 

می‌دهد. 
در  آمریــکا  و  اســرائیل  همکاری‌هــای  بــه  ابونعمــه 
زمینۀ سیاســت‌گذاری اشــاره می‌کند و تشریح می‌کند 
مســتقیم  »به‌طــور  چگونــه  اســرائیل  حکومــت  کــه 
آمریکایــی  آژانس‌هــای انتظامــی  در ارتقــای روابــط بــا 
ســرمایه‌گذاری می‌کنــد تــا صنعــت ســودآور صادراتــی 
»امنیــت ســرزمینی« را تقویــت کند. یــک مثــال در این 
، معاون اداره پلیس  ری سانچز

َ
مورد، نقشی است که ل

نیویــورک ســیتی، در ایجــاد »واحــد جمعیت‌شناســی« 
ایفــا کــرد و جمعیــت مســلمان ایــن شــهر را به‌عنــوان 
هدف انتخــاب کرده بود. ســانچز بــه همکارانش گفته 
بود که »این ایــده را از روش‌های اســرائیلی‌ها در کنترل 

کرانه باختری اشغالی برگرفته است.«
ابونعمــه دوبــاره در بخــش چهــارم کتــاب بــه تحلیل 
سیاســت‌های  بــه  کــه  آنجــا  می‌دهــد،  ارجــاع  کلایــن 
نخست وزیر سابق فلسطین، سلام فیاض، می‌پردازد 
که نخســت وزیری‌اش یــادآور روایــت به تحلیــل بردن 
دولــت منتخــب دموکراتیک حماس اســت کــه قبل از 
او برپا شــده بود. ابونعمــه توضیح می‌دهــد که چگونه 
از روابی1 تــا مناطق صنعتی »تصمیمــات کلیدی اثرگذار 
بر کل اقتصــاد معمولًا با ســنگ‌اندازی هماهنگ بوده 
و هیچ مشــارکت عمومی یا نظــارت دموکراتیکی را دربر 

نداشته است.«
بخــش اصلــی کتــاب بــه موضــوع قطــع و گسســت 
در مباحــث تعییــن سرنوشــت و ادعــای اســرائیل بــر 
حــق ایجــاد »کشــور اســرائیل« پرداختــه کــه مربــوط به 
فصل‌هــای دوم و هفتــم کتــاب می‌شــوند. ابونعمــه 
شــهروندان  نظام‌منــد  تبعیــض  بــه  مشــروح  به‌طــور 

کرانه  1 اولین شهر طراحی وساخته‌شده فلسطینی‌ها در 
که در سال  باختری در رام‌الله و نماد شرکت فلسطینی است 

کار ساخت آن آغاز شد.  2010

فلســطینی، از قانون اساســی گرفتــه تا تبعیــض نژادی 
ملــی  و  محلــی  ســطوح  در  منتخــب  مقامــات  زننــدۀ 

می‌پردازد. 
ابونعمه با سبک خاص و مختصر و مفید خود یادآور 
می‌شود که »حقی بر تبعیض نژادی وجود ندارد.« او به 
این مسئله اشــاره می‌کند که چگونه اندیشه‌هایی که 
در هر شــرایط دیگــری مشــمئزکننده به‌نظر می‌رســند، 
تــا مادامــی کــه هدفشــان حفــظ، مشروعیت‌بخشــی 
یــا کتمــان برتــری یهودیان اســرائیلی بــر فلســطینی‌ها 
باشــد اغلب به‌طور کامل برای روشنفکران آزادی‌خواه 
قابــل قبــول به‌نظــر می‌رســند.« مثــال آن هــم از پیتــر 
باینارت، نویســندۀ یهودی-آمریکایی و ستون‌نویس 
هاآرتص، در این کتاب نقل می‌شــود که اذعان می‌کند 
چگونــه »مشــتاق اســت تــا آزادی‌خواهــی مــن را بــرای 
امنیــت اســرائیل و وجهــه آن کــه به‌عنــوان یک کشــور 

یهودی در من شکل گرفته است بی‌اعتبار کند.« 
و کامــاً همیــن ســازش اســت کــه ابونعمــه روشــن 

می‌سازد: 
از  جلوگیــری  و  فلســطینی‌ها  اخــراج  بــا  »اســرائیل 
بازگشتشــان به‌عنــوان »کشــوری یهــودی« تأســیس 
شــد. اســرائیل فقــط بــه ایــن شــکل و بــا حفــظ وضــع 
موجود و ارتکاب نقــض حقوق فلســطینی‌ها می‌تواند 

در آینده به بقای خود ادامه دهد.«
ابونعمه بــه این عنوان پرطمطراق که اســرائیل »حق 
موجودیــت« دارد اشــاره می‌کنــد و می‌گویــد کشــورها 
یــا وجــود دارنــد یــا ندارنــد و کشــورهای دیگــر هــم آنها 
را یــا بــه رســمیت می‌شناســند یــا نمی‌شناســند ولــی 
دیگــر کشــوری بــه شــکل انتزاعــی نمی‌گویــد کــه »حق 
موجودیــت« دارد. آیا الان کســی ادعا می‌کنــد که حق بر 
موجودیت آلمان شرقی، چکسلواکی و ویتنام جنوبی 

نقض گردیده است؟ 
در مــورد موضــوع حــق تعییــن سرنوشــت عنصــری 
حیاتی وجود دارد کــه ابونعمه به آن اشــاره می‌کند: »در 
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قلب هر فلســطینی مبــارزه می‌تپــد« ازایــن‌رو ارائه یک 
تلقی ضروری برای تشکیل »سرزمین جدید« به شکل 
قاطعانــه‌ای بــه نبــرد بــرای عدالــت در فلســطین رو بــه 

تغییر است.« 
شــناخته  یک-کشــوری  راه‌حــل  حامــی  ابونعمــه 
می‌شــود و در کتاب جدیــدش به این موضــوع با تمرکز 
بــر انتقــال دموکراتیــک در آفریقــای جنوبــی و ایرلنــد 
شــمالی پرداخته و بــه »ارائه تجربیات ســازنده« اشــاره 
می‌کنــد. او می‌نویســد که رســیدن به »اســتعمارزدایی 
اخلاقــی« نیازمنــد تصمیمــات بــزرگ در مــواردی چــون 
»عدالــت انتقالی، اصــاح اجتماعــی، جبران خســارات، 

تأییــدی«  اقــدام  و  اراضــی  اصــاح 
اســت.  ابونعمــه بــه ایــن موضوع 
آپارتایــد  چگونــه  کــه  می‌پــردازد 
جنوبــی  آفریقــای  در  سیاســی 
عمیقــی  اقتصــادی  تقســیمات 
در  او  داشــت.  خــود  دنبــال  بــه  را 
»آن‌ســوی  بــه  موســوم  بخشــی 
حقــوق  و  مشــروطه‌خواهی 
آزادی‌خواهــی« اشــاره می‌کنــد کــه 
کــه  نیســت  ایــن  »فقــط  مســئله 
یــک فاجعــه اقتصــادی همچــون 

مورد آفریقای جنوبی می‌توانســت پــس از حل‌وفصل 
خ دهد بلکه ایــن موضوع  سیاســی در فلســطین هم ر
اســت که چگونــه ایــن رونــد را متوقــف کــرده و فاجعه 
را برگردانــده و امــور را در اختیــار نخبــگان فلســطینی 
و  اقتصــادی  همتایــان  بــا  راحــت  خیلــی  تــا  گذاشــته 
سیاســی اســرائیلی همــگام شــده و امــور را ســامان 

دهند.«
ســوابق تاریخی از جملــه موافقت‌نامــه ۱۹۹۵ دیتون 
بــا توجــه بــه بازگشــت پناهنــدگان، خــوراک باارزشــی را 
بــرای تفکــر کســانی آمــاده می‌کنــد که بــه ایــن موضوع 
و  کشــور شــکل می‌گیــرد  یــک  کــه چگونــه  بپردازنــد 

معمولــی  یهودیــان  معقــول  »نگرانی‌هــای  چگونــه 
اســرائیلی را می‌تــوان مــورد توجــه و بررســی قــرار داد.« 
ابونعمه همچنین فلســطینیان را تشــویق می‌کند که 
»در مــورد مبارزاتشــان نــه فقــط در ســطح محلــی بلکه 
در ســطح جهانی نیــز تــاش کنند تــا از این طریــق برای 
مــردم و جماعــات، اســتقلال اقتصــادی را از بازارهــای 
چندملیتی بــا دموکراســی رو به اضمحــال و گروه‌های 
 
ً
اقتصــادی محلــی بــه ارمغــان آورنــد.« ابونعمــه عمیقــا

از اهمیــت آوارگــی یهودیــان و مبــارزات وحدت‌بخــش 
در منــزوی کــردن آپارتایــد اســرائیل و کمــک در رونــد 
اســتعمارزدایی که نیاز به شــناخت و تحقق بخشیدن 
بــه حقــوق فلســطینیان داشــت، 
همچنیــن  بنابرایــن،  اســت.  گاه  آ
تاریــخ  مــورد  در  بخش‌هایــی 
متنــوع  عمل‌هــای  ابتــکار  اخیــر 
محرومیتــی  تحریم‌هــای   ،)BDS(
و  اســرائیل  علیــه  بایکوت‌شــده 
پاســخ‌های منفــی از جانــب دولت 
فشــار  گروه‌هــای  و  اســرائیل 
صهیونیســتی وجــود دارد. تمرکــز 
تحــت  موضــوع  بــر  هــم  ویــژه‌ای 
یعنــی  نشریه‌شــان،  پوشــش 
اقدام دانشــجویان دانشــگاه‌های آمریکای شمالی در 
حمایــت از کار وحدت‌بخــش فلســطینی در مواجــه بــا 
روش‌هــای ارعاب حامیان اســرائیلی، مبــارزات حقوقی 

بدفرجام و ظاهرسازی بدبینانه صورت گرفته است.
ابونعمــه ادعا می‌کنــد که احتمــال تغییرات اساســی 
در چنــد ســال آینــده نویدبخش و پرشــور هســتند اگر 
این درســت باشــد- که این کتاب نمونۀ قانع‌کننده‌ای 
اســت-  تــا حــدی به‌ســبب شــفافیت در تحلیل‌هــا و 
تعهدهــای اخلاقی ابونعمه و دیگرانی اســت کــه در کار 
و عمــل خســتگی‌ناپذیر و فاضلانه‌شــان بــه نمایــش 

درمی‌آید.
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نخســتین نشســت روز دوشــنبه 28 تیــر 1400 در ســالن  هویت ملی، زبان نشست اول:
و ادبیــات فـارسی، دفـاع مقدس

طاهره صفــارزاده حوزه هنری برگزار شــد. در این نشســت 
جنــاب آقایــان دکتــر محمــود بشــیری و دکتــر حســینعلی 

قبادی به‌عنوان سخنران حضور داشتند. 

دكتر محمدرضا سنگری، رئیس 
اندیشكده ادبیات پایداری، در 
گفت‌وگوی خود با اندیشه‌نامه 

پایداری )شماره اول، بهار 1400(، خبر از 
برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور 
استادان دانشگاه‌ها و پژوهشگران تراز 
اول كشور داد. در فصل تابستان، سه 

نشست با موضوعات »هویت ملی، 
زبان و ادبیات فارسی، دفاع مقدس« 
و »هویت ملی، زبان و ادبیات فارسی، 
ادبیات انقلاب اسلامی« برگزار 

شد كه خلاصهٔ مطالب طرح‌شده 
به پیشگاه خوانندگان نشریه تقدیم 

می‌شود.

زهرا قاسمی

دکتــر محمــود بشــیری دانشــیار دانشــگاه علامــه 
طباطبایی در رشــتهٔ زبان و ادبیات فارســی و پژوهشگر 
این حوزه اســت.  تعریف هویت، هویــت ایرانی، عناصر 
ثــار تولیدشــده در حــوزهٔ پایداری،  ، اولیــن آ هویت‌ســاز
ثــار مؤثــر در ایجــاد هویت ملــی پس از  نادیــده گرفتن آ
انقلاب اسلامی ایران و تفکیک ادبیات جنگ و ادبیات 

پایداری سرفصل صحبت‌های ایشان بود. 
هویــت یعنــی خــود مــا در مقابــل دیگــری. هویــت 
ایرانــی در طــول تاریــخ در مقابــل روم و یونــان، اعــراب، 
ترک‌ها و... شــکل گرفتــه اســت. ایرانی‌هــا درعین‌حال 
کــه هویــت خــود را در مواجهه با دیگــر اقــوام و ملت‌ها 

حفظ کرده‌اند، ارتباط ســازنده‌ای با آنها داشته‌اند. یکی 
از راه‌های ارتبــاط با دیگر اقــوام و جذب آنهــا، گونه‌های 
مختلــف ادبــی هســتند. شــاهنامه فردوســی یکــی از 
آثاری اســت که این مســئله را به‌خوبی نشان می‌دهد. 
فردوســی یک دهقــان‌زاده مســلمان اســت. به‌عنوان 
یــک چهــرهٔ هویت‌بخش، هــم هویــت ایرانــی خودش 
را و هــم مســلمانی خــودش را در کنــار دهقان‌زادگــی 
حفــظ کــرده اســت. یکــی از مســائل مهم بــرای اعــراب، 
زبان‌آوری اســت. اعــراب در مقابــل این شایســتگی که 
بــرای خودشــان قائــل بودنــد، ایرانی‌هــا را عجــم، یعنی 
گنگ، می‌خواندند. یکی دیگر از آثار سرودن شاهنامه 
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این است که توانایی زبان فارسی به اعراب نشان داده 
شود. متأســفانه در دوره‌های اخیر پس از انقلاب، این 
عنصر هویت‌ساز )شــاهنامه فردوســی( نادیده گرفته 
شــد. این در حالی اســت کــه کشــوری مثل روســیه، در 
جنگ جهانــی دوم از اشــعار شــاهنامه برای تشــویق و 
ترغیب مردم بــه پایداری و جنگیدن اســتفاده می‌کرده 
اســت. ایــن هویــت مبتنی‌بــر جــذب فرهنگــی اســت. 
هویت ایرانــی با هویــت دینی در هــم آمیختــه و هویت 
ملی را شکل داده است. علی‌رضا قزوه شعری در مورد 

نوروز دارد که بیتی از آن می‌گوید:
زمان اسب سفید مهدی موعود را ماند                                                

به گردش کِی رسد بهرام ورجاوند با پیلش 
، یکــی از نمادهای  در این شــعر
 ، نــوروز یعنـــــی  ایــــرانی،  هویــت 
هویت اســامی پیدا کرده است. 
به‌دلیــل  سنــــــت‌هایی  چنیــن 
پایه‌گــذاری آنهــا بــر اصــول الهــی 
اســام  بــا  و  شــده‌اند  مانــدگار 
درآمیخته و نمادی از هویت ملی 

ایرانی‌ها شده‌اند. 
اصلــی  عناصــر  از  یکــی  به‌عنــوان  فارســی  زبــان 
، بعــد از ورود اعــراب بــه ایــران، در معــرض  هویت‌ســاز
خطر نابــودی قرار گرفــت. در زنده نگه داشــتن ادبیات 
فارســی، یکــی از مؤثرتریــن افــراد یعقوب لیــث صفاری 
اســت که از محمد وصیف سگزی، شــاعری که به زبان 
عربــی او را مــدح می‌کــرد، خواســت که به فارســی شــعر 
بگوید. به‌این‌ترتیب اولین شــعر فارســی و اولین شعر 

پایداری این دوره شکل گرفته است. 
پس از یعقوب لیث صفــاری، نصربن‌ احمد ســامانی 
دســتور داد کتاب کلیله را، که یکــی از نمادهای ادبیات 
فارسی اســت، به زبان فارســی ترجمه کنند و این اقدام 
مهمــی در توجــه بــه زبــان فارســی و حفــظ آن به‌شــمار 

می‌رفت. 

شــاعران دیگــری همچــون حافــظ، کــه دو فرهنــگ 
ایرانی و اســامی را نیز با هم درآمیخته‌اند، سهم زیادی 
در حفــظ زبان فارســی و هویــت ایرانــی دارند. بــا همین 
تلاش‌ها، زبان فارســی به‌عنوان زبان ایرانی باقی مانده 
، که زبان عربــی جایگزین زبان  و در کشــوری چون مصر

خودشان شد، این اتفاق نیفتاده است. 
نوح‌بن‌ منصور هم از دیگر افرادی اســت که در حفظ 
زبــان فارســی اثرگــذار بــوده اســت. او از دقیقی طوســی 
خواست که شــاهنامه ابومنصوری را به نظم دربیاورد. 
همچنین منصوربن ‌نوح هم ســفارش ترجمه فارســی 
، دهخــدا نمــاد  قــرآن را داده اســت.  در دوره‌هــای اخیــر
مقاومــت و هویت‌ســاز اســت. در شــرایطی کــه زبــان 
زبان‌هــای  بــا  مقابلــه  در  فارســی 
خارجــی قــرار گرفتــه بــود، دهخــدا 
لغت‌نامه را برای حفظ زبان فارســی 

تدوین کرد. 
خ‌داد  ر زمــان  در  کــه  ادبیـــــــاتی 
درگیری‌هــای نظامــی و جنـــــگ بــه 
وجوـــــــد می‌آیــد، ادبـــیـــــات جنــگ 
نامیده می‌شــود. اما پــس از جنگ 
کــه ادبیــات جنبــهٔ فکــری و فرهنگــی دارد، مقاومــت 
مســتمر اســت و شــاید بــرای همیشــه ادامــه داشــته 
باشــد، در اصطــاح بــه آن ادبیــات پایــداری می‌گوییــم. 
برای پرداختن به ادبیات پایداری، لازم اســت نمادهای 
فرهنــگ مقاومت شناســایی و تبلیــغ شــوند. دو تن از 
چهره‌هــای مؤثــر و مغفــول در ادبیــات دفــاع مقدس، 
 ، نصــرالله مردانی و ســلمان هراتی هســتند. هــر دو نفر
تلاش زیادی در تلفیق هویت دینی و ایرانی داشته‌اند. 
در بخــش دوم نشســت، دکتــر حســینعلی قبــادی 

ح کرد.  مباحثی را مطر
دکتر حســینعلی قبادی دارای دکتــرای زبان و ادبیات 
فارســی اســت و مقاله‌هــا و پژوهش‌هــای زیــادی در 
حوزهٔ ادبیــات فارســی دارد. در زمان برگزاری نشســت، 
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ایشــان رئیس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعات 
فرهنگی بودند.مهم‌ترین موضوع از نظــر دکتر قبادی 
ح ســؤال  در مســئله هویــت، ایجــاد ســؤال اســت. طــر
موجب شــناخت و فهم مســئله می‌شــود. تا پرســش 
نباشــد، مســئله ایجــاد نخواهــد شــد و تــا مســئله‌ای 
نباشــد هیچ امر مجهولی حــل نخواهد شــد. در چنین 
وضعیتــی امــکان اثربخشــی و جــذب مخاطــب از بیــن 

می‌رود. 
ضرورت توجــه به نهاد مــردم در وقایع و شــکل‌گیری 
فرهنــگ  و  فعالیت‌هــا  منعکس‌کننــده  کــه  ثــاری  آ
شــکل‌گرفته در دوران انقلاب اســامی و دفاع مقدس 
باشــد، بازتولید اســطوره‌های ایرانی اســامی در جنگ 

و ضــرورت توجــه بــه ایــن موضوع 
در شــکل‌گیری هویت و آثار ادبی، 
ارتبــاط هویــت بــا تاریــخ و فرهنگ 

ح شدند.  مباحثی بودند که مطر
در حوزهٔ هویت دو دسته سؤال 
ح است. دســته اول سؤال‌ها  مطر
بــا عنــوان پرســش‌های آغازیــن و 

ح زیر است:  عام به شر
هویت چگونه زنده می‌ماند؟ هویت ســیال اســت یا 
ثابت؟ هویت امر پیشینی اســت یا پسینی؟ آیا هویت 
سرچشــمه دارد یا خودش چشــمه اســت؟ آیــا هویت 
یگانه اســت یــا ترکیبــی و تلفیقی اســت؟ آیــا می‌توانیم 
هویت را از سرچشــمه‌اش جــدا کنیم و بــاز هم هویت 
داشته باشیم؟ زایندگی و بالندگی هویت کجاست؟ آیا 
، بدون  هویت بدون فرهنگ، بــدون تاریخ، بــدون هنر
ادبیــات، بــدون جغرافیــای خــودش و بــدون معرفــت 

می‌تواند کارآمد باشد؟ 
دسته دوم، پرسش‌های ثانوی و خاص هستند: 

آیــا نســبت هویــت دفــاع مقــدس، از هویــت انقلاب 
اســامی جداســت؟ نســبت فرهنــگ، تاریــخ معرفتــی 
و هویــت مــا بــا دفــاع مقــدس کــدام اســت و چگونــه 

اســت، چــه نســبت‌هایی برقــرار اســت؟ ادبیــات دفاع 
مقــدس از منظــر معرفــت و هویــت ایرانــی و اســامی 
یا دینــی ملــی را چگونــه می‌تــوان تحلیل کــرد؟ ضرورت 
بــروز شــاهکارهای ادبــی هنــری و معرفتــی، پیــش از 
آنکه ما مؤلفه‌هــای هویت خود را جمع‌بنــدی کنیم، به 
چه میــزان اســت؟ آیا مــا مجازیــم از هویت در ســاحت 
ادبیــات دفــاع مقــدس ســخن بگوییــم، تــا زمانــی کــه 
شــاهکار نیافریدیــم؟ آیــا نبایــد اول باید متن شــاهکار 

باشد تا ما اطلاق عناصر هویتی بکنیم؟ 
به چند نکتــه در پرداختن بــه عنصر هویــت برآمده از 

دوران دفاع مقدس باید توجه شود:
ـ هویــت از تولید و انباشــت شــاهکار می‌توانــد پایدار 
گاهــی  باشــد. هویــت محصــول آ

گاهی تعلق می‌آورد. است و آ
فـــــرهــــنگ،  بـــــدون  هـــویـــــت 
زیبـــــایی‌شنــــــاسی و ادبـــــیـــــــــات، 
مخاطب‌گرایــی  و  موفــق  هویــت 
نخواهــد بــود. بــرای ایجــاد عناصر 
هویت‌ســاز باید بســیار دقیق و با 
احتیــاط عمل کــرد. بیــن هویت و 
اصالت آدمی نبایــد جدایی ایجــاد کرد. بایــد تلاش کرد 
ســرمایه‌های گرانقــدر و گران‌بهــای میراثــی را در بیانــی 
متناســب، قالب و شــکلی مخاطب‌پســند عرضه کرد. 

هویت ایرانی با تکیه بر فرهنگ پایدارتر می‌ماند. 
ـ در هویت‌شناســی جنــگ، ازآنجاکــه جنــگ مــا جنبهٔ 
مردمی داشــت، مردم عنصر مهمی هســتند و بایستی 

به آنها توجه شود. 
ـ معنــای وطــن در دوران دفــاع مقــدس، فراتــر از حــد 
و مــرز جغرافیایــی و یــک امــر کیهانــی و ناموســی بــود. 
مجموعــه‌ای از دیــن، وطن‌دوســتی، مبانــی انقــاب در 
ایجاد این تفکر نقش داشــتند و اینها مســائلی اســت 

که باید در هویت‌شناسی جنگ درنظر گرفته شود. 
و  ایرانــی  اســطوره‌های  مقــدس،  دفــاع  طــول  در  ـ 
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اســامی بازآفرینی و تولید شــدند و جنگ به یک عنصر 
فرهنگی، آیینی و مردمی تبدیل شد. 

ـ نقــش خرده‌فرهنگ‌هــا در جنــگ و ادبیــات آن بایــد 
دیده شود. 

ـ عنصــر زنــان یکــی از عناصــر مهــم هویتــی در جنــگ 
اســت؛ چه آنهایــی که نقــش مســتقیم داشــتند و چه 
زنانــی که بعدهــا قلــم زدند، نوشــتند، شــعر گفتنــد، در 

سینما فعالیت کردند و... . 
اســامی  انقــاب  ادبیــات  در  هویت‌ســاز  عناصــر 
ایــن عناصــر در پیونــد  تاکنــون مشــخص شــده‌اند. 
، ادبیــات و تاریــخ میراثــی  بــا معرفــت، فرهنــگ، هنــر
می‌تواند فربه و بالنده شــود و با هوشــمندی در عرصهٔ 

مخاطب‌گرایی می‌تواند پایدار بماند.
نشســت  حاضــرانِ  از  یکــی  صحبت‌هــا،  پایــان  در 
ح کرد کــه آیا ادبیــات پایداری  ســؤالی با این محتوا مطر
شــکل‌گرفته به‌صــورت یــک ســنت در ادبیات فارســی 

درآمده است یا می‌تواند به‌صورت سنت دربیاید؟
دکتر بشیری در پاسخ به این سؤال گفت که ادبیات 
پایــداری در تاریــخ به‌صورت یک ســنت درآمده اســت. 

در زمــان حملــهٔ مغــول دو اثــر مهــم در حــوزهٔ پایــداری 
شــکل گرفته اســت: یکی نفثه‌المصدور که بحث سفر 
ح می‌کنــد و و دیگری تاریخ  و کوچ به‌خاطر جنــگ را مطر
جهانگشــای جوینــی اســت که بــا گــزارش نقــاط ضعف 
مغول‌ها در این کتاب، بعدها قیام‌هایی علیه مغولان 
صورت گرفت کــه باعث براندازی آنها شــد. این شــیوهٔ 
مقاومت و پایداری به شــکل یک سنت درآمده است. 
این ســنت در دوره‌های بعد بــه شــکل‌های دیگری در 
ادبیــات دیــده می‌شــود. دورهٔ بازگشــت ادبــی در زمان 
قاجــار بــرای جلوگیــری از تقلیــد از غربی‌ها ایجاد شــده 

است. 
رئیــس  ســنگری،  دکتــر  مطالــب،  ایــن  تکمیــل  در 
اندیشکدهٔ ادبیات پایداری چهار دلیل برای اینکه ادبیات 
پایداری با یک هویت مستقل به شــکل سنت درآمده 
اســت ذکــر کردنــد: 1. دارای نــام اســت؛ 2. در حافظه‌هــا 
جایگاه پیدا کــرده اســت؛ 3. دارای کثرت تولید اســت؛ 
4. ادبیات پایداری در حال رشد و گسترش است. یکی 
از مظاهر ایــن گســترش، ترجمه ایــن آثار بــه زبان‌های 

دیگر و ورود به قلمروهای دیگر زبان است. 

روز  پایــداری  ادبیــات  اندیشــکدهٔ  دوم  نشســت  هویت ملی، زبان نشست دوم:
و ادبیــات فـارسی، دفـاع مقدس

چهارشــنبه 13 مرداد 1400 در ســالن طاهــره صفارزاده 
برگزار شــد. آقایان دکتر مســعود کوثــری و دکتر مهدی 

سعیدی در این نشست حضور داشتند. 

دکتــرای  مــدرک  دارای  کوثــری  مســعود  دکتــر 
جامعه‌شناســی از دانشــگاه شــهید مــدرس اســت. 
و  پژوهش‌هــا  و  دارد  تألیفــی  کتــاب  چهــارده  حــدود 
مقاله‌های بسیاری در حوزهٔ تخصصی‌شان انجام داده‌ 
، رســالت ادبیــات در ایجاد  اســت.  عناصــر هویت‌ســاز
هویت ملی و مشــخص کــردن غیری که هویــت ملی در 
قبــال آن شــکل می‌گیــرد، مهم‌تریــن عناوینــی بــود که 

ایشان بیان کردند. 
نخســتین مطلبــی کــه دکتــر کوثــری در ســخنانش 
ح کــرد، مشــخص کــردن معنــای موردنظــر ایــن  مطــر
بایــد  اســت.  هویــت  از  برگزارکننــدگان  و  نشســت 
مشــخص شــود کــه منظــور مــا از هویــت چیســت. آیــا 
ادبیــات در ایجاد هویــت ملی نقش دارد و این بخشــی 
از رســالت ادبیــات اســت؟ عــده‌ای رســالت ادبیــات 
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در ایجــاد هویــت را پذیرفتــه و ایــن را رســالت ادبیــات 
هســتند  افــرادی  هــم  مقابــل  در  می‌داننــد.  متعهــد 
کــه ایــن تعهــد ادبیــات را در مقوله‌هایــی غیــر از ایجــاد 
هویت می‌پذیرند. گروه اول نظرشــان براســاس نظریهٔ 
هــگل اســت کــه می‌گویــد ادبیــات به‌عنــوان یــک هنــر 
می‌توانــد مفهــوم را منتقل کنــد و ایــن انتقــال مفهوم 
، همان رســالت هنر است. تفکر گروه دوم  ازطریق هنر
برآمــده از نظریهٔ کانت اســت که می‌گوید هنــر برای هنر 
آمــده و با مفهــوم ارتباط مســتقیم نــدارد. موضــع دکتر 
کوثــری در نگاه بــه ادبیــات و رســالت آن، نظــری مابین 
دو نظر فوق اســت؛ ادبیــات متعهد اســت و این تعهد 

محدودیت‌هایی دارد. 
هویــت ملــی دو عنصــر دارد: عنصــر تعلــق و عنصــر 

 . تصور
هویــت  کانونــی  عنصــر  تعلــق  جامعه‌شناســی،  در 
اســت. در آثار ادبــی بزرگی که وجــود دارد، حــس تعلق 
وجود دارد. اما ازنظــر دکتر کوثری، عنصــر کلیدی تصور 
اســت. عنصــر تصــور ایــن اســت کــه چــه عناصــری در 
جهان مــن هســتند و مــن چــه رابطه‌ای بــا ایــن عناصر 
دارم. هنــر و ادبیات اگــر به این حــس تصور نرســد، زایا 
نیســت. اثر ادبی بایــد بتواند جهــان خاص خــودش را 
خلــق کنــد. پــس عنصــر تصور یــک عنصــر هویت‌ســاز 
است. در شــاهنامه فردوســی، زبان فارســی ارتقا یافته 
اســت. اهمیت فردوســی در جهانی اســت کــه تصور و 
خلق و مرزهــای هویتی ایرانی بــا غیرایرانی را مشــخص 

کرده است.  
دکتــر کوثــری اشــاره‌ای بــه ســؤال دکتــر قبــادی در 
نشســت قبلــی داشــتند کــه آیــا هویــت امــری ثابــت 
اســت یــا ســیال و در پاســخ بــه ایــن ســؤال گفتنــد که 
هویت امری اســت میــان ایــن دو. لایه‌هایــی از هویت 
ثابت هســتند و لایه‌هایــی متغیر که بســته به شــرایط 
کــه  زمــان تغییــر می‌کننــد. هویــت لایه‌هایــی دارد  و 
ازلحاظ زمــان اجتماعی با هــم فرق می‌کننــد. مقصود از 

زمــان اجتماعی این اســت کــه در هــر زمان و شــرایطی، 
تصورات از جهان متفاوت است. 

در مســئلهٔ هویــت همیشــه تعــارض گفتمانــی هــم 
، عنصری بــه نام هجو  وجــود دارد. در کنــار عنصر تصــور
و انتقــاد وجــود دارد. هجــو هــم یــک راه تولیــد هویــت 
هســتیم.  یعنــی  نیســتیم،  می‌گوینــد  اینکــه  اســت. 
بنابرایــن هجوهــا در ایــن شــکل هــم جــزو بحث‌هــای 
هویتی هستند که کمک می‌کنند هویت تعریف شود.

وقتی تصــور از جهان از مســیر مشــخصی عبــور کند، 
ثــار ادبی می‌شــود. هرچقدر ایــن تصور  منجر به خلــق آ
عمیق‌تر و جامع‌تر باشــد، اثری که خلــق می‌کند مؤثرتر 
و خاص خواهد بود. نمونهٔ چنین اثری را در سینما و در 
آثار شــهید مرتضی آوینــی می‌توان دید. تصویــری که او 
از جبهه در برنامهٔ روایت فتح خلــق کرد، منحصربه‌فرد 

بود و یکی از عناصر هویت‌ساز بود. 
هنرمندی که می‌خواهــد با تصور خــودش اثری ادبی 
خلق کند، بایــد بتواند آن تصور را فشرده‌ســازی کرده و 
آن را به‌سمت نمادینه شدن و در نهایت خلق اثر ادبی 
ببرد. جهانی که در چنین اثری دیده می‌شــود، می‌تواند 
هویت یــک جمــع را بیــان کنــد.  به‌طــور مثــال، محمود 
دولت‌آبادی در رمان کلیدر به روســتا و مســائل روزمره 
آن به شــکلی پرداخته و هویتی به آن داده اســت که به 

یک جهان خاص تبدیل شده است. 
دکتر کوثری با جمع‌بندی مطالبشان به این پرسش 
ثــار ادبــی حــوزهٔ پایــداری بــرای چه کســی  رســیدند کــه آ
ثــار  یــا کســانی خلــق شــده اســت؟ آن غیــری کــه ایــن آ
برایــش نوشــته شــده، کیســت؟ اندیشــکدهٔ ادبیــات 
 ، پایداری باید به این پرســش پاســخ بدهد کــه این آثار
برای هویت‌بخشــی به چه کســانی در مقابل کــدام غیر 
« مشخص شــود، آثار  نوشــته می‌شــوند؟ اگر این »غیر

سمت‌وسوی مشخصی پیدا خواهند کرد. 
دکتر ســنگری هم در جمع‌بندی مطالب دکتر کوثری 
ح کردنــد کــه جهانــی را کــه نویســنده  پرسشــی مطــر
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می‌ســازد، جهانی اســت که او می‌ســازد یا جهانی است 
که مخاطــب از او دریافت می‌کند و می‌ســازد؟ یا این دو 
به مدد هم چنین جهانی را می‌ســازند؟ یعنی مشــترک 

در این موضوع و مسئله هستند. 
مهــدی  دکتــر  دوم،  ســخنران  نشســت،  ادامــه  در 
ح کردنــد. ایشــان دارای  ســعیدی، مطالبشــان را مطــر
مــدرک دکتــرای گونه‌شناســی و جریان‌پژوهــی ادبیات 
داســتانی برون‌مــرزی ایرانــی هســتند. مقالــه‌، کتــاب و 
ح‌های پژوهشــی متعددی در حوزهٔ تخصصی‌شــان  طر
انجــام داده‌انــد و مدیرگــروه زبــان و ادبیــات فارســی 
اجتماعــی  مطالعــات  و  انســانی  علــوم  پژوهشــگاه 
هســتند. تبییــن هویــت، ارائــهٔ روایت‌هــای مختلــف از 

هویت ملی، مراحل ســیر تاریخی 
هویــت در ایــران و دیدگاه‌هــای 
حــوزه،  ایــن  در  معـــــاصــــر  دورهٔ 
مباحثی بود که دکتر ســعیدی در 

ح کرد.   نشست مطر
جایــگاه بحــث دربــارهٔ هویــت، 
علــــــوم  و  جامعــــــه‌شناسی  در 
ازآنجاکــه  امــا  اســت،  سیاســی 

بین دانش ادبــی و جامعه‌شناســی پیوندهایــی برقرار 
ایــن موضــوع در ادبیــات هــم قابــل بررســی  اســت، 
اســت. ادبیــات امــکان تفحــص و جســت‌وجو دربــارهٔ 
مســائل و معضلاتــی را فراهــم می‌کنــد کــه در جامعــه 
وجــود دارد. ادبیات دربــارهٔ رویدادهــای واقعی، گزارش 
مســتقیم نمی‌دهــد و از راه مصاحبــه و پرســش‌نامه 
نوشــته نمی‌شــود، ولــی معضــل و مســئلهٔ مدرنــی را 
برای ما روشــن می‌کنــد. هویت یــک فرد یا یــک گروه در 
هماننــدی یــا تمایــز آنهــا بــا گروه‌هــای دیگر مشــخص 
می‌شــود. در طــول تاریــخ هــم بــه همیــن شــکل بــوده 
اســت: ایران در مقابــل انیــران در زمان ساســانیان، در 
مقابــل تــوران در متن‌هــای حماســی و اســاطیری، در 
مقابل روم در پیش از اســام، ایرانی یــا عجم در مقابل 

عــرب، در مقابــل تــرک در دورهٔ ســامانیان، غزنویــان 
و حکومت‌هــای تــرک، ایــران در مقابــل هنــد در دورهٔ 
صفــوی، ایــران در مقابــل غــرب در دورهٔ قاجــار و قــرن 

نوزدهم و بیستم. این تمایزها هویت‌ساز هستند.
پــس از انقــاب در ایــران، نخســتین پژوهش‌هــای 
توســط   70 دهــهٔ  در  ایرانــی  هویــت  حــوزهٔ  در  جــدی 
و  یارشــاطر  احســان  اشــرف،  احمــد  مثــل  کســانی 
خ مســکوب انجــام شــد. کتــاب هویــت ایرانی و  شــاهر
خ مســکوب، کتاب هویت  زبان فارســی توســط شــاهر
چهل‌تکه توســط مرحــوم شــایگان، و مشــکل هویت 
ایرانیان توســط فرهنگ رجایی نوشــته شــدند.  دربارهٔ 
هویت ایرانی ســه روایــت وجــود دارد: روایــت ملت‌گرا 
مــدرن  روایــت  ملت‌پرســتانه،  یــا 
ایــن  ســه  هــر  تاریخــی.  روایــت  و 
روایت‌ها در پاســخ به این پرسش 
به وجود آمدند که منشــأ پیدایش 
ملت‌هــا چیســت و بــه چــه دورانی 
بازمی‌گــردد. روایــت ملت‌گــرا، که با 
رمانتیــک  ناسیونالیســم  صفــت 
هــم از آن یاد شــده اســت، ملــت را 
پدیدار طبیعی تاریخ بشر می‌انگارد 
و می‌گویــد منشــأ آن را بایــد در دوران پیــش از تاریــخ 
ثــار فــراوان  جســت‌وجو کــرد. ایــن هویــت بــه کمــک آ
مربوط به ســنت‌های اســطوره‌ای و افســانه‌ای و تاریخ 
ایــران، همیشــه رو بــه تکامل بوده اســت. ایــن روایت 

باب طبع محافل ملی است. 
روایت مــدرن در نیمــهٔ قــرن بیســتم رواج پیــدا کرده 
اســت. این روایت در کل دنیا وجود داشــته و می‌گوید 
روایــت ملت‌گــرا راه افــراط را طــی کــرده و مفهــوم ملــت 
را، که یــک پدیدهٔ جدیــد و مدرن و در فلســفهٔ سیاســی 
ح شــده اســت، عطف بــه ماســبق می‌کنند.  جدید مطر
این روایــت بــاب طبــع چپ‌هــا، جدایی‌طلبــان قومی و 

امثال اینهاست. 
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روایت ســوم، روایت تاریخی یــا تاریخ‌نگر اســت. این 
روایت می‌گویــد هویت ملــی در دنیای جدیــد به وجود 
آمده اما به استناد شــواهد تاریخی، گسست بنیادین 
بین هویت ملی با هویت گذشته را نمی‌پذیرد و ضمن 
پرهیــز از افراط و تفریــط دو روایــت قبلــی، راه میانه‌ای را 
انتخاب کرده اســت. در هویت ایرانی، ایــن روایت بین 
هویــت ملــی و هویــت ایرانــی تفکیــک قائل می‌شــود: 
هویــت ملــی چیــزی اســت کــه در یکــی دو قــرن اخیــر 
پیــدا شــده و هویــت ایرانــی چیــزی اســت کــه در طــول 
تاریــخ وجــود داشــته اســت. ایــن تاریخــی کــه هویــت 
ایرانــی برآمده از آن اســت، هفت مرحلــه دارد: 1. مرحلهٔ 
بنیادیــن که عهد ساســانی اســت؛ 2. مرحلهٔ ســکون و 

رکــود در قــرن اول و دوم هجــری؛ 
دورهٔ  کــه  بازســازی  مرحلــهٔ   .3
حکومت‌هــای محلــی ایرانــی مثل 
ســامانیان و طاهریــان و صفاریان 
اســت؛ 4. حکومــت ســاجقه؛ 5. 
حکومت ایلخانان مغول؛ 6. دورهٔ 
صفــوی؛ و 7. دورهٔ جدیــد. ایــران 
یــک واحــد هویت‌ســاز  به‌عنــوان 
در عهــد ساســانی بــه وجــود آمده 

است. با فروپاشــی ساســانیان و حملهٔ اعراب، ایران تا 
چند قرن دچار آشــفتگی می‌شــود اما در همین شرایط 
هم چند نکتهٔ خیلی مهــم وجود دارد کــه هویت ایرانی 
را زنــده نگــه داشــته اســت. قومیــت ایرانــی، ســرزمین 
ایرانی، و زبان فارسی عناصری بودند که در آن آشفتگی 
هم هویت خــود را حفظ کردند. در دوران سلســله‌های 
محلی ایرانــی، به تجدیــد حیات میــراث فرهنگــی ایران 
اندیشــمندان  ســامانیان،  عهــد  از  می‌شــود.  کمــک 
ایرانــی در شــکل وزرا و دبیــران و شــعرا وارد حکومــت 
می‌شــوند. جنبــش ادبــی شــعوبیه فعال می‌شــود. در 
همین زمان‌ها، در تاریخ‌های اسلامی، اساطیر ایرانی با 
داســتان‌های اســامی پیوند می‌خورند. در دورهٔ ترکان 

غزنــوی بــاز هــم اهــل علــم تــاش می‌کننــد کــه میراث 
فرهنگــی ایرانــی را در متــون ادبــی و تاریخــی ذکــر کنند. 
مکاتبات ایرانــی در عهد محمود به فارســی برمی‌گردد. 
در دورهٔ ســلجوقیان از کاربــرد واژهٔ ایران برای اشــاره به 
قلمرو پادشــاهی پرهیز می‌کننــد و کاربــرد واژهٔ ایران در 
آثار ادبی هــم در ایــن دوران بســیار کم اســت. در دورهٔ 
ایلخانی تصور جغرافیایی از ایران بــرای اولین‌بار بعد از 
اســام رواج پیدا می‌کند. در عهد صفوی برای اولین‌بار 
بعــد از ساســانیان، ایران‌زمیــن یــک واحد مشــخص و 
تعریف‌شــده پیــدا می‌کنــد. صفوی‌هــا مذهب شــیعه 
را در ســاخت هویتــی خودشــان وارد می‌کننــد و ســعی 

می‌کنند میان ایران و اسلام پیوند ایجاد کنند،. 
بعــد از جنگ‌های ایــران و روس 
و بــا تغییراتــی کــه ایجاد می‌شــود، 
روشنفکـــــران ایرانـــــی مفاهیــــــم 
مــدرن و ناسیونالیســم و هویــت 
ملی ایران را براســاس میراث غنی 
فرهنگ ایرانی، بســط و گســترش 
می‌دهند، ملــت معنای سیاســی 
پیــدا می‌کنــد و واژهٔ ملــی پســوند 
بســیاری از نهادهــا و ســازمان‌ها 
و آدم‌هــا می‌شــود: بانک ملی، ســردار ملی، ســالار ملی، 
مجلس شــورای ملی. اما در همین دوران، روایت‌های 
هویتــی به‌ســمت یک‌جــور ناسیونالیســم رمانتیــک 
مــی‌رود که ایران گذشــته را ســتایش می‌کند و اســباب 
نابســامانی ایران را به اســام و فرهنگ اســامی ایرانی 
ربــط می‌دهــد. اینهــا مبنــای هویتــی عهــد پهلــوی هــم 

می‌شود. 
در دوران پهلــوی چنــد سیاســت هویتــی مشــخص 
وجــود دارد: یکی برمبنــای نوســازی که ناسیونالیســم 
ملی را ترویج می‌کند. یکی سیاســت روشــنفکران چپ 
کــه ایده‌هــای جدایی‌طلبانــه را ترویــج می‌کننــد. یکــی 
برداشــت‌های مذهبــی کــه اینهــا در پیوند میــان ایران 
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گذشــته و ایــران اســامی و اینکــه اینهــا هیــچ تعــارض 
و تباینــی بــا هــم ندارنــد صحبــت می‌کننــد. در پایــان 
صحبت‌هــای دکتر ســعیدی، خانم جمشــیدی، یکی از 
ح کردند که ناظر  حاضران در نشســت، پرسشــی را مطر
بر صحبت‌های دکتر کوثری بود. اینکه در حوزهٔ ادبیات 
جنگ یا دفاع مقدس یا پایــداری، کدام‌یک از آثار را حائز 
چنین ویژگی ]گذر از عنصر نخست هویتی یعنی تعلق 
و رســیدن به عنصر تصور و خلق جهانــی باورپذیر برای 

مخاطب[ می‌بینید؟ 
ح  دکتــر کوثــری پاســخ ایــن ســؤال را این‌گونــه مطــر

کردند که دلیل عدم وجود اثری شــاخص در این حوزه، 
این است که ما در عنصر تعلق مانده‌ایم و نتوانستیم 
ثــاری بوده‌اند کــه تا حدی  به تصور برســیم. امــا باز هم آ
، جنگ  به این ســطح نزدیک شــده‌اند. ازجمله این آثار
دوست‌داشــتنی اســت امــا در حــوزهٔ داســتان بلنــد و 
رمــان، چنیــن اثــری شــناخته نشــده اســت.   ایشــان 
پیشــنهاد کردنــد کتــاب اعترافــات رمان‌نویــس جــوان 
نوشــته امبرتــو اکــو خوانــده شــود. نویســنده در ایــن 
کتــاب، خلــق جهانــی را کــه ایجــاد کــرده اســت توضیــح 

می‌دهد. 

ســومین نشســت اندیشــکدهٔ ادبیات پایــداری روز  نشست سوم:هویت مـلی، زبــان و
ادبیات فارسی، ادبیات انقلاب اسلامی

چهارشــنبه 17 شــهریور 1400 با عنوان هویت ملی، 
ادبیات فارســی، ادبیات انقلاب اسلامی و با حضور 
دکتــر غلامعلی حــداد عــادل، عضو شــورای انقلاب 

فرهنگی، در حوزه هنری برگزار شد. 

تعریــف هویــت و ادبیــات فارســی، هویــت فــردی و 
جمعــی و لایه‌هــای آن، رابطــهٔ زبــان و ادبیات فارســی با 
انقــاب اســامی مباحثی بــود که دکتــر حدادعــادل در 

ح کرد.  این نشست مطر
هویــت یــک بحــث فلســفی اســت کــه معمــولًا آن را 
بــه این‌همانــی ترجمــه می‌کنیــم، هــر چیــزی، خــودش 
می‌گوینــد  هــم  ادبیــات  تعریــف  در  اســت.  خــودش 
ادبیــات صــورت هنــری زبــان اســت. وقتــی زبــان جنبهٔ 
هنری نداشــته باشد، زبان اســت، اما همین که هنر به 
آن وارد می‌شود، ادبیات است. مقصود از زبان فارسی، 
هم زبان فارســی اســت و هــم ادبیــات فارســی. ادبیات 
 شــامل زبان هــم می‌شــود.  هویــت بــه دو گونهٔ 

ً
تقریبــا

فــردی و جمعی تقســیم می‌شــود. هویــت فــردی برای 
شــناختن و شناســاندن فــرد بــه‌کار مــی‌رود و ســه لایه 
دارد: مشــخصات شناسنامه‌ای، مشــخصات فیزیکی 
و شخصیت. با این دســته‌بندی، بعضی از هویت‌ها در 

جواب چیستی است و بعضی در جواب کیستی. 

هویــت جمعــی یا هویــت ملــی هم ســه لایه، مشــابه 
لایه‌های هویت فردی دارد: مشخصات شناسنامه‌ای 
در مورد کل جامعه و تاریخ و جغرافیا به‌کار می‌رود. لایهٔ 
دوم مشــخصات فیزیکی اســت کــه در هویــت جمعی 
می‌تواند شــامل دارایی‌ها، ذخایر و... باشد. لایهٔ سوم، 
یعنــی همــان شــخصیت در هویــت فــردی، در هویــت 
جمعــی به‌صورت فرهنــگ درمی‌آیــد. عناصــر دخیل در 
شخصیت افراد، در فرهنگ یک جامعه هم نمود پیدا 
می‌کننــد. حافظهٔ فــردی، تاریخ یک ملت اســت. عادت 

فردی، سنت در جامعه است. 
زبــان در فــرد عنصــر ســازندهٔ شــخصیت و در جامعه 
عنصــر ســازندهٔ فرهنــگ اســت. زبــان رکن اساســی هر 
فرهنــگ اســت. در بیــان هویــت ایرانــی، عنصــر زبــان 
 بیــان می‌شــود. زبان ظــرف فرهنگ اســت. ظرف 

ً
حتما

آن شــکل  بــه  و  را حفــظ می‌کنــد  محتــوای داخلــش 
می‌دهد. زبان هــم فرهنــگ را حفظ می‌کند و هــم به آن 

شکل می‌دهد. 
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می‌تواننــد  هــم  زبــان  یــک  کلمه‌هــای  تک‌تــک 
نشــان‌دهندهٔ فرهنــگ یــک جامعــه باشــند. به‌طــور 
مثــال، کهکشــان راه شــیری را بــه انگلیســی می‌گویند
ایــن  بــه  انگلیســی‌ها  نام‌گــذاری  علــت   .milky way
دلیل است که بخشی از آسمان ســفید است و مانند 
ایــن اســت کــه در آن شــیر ریختــه باشــند. ایرانی‌هــا 
می‌گوینــد قافله‌ای با بــار کاه از این ســرزمین رد شــده 
و ایــن کاه‌هــای زردرنــگ درخشــان بــه زمیــن ریختــه و 
ایــن مســیر کاروان حکایــت از کشــیده شــدن یــک بار 
کاهــی در ایــن مســیر می‌کند. یــک وجــه هویت‌بخش 
دیگــر زبــان، خاصیــت ارتباطــی آن اســت. زبــان واحــد 
بیــن صاحبــان آن زبــان ارتبــاط برقــرار می‌کنــد و همــهٔ 

ایــن افــراد بــه ایــن وســیله هویت 
انقــاب  می‌کننــد.   پیــدا  جمعــی 
اســامی بــدون تردیــد بزرگ‌تریــن 
تحول سیاســی و اجتماعــی دوران 
تأثیرگــذار  همه‌چیــز  بــر  و  معاصــر 
بوده است، ازجمله زبان و ادبیات. 
تأثیــر انقــاب بــر ادبیــات فارســی 
باید به شــکل جزئی بررســی شــود. 
ازجملــه ایــن ‌ســؤال‌ها این اســت 

خ‌داد انقلاب اســامی، چــه عناصر جدیدی  که پس از ر
وارد زبــان فارســی شــده اســت، چــه شــخصیت‌هایی 
وارد شــده‌اند، آیا اســطوره‌های جدید خلق و وارد زبان 
فارســی شــده‌اند؟ تحــول واژگانــی در چــه حــدی بــوده 
اســت؟ چند کلمــهٔ عربــی غیرمصطلــح پــس از انقلاب 

وارد زبان شده است و... . 
بررســی اشــعار و شــعارهایی کــه عامــه مــردم از آنهــا 
اســتفاده می‌کننــد، می‌توانــد در ایــن موضــوع کمــک 
خ‌دادها  کند و نشــان دهد که فرهنــگ عامه چقــدر از ر

ازجمله انقلاب اسلامی تأثیر پذیرفته است.  
دکتر حدادعادل اشاره‌ای هم به تأثیر فضای مجازی 
بــر زبــان داشــتند کــه دو وجــه دارد: وجــه عــام و وجــه 

خــاص. ایــن فضا بــر همــهٔ زبان‌هــا اثــر گذاشــته و تأثیر 
آن مختص زبان فارســی نیســت. به‌طور خــاص، رابطه 
و تأثیر فضــای مجازی و ادبیــات انقلاب اســامی قابل 

بررسی است. 
ح کردند  در ادامه، خانم جمشــیدی پرسشــی را مطــر
ح آن  که بیشــتر ناظر بــر کل موضوع جلســه و علت طر
بــود؛ مســئله‌ای کــه موجــب شــده این نشســت‌های 
هویــت ملــی و ارتبــاط آن بــا زبــان و ادبیــات فارســی و 
ادبیات انقلاب اســامی و دفاع مقدس شــکل بگیرد، 
چیست؟ اگر انقلاب اســامی و دفاع مقدس از عناصر 
شــکل‌گیری هویت ملی هســتند، اینهــا در مقابل چه 
، شــکل گرفته‌اند؟ چالش‌ها و رقبای  چیزی و کدام غیر

این عنصر کدام هستند؟ 
آقای دکتر ســنگری پرسش‌های 
دیگــری در خصــوص اهمیــت ایــن 
ح کردند و پاســخ به آن  پرســش طر
ح جلســه‌های بعدی  را نیازمند طــر
پرسش‌هــــــای  برخــی  دانستـــــند. 
ایشــان از ایــن قــرار اســت: انقلاب 
اســامی بــر زبــان و ادبیات فارســی 
چقدر تأثیرگذار بوده اســت؟ آیــا ادبیات انقــاب، زبان 
فارسی را اعتلا بخشــیده یا تخریب کرده است؟ آیا یک 

هویت نو ایجاد شده است؟
از حاضــران مجــازی نشســت، عنــوان  یکــی دیگــر 
کردند کــه زبــان و ادبیات فارســی قدمت زیــادی دارد و 
خ‌دادی کــه حدود 40 ســال از عمر آن گذشــته اســت،  ر
نمی‌تواند بر این زبــان اثرگذار باشــد. دکتر حدادعادل 
در پاســخ بــه ایــن مطلــب، نمونــه‌ای از تأثیــر انقــاب 
بــر ادبیــات را بیــان کردنــد. قالــب بیشــتر شــعرها تــا 
قبــل از انقــاب اســامی، شــعر نــو بــود. بــا پیــروزی 
انقلاب، بازگشــتی بــه قالب‌های کلاســیک ایجاد شــد 
به‌گونه‌ای‌که اکثر شــاعران بعد از انقلاب در این قالب 

شعر سرودند. 
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   پیــش از همــه از اینکــه لطــف فرمودیــد و وقتتان 
دادیــد،  قــرار  پایــداری  اندیشــه‌نامه  اختیــار  در  را 
سپاســگزارم. برای آغاز گفت‌وگــو و به‌عنوان مقدمه، 
دربارهٔ شــروع و زمــان شــکل‌گیری کتابخانــه توضیح 

بفرمایید. این کتابخانه با چه هدفی ایجاد شد؟
از ابتــدای تشــکیل مــوزه انقــاب اســامی و دفــاع 

برای کسانی که در حوزهٔ ادبیات پایداری قلم می‌زنند، نام کتابخانهٔ شهید سوداگر 
موزهٔ ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نامی آشناست. این مجموعه به‌علت 

برخورداری از گنجینه‌ای غنی شامل بیش از 26 هزار عنوان کتاب و آثار غیركتابی چون 
پایان‌نامه، اطلس‌های جنگ ایران و عراق، لوح فشرده، نشریات ادواری و آرشیو مجلات 

و روزنامه‌ها است، جامع‌ترین کتابخانه تخصصی با موضوعات انقلاب اسلامی و دفاع 
مقدس در کشور به‌شمار می‌آید. این کتابخانه به نام و یاد سرلشکر شهید احمد سوداگر 
از فرماندهان برجسته دوران دفاع مقدس و پایه‌گذار بسیاری از مراکز علمی، فرهنگی و 

پژوهشی نام‌گذاری شده است. با هدف معرفی و بررسی فعالیت‌های فرهنگی و پژوهشی 
این كتابخانهٔ تخصصی، روز شنبه ششم شهریور 1400 با عبدالله قهری، مدیر اداره 

اسناد و مدارک و کتابخانه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، در محل این 
کتابخانه گفت‌و‌گو كردیم.

فاطمه سنگری

مقدس، ایــده‌ ایجاد بخشــی که بتوانــد منابع و اســناد 
دفــاع مقــدس را گــردآوری کنــد، در کنــار مجموعه خود 
موزه شــکل گرفتــه بــود. از همان ابتــدا، یعنی در ســال 
1389، قرار بــود با شــروع و در کنار احداث مــوزه، فضای 
کتابخانه هم دیده شــود. روزی که این کتابخانه شروع 
بــه کار کرد، در این فضا هیچ چیزی نداشــت. دوســتان 
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چند کارتن کتاب آوردنــد و کتابخانه با یک حرکت کاملًا 
جهادی ایجــاد شــد. بســیاری از کتاب‌هایی کــه الان در 
منابع جمع‌آوری شــده‌اند متعلق به ســال‌هایی است 
کــه بحــث شــابک و فیپــا خیلــی منظــم و مــدون نبوده 
و از برخــی از ایــن‌ منابــع، تنهــا یــک نســخه در کتابخانه 
ملی وجود داشــته اســت. برخی توسط ســازمان‌هایی 
مثل ســپاه و ارتش چاپ شــده بــود و در اختیار همین 
نهادهــا بــود. واقعیت این اســت كــه جمــع‌آوری منابع 
به‌شــدت ســخت بــود. کســانی‌که آن زمــان در فضــای 
، شروع  کتابخانه بودند در یک حرکت جهادی و دشوار
به پیدا کردن ایــن کتاب‌ها کردند. بعضــی‌ از آثار در بازار 
موجــود و با یــک جســت‌وجو قابل دســتیابی بــود. اما 
از بعضی منابــع فقط یک نســخه و آن هــم در کتابخانه 
در  هم‌اكنــون  خوشــبختانه  کــه  داشــت  وجــود  ملــی 
كتابخانهٔ شهید ســوداگر نیز موجود است. گاهی فقط 
نسخه‌ای از یك اثر در دانشــکده دفاع ملی موجود بود 
که همکاران ما آن منابع را هم جســت‌وجو و استخراج 
کردند. برخــی از کتاب‌هــا را هم با اجــازهٔ خــود مؤلفان یا 

ناشران در سه نسخه بازچاپ و وارد مخزن کردیم. 

   در مــورد موجــودی منابــع و وضعیــت مخــازن 
به‌صــورت آماری توضیــح بفرماییــد. نــوع رده‌بندی و 

موضوع‌بندی کتابخانه به چه صورت است؟
تا ســال 1396 کــه اینجا بــاغ موزه دفــاع مقــدس بود، 
محوریــت اصلــی حــوزهٔ دفــاع مقــدس بــود. هرچنــد 
چــون  می‌شــد،  تهیــه  اول  پهلــوی  زمــان  از  کتاب‌هــا 
انقــاب در حــوزهٔ منابــع دفــاع  مطالعــه پیش‌زمینــه 
ادبیــات  به‌عبارتــی در حــوزه‌  و  اســت  مقــدس مهــم 
پایــداری قــرار می‌گیــرد. از ســال 1396، انقــاب و بحــث 
مقاومت هم افزوده شــد. ســعی کردیم بــا خرید کتاب‌ 
از کتابخانه‌هــای شــخصی یــا عمومــی، منابــع کتابخانه 
را در ایــن موضوعات تكمیــل کنیم تا بتوانیــم در حوزهٔ 
مقاومــت هم منابــع خوبی برای پژوهشــگران داشــته 

، منابع موجود در کتابخانه، حوزهٔ  باشیم. درحال‌حاضر
دفاع مقــدس، محورهای موضوعی انقــاب، مقاومت 
و پایداری، جنگ، اســام، تاریــخ ایران و سیاســت را نیز 
، در فضــای کتابخانه تعداد  دربر می‌گیرد. درحال‌حاضر
منابع بالــغ بر 27 هــزار منبــع فارســی، لاتین، فرانســه و 
عربی اســت که شــامل بیــش از 23 هــزار عنــوان کتاب 
فارســی، کــودک و عربــی، بیــش از 500 عنــوان کتــاب 
لاتیــن، 1007 پایان‌نامــه فارســی، بیــش از 1800 عنــوان 
لــوح فشــرده، بیــش از 1000 عنــوان مقالــه، 409 عنــوان 
نشــریه و مجلــهٔ تخصصــی حــوزهٔ انقــاب اســامی و 
دفــاع مقــدس، حــدود 50 عنــوان منبــع جغرافیایــی و 
5051 منبع دیجیتال اســت. در مخازن، منابعی بســیار 
غنــی جمــع‌آوری شــده و ایــن کتابخانــه از ســال 1391 
 افتتــاح و در معــرض اســتفادهٔ علاقه‌منــدان و 

ً
رســما

پژوهشگران در این حوزه قرار گرفته است. 
به‌صــورت  ســوداگر  شــهید  کتابخانــهٔ  رده‌بنــدی 
ایــن مرکــز  در  کتاب‌هــا  »کنگــره« و شــیوهٔ نگهــداری 
کتابخانــه‌ای به‌صــورت برقــی اســت. البتــه مراجعــان 
و  نشــریات  چــون  منابعــی  بازبینــی  بــرای  می‌تواننــد 
مجــات و برخــی اســناد، خودشــان از میان قفســه‌ها، 
منبــع موردنظــر را بیابنــد. ایــن کتابخانــه بــا همــکاری 
مراکزی چون مرکز اســناد و کتابخانه ملــی ایران، وزارت 
اطلاعــات و تمامــی نهاد‌های نظامــی، مجموعــه کاملی 
 برای هر پژوهشــگری 

ً
از اســناد فراهم کرده که مطمئنا

جالب توجه و پاسخ‌گوی نیاز اوست. 
در اینجــا علاوه‌بــر بحــث منابــع کتابخانــه‌ای اعــم‌از 
کتــاب، لــوح فشــرده، پایان‌نامــه و ...، مــا یــک آرشــیو 
جامع دیجیتــال هم داریم، کــه بالغ بر 131 هــزار ترابایت 
و  مقــدس  دفــاع  اســامی،  انقــاب  حــوزهٔ  اطلاعــات 
مقاومــت را در خــود گنجانــده اســت. ایــن مجموعــه 
شــامل ســند، فیلــم، صــوت، و عکــس حــوزهٔ دفــاع 
مقــدس اســت. بخشــی از اســناد موجــود در آرشــیو 
جامــع دفــاع مقــدس، محصــول تاریخ شــفاهی اســت 
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که از ســال 1389/ 1390 در این موزه ضبط شــده است. 
این آرشــیو طی دعوت از پیش‌کســوتان دفاع مقدس 
و مصاحبــه و ضبــط خاطــرات آنهــا تهیــه و بــه آرشــیو 
جامــع اضافــه شــد. آرشــیوهایی کــه ســند، صــوت و 
عکس‌هایی از دوران دفاع مقدس را شــامل می‌شــود 
و بخش‌هایــی از آن بــا خریــد از آرشــیوهای شــخصی 
تهیــه شــده بــود. مــوزه از همان ابتــدا ایــن آرشــیوها را 
خریداری و به مجموعه اسناد اضافه کرده بود. بخشی 
از آرشــیو مجموعه با فراخوان‌ عکس و سند و از طریق 
رزمنده‌هــا تهیه شــد، بــه این صــورت کــه از عکس‌ها و 
اســناد آنها کپی تهیه می‌شــد، ســپس نســخهٔ اصلی را 
بــه آنهــا بازمی‌گرداندیم. ایــن روند کمــاکان ادامــه دارد 
و بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه آرشــیو را غنی‌تــر ‌کنیــم تا 
پژوهشــگران بتوانند دسترســی مناســب‌تری داشته 

باشند.

   با توجه بــه اینکه فرمودید ایــن کتابخانه به لحاظ 
موجــودی منابــع بســیار غنــی اســت، به‌گونه‌ای‌کــه 
و  تک‌نســخه  کــه  دارد  وجــود  اینجــا  در  منابعــی 
فرماندهــان  از  اســنادی  یــا  اســت  منحصربه‌فــرد 
نیســت،  کــه جــای دیگــری  دارد  وجــود  اینجــا  در 
به‌ویــژه  عمــوم  اســتفاده  بــرای  شــما  برنامه‌ریــزی 

دانشجویان از این منابع غنی چیست؟
مــا بــرای اســتفاده از منابعمــان محدودیتــی نداریم. 
 به‌دنبــال ایجــاد یــک کتابخانــهٔ دیجیتــال هــم 

ً
ضمنــا

هســتیم. ســه هزار عنوان منبع در کتابخانــهٔ دیجیتال 
گســترش  بدهیــم.  گســترش  را  آن  بایــد  کــه  داریــم 
کتابخانــهٔ دیجیتــال با توجــه بــه منابعی که وجــود دارد 
بســیار ســخت اســت چون بایــد بــرای اســتفاده مجوز 
بدهنــد و هزینــهٔ خریداری هــم دارد. مــا در تــاش برای 
ایجــاد یــک اپلیکیشــن کتابخانــه هســتیم کــه بتوانــد 
مجموعه فرایندها را برای مخاطبان تســریع کند و آنها 
بتواننــد از منابع دیجیتال اســتفاده کننــد چون هدف 

ح وظایف  و سیاســت‌گذاری‌ و به‌عبارتــی 70 درصــد شــر
مــا ایــن اســت کــه بتوانیــم کل منابع دفــاع مقــدس را 
جمــع‌آوری کنیــم و حتــی به‌صــورت دیجیتــال در اختیار 
مخاطــب قــرار دهیــم. در بحــث خریــد و فروش هــم با 
ناشــران بــه توافــق رســیده‌ایم کــه درصدهــای فروش 
برایشــان بگذاریــم، درگاه خریــد بگذاریــم کــه هــم آنها 
متضــرر نشــوند و هــم مخاطبــان بــا هزینه‌هــای کمتــر 
بتوانند استفاده کنند. با توجه به شرایط کرونایی حال 
، بحث دیجیتــال هم خیلی مهم‌تر شــده اســت  حاضــر
چون مخاطب قبلًا حضوری می‌آمــد، کتاب را می‌گرفت 
و در ســالن مطالعــه می‌کــرد. ســعی داریــم در ســاخت 
اپلیکیشــن دسترســی راحت‌تــر و ســریع‌تر مخاطبــان 

اولویت باشد.

   معمــولاً یکــی از مشــکلات پژوهشــگران همیــن 
دسترســی بــه منابــع اســت. یعنــی نمی‌داننــد چــه 
منابعــی در موضــوع مــورد نظرشــان وجــود دارد و یــا 
در کجــا می‌توانند ایــن منابــع را بیابند. آیا ســامانه یا 
برنامه‌ای وجــود دارد که بتــوان منابــع کتابخانه‌ای را 

رصد یا جست‌وجو کرد؟
بله. مشــکلی کــه پژوهشــگران دارنــد این اســت که 
دسترســی بــه منابــع بــرای آنهــا خیلــی ســخت اســت. 
به‌همین‌دلیــل، بــا توجــه بــه وجــود منابــع غنــی، اینجا 
یــک مرکــز بســیار مناســب بــرای پژوهشــگران اســت 
کــه از ســال 1391 فعالیــت خــود را شــروع کــرده و بــرای 
عموم هم هســت. دسترســی‌ به این کتابخانــه از ابتدا 
بــرای عمــوم آزاد بــوده و همــه می‌توانســتند به‌عنــوان 
یــک کتابخانهٔ تخصصی بــه آن مراجعه کننــد و هیچ‌گاه 
محدودیتــی بــرای حضــور مخاطــب نداشــته‌ایم. ایــن 
کتابخانــه از ســال 1397 هم طــی تفاهم‌نامه‌ای بــا نهاد 
، به‌عنــوان کتابخانــهٔ عمومی  کتابخانــه عمومی کشــور
هم ثبت شده است. علاوه‌براینکه کتابخانهٔ تخصصی 
دفــاع مقــدس و انقــاب اســامی هســتیم، به‌عنــوان 
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کتابخانــهٔ عمومــی هــم هســتیم و مراجعه‌کننــدگان 
به‌راحتی می‌توانند مراجعه کنند. 

همان‌طــور کــه اشــاره کردیــد یکــی از مشــکلاتی کــه 
در حــوزهٔ دفــاع مقــدس وجــود دارد ایــن اســت کــه 
پژوهشــگران نمی‌داننــد منابــع در کــدام کتابخانــه یــا 
مرکز وجود دارنــد. کار دیگری که در ســطح ملی در حال 
انجــام آن هســتیم، بحــث راه‌انــدازی کتابخانــهٔ مرجــع 
دفــاع مقــدس اســت تــا پژوهشــگران بداننــد منبــع 
موردنظرشــان در کــدام کتابخانــه موجــود اســت. مــا 
سال گذشته کتابخانهٔ مرجع دفاع مقدس را راه‌اندازی 
کردیــم کــه ان‌شــاالله در هفته دفــاع مقــدس رونمایی 
خواهــد شــد. ایــن کتابخانــهٔ مرجــع بــه پژوهشــگران 
بتواننــد  خــود  جســت‌وجوی  در  تــا  می‌کنــد  کمــک 
ایــن  بــه  متصــل  کتابخانه‌هــای  مخــازن  موجــودی 
مجموعــه را ببیننــد و بداننــد که کتــاب موردنظرشــان 
در کجاها وجــود دارد. مثلًا شــما در اصفهان هســتید، 
کتابی را جســت‌وجو می‌کنید و متوجه می‌شــوید که در 
ثــار و نشــر ارزش‌های  کتابخانــهٔ تخصصی بنیــاد حفظ آ
دفاع مقدس، نزدیک محل سکونت شــما وجود دارد 
و نیــاز نیســت تــا تهــران بیاییــد. حــال اگــر مخاطبــی در 
شــیراز به منبعی كــه در کتابخانــهٔ ما موجود اســت نیاز 
داشــته باشــد، خاصه در ایــن دو ســال اخیــر و به‌خاطر 
کرونا، کتاب را به‌صورت پستی برایش ارسال می‌کنیم. 
در گذشــته، مخاطب مجبور بود حضوری بــه کتابخانه 
بیایــد، منبــع را جســت‌وجو کنــد، بــرای اســتفاده ببرد، 
دو هفته بعــد تمدید کنــد و دوباره کتاب را بیــاورد. این 
برای خیلی از پژوهشگران ســخت بود، ضمن اینکه ما 
در تمامی استان‌های کشــورمان یا موزهٔ دفاع مقدس 
داریــم یــا دارد ســاخته می‌شــود و در اســتان‌هایی کــه 
موزه ندارنــد، در بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش‌های دفاع 
 بیش از 

ً
مقدس، کتابخانه دفــاع مقدس دارنــد. تقریبا

31 کتابخانــهٔ تخصصــی دفــاع مقدس در ســطح کشــور 
داریم که شــاید خیلــی از مخاطبــان از هیچ‌کــدام از آنها 

 خیلی از ایــن مراکز برخط 
ً
اطلاع نداشــته باشــند. ضمنا

هــم نیســتند. یعنــی همــان ســامانهٔ قدیمی اســت که 
مخاطب بایــد بــرود ببینید در کــدام مخزن وجــود دارد 
که آنهــا هــم برخــط نیســتند. در کتابخانــهٔ مرجــع دفاع 
مقــدس، همــهٔ مراکــز کتابخانــه‌ای رده‌بندی‌شــده بــه 
ســامانهٔ برخط متصــل می‌شــوند و می‌تــوان موجودی 
کــردن  درســت  البتــه  کــرد.  بررســی  آنهــا  در  را  منابــع 
رده‌بنــدی‌ تمام مراکــز کار خیلی ســختی بــود. همه باید 
، کتابخانه‌هایشان  یکپارچه می‌شــدند. بعضی از مراکز
هیچ برچسبی نداشــت. هفت هشــت هزار کتاب باید 
برچســب زده می‌شــد. ضمــن اینکــه پروســه، پروســهٔ 
طولانــی اســت. اینهــا وظایــف و کارهــای دیگــری هــم 
دارنــد. امــا ان‌شــاالله در هفته دفــاع مقــدس رونمایی 

می‌شود. 
ضمــن اینکه بــا بنیاد شــهید و امــور ایثارگــران تهران 
هــم صحبــت کردیــم کــه، بــا همیــن فراینــدی کــه در 
کتابخانــهٔ مرجــع وجــود دارد، کتابخانــهٔ بنیــاد شــهید 
مخاطــب  یعنــی  کنیــم؛  وارد  ســامانه  ایــن  در  هــم  را 
می‌توانــد جســت‌وجو کنــد کــه اگــر منبــع موردنظرش 
در کتابخانهٔ بنیاد شــهید موجود اســت بــه آن مراجعه 
کند. در تلاش هســتیم در هر کجای ایــران کتابخانه‌‌ای 
این‌چنینــی وجود دارد، وصل شــود. مثلًا ما در اســتان 
خوزســتان، در بنیــاد حفظ آثار و نشــر ارزش‌هــای دفاع 
، مــوزه خرمشــهر و دزفــول کتابخانــه  مقــدس اهــواز
داریــم. در برخــی اســتان‌ها کتابخانه‌هایــی داریــم کــه 
همین‌طــور شــکل گرفته‌انــد و جــزو مجموعــه بنیــاد 
حفظ آثار و نشــر ارزش‌های دفاع مقدس هم نیستند. 
آنها را هم پیــدا کردیم. بــا کتابخانهٔ پژوهشــگاه علوم و 
معــارف دفــاع مقدس هــم صحبــت کرده‌ایــم. آنها هم 
به ایــن مجموعه می‌پیوندنــد. ادعای ما این اســت که 
جامع‌ترین کتابخانهٔ دفاع مقدس هستیم، اما ممکن 
اســت منابعــی را نداشــته باشــیم درحالی‌کــه مثــاً در 
پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس موجود است 
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یا کتاب‌هایی در مراکز اســتان‌ها چاپ شــده باشد و ما 
نداشته باشــیم. این کار ضمن ایجاد دسترسی راحت 
مخاطب، باعث می‌شــود ما بــه فرایندی برســیم که اگر 
کتابی را در جســت‌وجو پیــدا نکردیم، تهیه یــا اگر قابل 
تهیــه نبــود، بازچاپ کنیــم یا مثــاً برخــی از منابــع مهم 
حوزهٔ دفــاع مقــدس را، کــه بایــد در تمامــی مراکــز تهیه 
شــود، فراهــم کنیــم. ممکن اســت یــک اســتان از یک 
کتاب 5 نسخه داشــته باشــد و اســتان کناری نداشته 
، به‌ســبب  باشــد و بــا هــم مبادلــه کننــد. درحال‌حاضر
آنكــه از وضعیــت موجــودی منابــع مطلــع نیســتیم، از 
این طریــق می‌توانیم جامعیتی به منابــع در حوزهٔ دفاع 

مقدس بدهیم که منابع قابل دسترسی باشند.
دربــارهٔ منابــع دیجیتــال هــم یــک ســامانه‌ای در حال 
اســتقرار اســت که بتوانیم تمام فیلم‌ها و صوت‌هایی 
ثــار و نشــر ارزش‌هــای  را کــه در کل مراکــز بنیــاد حفــظ آ
دفــاع مقدس در سراســر کشــور جمع‌آوری می‌شــوند، 
اینجــا در ایــن ســامانه ذخیــره كنیم تــا تحــت وب برای 

مخاطبان قابل دسترسی باشند.

   الان بــا توجــه بــه شــرایط کرونــا، آیــا خدمــات 
غیرحضوری در مجموعه شما وجود دارد؟

آمــد، از ابتــدا خیلــی  در دو ســالی کــه کرونــا پیــش 
به‌خاطــر  مــا  ولــی  شــدند  تعطیــل  کتابخانه‌هــا  از 
فضایــی کــه داشــتیم و اینکــه مخاطبــان مــا بیشــتر 
پژوهشــگران هســتند نــه مخاطبــان عمومــی، ســعی 
کردیم خدمات‌رســانی را ادامــه بدهیم. در ایــن دوران، 
عضوگیــری به‌صــورت تلفنــی انجام شــد. با اســتفاده از 
ســامانه تحت وب هــم جســت‌وجوی منابــع به‌راحتی 
امکان‌پذیر شد. مخاطبان بعد از جست‌وجوی منابع، 
تمــاس تلفنی می‌گیرنــد و دوســتان اینجا کتاب‌هــا را با 
رعایــت پروتکل‌ها و نــکات بهداشــتی برایشــان آماده 
می‌کننــد. کتــاب بــا دســتکش در پلاســتیک گذاشــته 
می‌شــود و دســتورالعمل‌های بهداشــتی هــم داخــل 

آن قرار گرفته اســت مثــل اینکه تا 24 ســاعت به کتاب 
دست نزنند تا خطرات سرایت بیماری هم کمتر شود. 
کتاب‌هــا در تهــران بــا پیــک و در شهرســتان بــا پســت 
ارسال می‌شود. چون رفت‌وآمد برای پژوهشگران هم 
سخت است، کتاب‌های بیشتری را امانت می‌دهیم و 
مدت زمــان امانت‌دهی را هم بیشــتر کرده‌ایــم. امکان 
تمدیــد کتــاب به‌صــورت تلفنــی هــم وجــود دارد. زمان 
و تعــداد کتاب‌هــا را نیــز افزایــش دادیــم، مگــر در مورد 
کتاب‌های پژوهشــی یا آثاری که تقاضای بیشتری برای 
آنهــا وجــود دارد. در مــورد اســتفاده از ســالن مطالعــه‌ 
هــم محدودیتــی وجــود نــدارد. خیلــی از کتابخانه‌هــای 
تخصصــی ایــن را محــدود می‌کننــد و می‌گوینــد شــما 
به‌عنــوان مخاطب عمومی اجازه اســتفاده ندارید. ولی 
مــا اجــازه می‌دهیــم به‌همین‌علــت افــراد خیلــی راحت 
می‌آینــد، عضو می‌شــوند و مدت‌ها از ســالن اســتفاده 
می‌کننــد، کتاب امانــت می‌گیرنــد و بعد مشــتری ثابت 

کتابخانه می‌شوند. 
ایــن  در  آیــا  امکانــات،  ایــن  کــردن  فراهــم  کنــار  در 
کتابخانه خدمــات تخصصی هم به پژوهشــگران داده 
می‌شــود. مثــاً بــه دنبــال ارائــه موضــوع پژوهشــی یــا 
مشاوره به پژوهشگران یا دانشــجویان رشته ادبیات 

پایداری هستید؟
اگــر لازم باشــد آنهــا را بــه کارشناســان و مشــاوران 
می‌کنیــم.  وصــل  و  معرفــی  زمینــه  آن  در  تخصصــی 
شــرایطی را ایجاد می‌کنیــم کــه بتوانند اســتفاده کنند. 
 یــک کتابخانــه نیســتیم کــه بخواهنــد 

ً
مــا اینجــا صرفــا

منابعی را بگیرند و اســتفاده کنند. ســعی ‌ما این است 
 پژوهشــگرانی را که کارشــان در دسترســی 

ً
که خصوصا

به این دریای منابع سخت است، یاری کنیم و از طریق 
ما بتوانند راحت‌تر با اساتید ارتباط بگیرند. 

کار دیگــری که انجــام می‌دهیم، بحث آموزش اســت 
کــه منهــای مباحث آموزشــی خــود ســازمان اســت. ما 
اینجا دوره‌های داستان‌نویســی داریم. ســال گذشــته 
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دو دورهٔ داستان‌نویســی برگــزار کردیــم کــه خروجی‌ آن 
10 رمان در حوزهٔ دفاع مقدس بود که طبق نظر اســاتید 
برجسته دفاع مقدس، جزو کتاب‌های خوب هستند. 
نظر یکــی از اســاتید پــس از خوانــدن کتاب‌هــا این بود 
کــه اگــر داوران در زمــان داوری به اســامی نویســندگان 
ثــار جایزه هــم می‌برند چــون ممکن  نــگاه نکنند، این آ
اســت به‌خاطر کتاب اولی بــودن به آنها جایــزه ندهند. 
بعضــی‌ از ایــن اســاتید، داوران جایــزه جــال هســتند. 
پارسال دورهٔ داستان‌نویسی را با آقای شهریار عباسی 
داشتیم. امسال در حال برگزاری دورهٔ داستان‌نویسی 
پیشرفته با آقای ابوالفضل درخشــنده هستیم. دوره 
10 ترم اســت که 5 سال طول می‌کشــد اما درحال‌حاضر 
در ســه ترم فشــرده و به‌صورت برخــط برگزار می‌شــود. 
در فضای مجازی در سراســر کشــور فراخوان داده‌ایم. 
هدفمان تربیــت نویســندگانی در حوزهٔ دفــاع مقدس 
است؛ چون از میان آثار ادبی، مخاطب عموم با قصه و 
رمان و داستان راحت‌تر ارتباط برقرار می‌کند. ان‌شاالله 
ثــار خوبــی منتشــر کنیــم.  بتوانیــم در ایــن حــوزه هــم آ
ثــار حمایت  ضمــن اینكــه در بحــث انتشــارات، از این آ
هــم می‌کنیم. وقتی اثــر به تأیید اســتاد می‌رســد، چاپ 
و اتفاقــات بعــدی را هم بــر عهــده می‌گیریم. فقــط این 

نیست که آموزش بدهیم و بگوییم خوب یاد گرفتید، 
 این نویسندگان بیرون 

ً
حالا بروید و بنویســید. قاعدتا

می‌رونــد و رمــان بــازاری می‌نویســند. مــا می‌خواهیــم 
داریــم.  حمایتــی  برنامه‌هــای  نیفتــد.  اتفاقــی  چنیــن 
کارهــای اول را چــاپ می‌کنیــم و کارهــای بعدی‌شــان را 

هم حمایت مالی می‌کنیم.
از دیگــر فعالیت‌هــای جنبــی مــا، بحــث »نــذر کتــاب، 
ح جهــادی هبــه و نذر  نشــر اندیشــه« اســت که یک طر
کتــاب اســت. سال‌هاســت کــه بحــث هدیــه و مبادله 
کتــاب را داریم. کتاب‌های مــازاد، برای تجهیز و توســعهٔ 
و  روســتاها  در  یــا  محــروم  مناطــق  در  کتابخانه‌هــا 
شــهرهایی که کتابخانــه ندارنــد، هدیه داده می‌شــود. 
ســعی‌مان این اســت با هدیهٔ کتــاب، کتابخانه‌شــان را 
، با همکاری  تجهیز کنیم. ما سال گذشــته در دهه فجر
گروه‌هــای جهــادی، 10 کتابخانــه در 10 روســتای محروم 
اطراف تهــران را تجهیز کردیــم. کتابخانه ایجــاد کردیم. 
ممکن اســت خیلی از منابعی که بــه کتابخانــه ما اهدا 
می‌شــود، ارتبــاط موضوعــی بــا مجموعــه مــا نداشــته 
باشــد که آنها را بــه کتابخانه‌هــای دیگر اهــدا می‌کنیم. 
ح را به‌صــورت سراســری انجــام می‌دهیم.  الان این طــر
چون ارســال کتــاب بــه شهرســتان‌ها بــرای ما ســخت 
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اســت و افــرادی هــم در شهرســتان‌ها وجــود دارند که 
می‌خواهنــد کتــاب اهــدا کننــد ولــی برایشــان هزینه‌بــر 
ثــار و نشــر  و ســخت اســت. مــا بــا دفاتــر بنیــاد حفــظ آ
ارزش‌هــای دفــاع مقــدس هماهنــگ کرده‌ایم کــه آنها 
کتاب‌هــا را تحویــل بگیرنــد. مخاطب می‌توانــد کتاب را 
در اســتان تحویــل بدهــد و مــا هماهنگــی‌اش را انجام 
ثــار کتاب‌ها را تحویل می‌گیرند  می‌دهیم و دفاتر حفظ آ
و کتابخانه‌هــا در روســتاهایی کــه شناســایی کرده‌ایم، 

تجهیز و راه‌اندازی می‌شوند. 

   موانع و مشــکلات پیــش رو برای ارتقــای عملکرد 
عناصــر  دربــارهٔ  هســتند؟  مــواردی  چــه  کتابخانــه 
بازدارنــده و کندکننــده یــا به‌عبارت‌دیگــر مهم‌تریــن 
توضیــح  مجموعــه  ایــن  در  رو  پیــش  چالش‌هــای 

بفرمایید.
اتفاقــی کــه در فضــای کتابخانــه افتــاده، ایــن اســت 
كــه اینجــا به‌خوبــی معرفــی نشــده اســت. بــرای شــما 
مثالــی می‌زنــم. بــه دو دانشــجوی تاریــخ، کنفرانســی با 
موضوع عملیــات ثامن‌الائمه داده بودنــد. از بچه‌های 
شهرســتان هــم بودند. آنهــا نتوانســته بودنــد منبعی 
مناســب بــا موضــوع کنفرانسشــان آن هــم در دورهٔ 
دکتــری پیــدا کننــد. وقتی شــما دانشــجوی ســال اول 
لیســانس باشــی بــا جســت‌وجو در اینترنــت می‌توانی 
اطلاعاتــی را بازیابــی کنی. آنها به‌ســختی منابعــی را پیدا 
کــرده بودنــد و متوجه شــدند کــه در اینجا هــم منابعی 
وجود دارد. بــا ما تمــاس گرفتنــد و گفتند منابعــی را به 
ما معرفی کنیــد. به آنها گفتیــم کلیدواژه بزنیــد. آن‌قدر 
تعــداد منابــع حاصــل از جســت‌وجو زیــاد شــده بــود 
کــه آنهــا فرصــت نکردنــد همــه مــوارد را بررســی کننــد. 
خــوب ایــن نشــان می‌دهد کــه متأســفانه اینجــا خیلی 
معرفــی نشــده اســت. مجموعــه کتابخانــهٔ تخصصــی 
انقــاب اســامی و دفــاع مقدس بــرای مخاطبــان حتی 
مخاطبــان تخصصــی‌، ناآشــنا اســت. شــاید در ابتــدای 

ســاخت این مجموعه، معرفی کتابخانه مدنظر نبوده 
اســت. بــا اینکــه فضــای خوبــی داریــم، امــا در جایــگاه 
خوبی قرار نگرفته است. خوشــبختانه بحث ارتباطات 
خیلــی بهتــر شــده و بیشــتر مــا را می‌شناســند. تعــداد 
مراجعه‌کننــدگان و اعضــا رو بــه افزایــش اســت. اما باز 
هم کم اســت و ایــن اتفــاق بایــد بیشــتر و شــدیدتر در 
جریان باشــد. ضمــن اینکــه بحــث جابه‌جایی‌مان هم 
برنامه‌ریــزی شــده اســت. طراحــی شــده کــه به‌ســمت 
جنوب شــرقی مــوزه برویــم که یــک فضــای اختصاصی 
کتابخانه با فضای قابل دسترســی و جلوی دید باشــد. 
فضــای جدید مــا، در مســیر بــاغ کتــاب قــرار می‌گیــرد و 
کنار آن یــک فضــای کافه کتــاب قــرار می‌گیــرد. فضایی 
کــه مخاطــب خیلــی راحــت بــه آن دسترســی داشــته 
باشــد. افــراد زیــادی بــه مــوزه می‌آمدنــد ولــی از وجــود 
کتابخانــه بی‌اطــاع بودنــد. کتابخانــهٔ تخصصــی جنگ 
حوزه هنری شــاید بیشــتر از ما شــناخته شــده اســت. 
مثــاً یک نفــر چهار ســال بــه مــوزه می‌آمده اســت و در 
برنامه‌هــا شــرکت می‌کــرده ولــی می‌گویــد مگــر شــما 
کتابخانــه داشــتید؟ بزرگ‌تریــن مشــکل ما این اســت 
که مخاطبان ما خیلی فضای کتابخانه را نمی‌شناسند. 

   نســبت کتابخانــه مــوزه ملــی انقــاب اســامی و 
دفاع مقدس با تولیدات فرهنگی و اندیشه را در چه 

می‌بینید؟
کتابخانه‌هــای تخصصــی  ایــران و در  متأســفانه در 
ج نمی‌شــود.  درصد بالایی از کتاب‌ها حتی از مخزن خار
گاهی در بســیاری از کتابخانه‌هــای تخصصی‌مان بالای 
ج نشــده‌اند و  80 درصــد از منابــع حتی یک‌بــار هم خــار
این اتفــاق خوبی نیســت. مشــکل‌ ما با پژوهشــگران 
نیســت، مشــکل ‌مــا ایــن اســت کــه ســرانه مطالعــه و 
کتاب‌خوانی‌مــان پاییــن اســت. مــن اصــاً این ســرانه 
کتاب‌خوانــی را قبــول نــدارم چــون کتاب‌هــای درســی 
کتــاب  مــا  می‌زننــد.  آن  تنــگ  هــم  را  کمک‌درســی  و 
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نمی‌خوانیــم. مــا وقتــی کمتــر از 20 دقیقه ســرانه کتاب 
خوانــدن داریــم، ایــن ســرانه کتــاب خوانــدن نیســت. 
ســرانه‌ مطالعه‌ای اســت که محصــان یا دانشــجویان 
کتاب درســی یا کمک درســی می‌خوانند. پژوهشــگری 
کــه شــغلش مطالعــه کتــاب اســت نبایــد جــزو ســرانه 
کتــاب  مــن  از  پژوهشــگر  داد.  قــرار  کتــاب  مطالعــه 
ایــن  کارش  کتــاب می‌خــرد، چــون  می‌گیــرد، می‌بــرد، 
است. وظیفه‌اش این است. ســرانه مطالعه را با مردم 
می‌ســنجند، مردم کتــاب می‌خرند و می‌خواننــد. ولی با 

همه این اوصاف سرانه مطالعه زیر 20 دقیقه است.
من یادم اســت که یــک زمانــی کانون پــرورش فکری 
کودکان و نوجوانان به‌شــدت شــلوغ بود. برای بچه‌ها 
خیلی خــوب بود. نویســندگان زیادی در کانــون تربیت 
شدند. من زمانی در کتابخانه‌های عمومی عضو بودم. 
آن زمــان به‌گونــه‌ای بــود که وقتــی می‌خواســتی در یک 
کتابخانهٔ‌ عمومی کتاب بخوانــی، باید صبح می‌رفتی که 
جا پیدا کنی. اتفاق می‌افتاد که بارها و بارها برای امانت 
یک کتاب مراجعه می‌کردی و در امانت بود به‌طوری‌که 
در نهایــت بــا مســئول کتابخانــه رفیــق می‌شــدیم کــه 
کتــاب را برایمــان رزرو کنــد. همــه هــم بــا ســلیقه‌های 
مختلف مراجعــه می‌کردنــد. همه جــور کتابــی خوانده 
می‌شــد. کتاب‌ها را به همین راحتی تمدید نمی‌کردند. 
 از شــما می‌گرفتنــد. یــک کتاب‌فروشــی 

ً
تأخیــر را قطعــا

نزدیــک محــل مــا بــود کــه شــب‌ها هــم کتــاب امانــت 
مــی‌داد؛ مثلًا کتابــی را ســه روز امانــت مــی‌داد و مبلغی 
هــم می‌گرفــت. وقت‌هایــی کتاب‌های او را هم ســخت 
می‌شــد پیــدا کــرد. الان کتابخانه‌هــا جریمــه دیرکــرد 
نمی‌گیرنــد، تمدیــد می‌کننــد و کتاب‌هــا به‌راحتــی قابل 
دســترس اســت. بــا ایــن اتفاقــات شــما نمی‌توانیــد 
دماســنج اوضــاع فرهنگــی باشــید. کتابخانه‌هــا خیلی 
قشــر  یــک  بــرای   

ً
صرفــا کتابخانــه  شــده‌اند.  مهجــور 

خاصــی شــده اســت. درصورتی‌کــه کتابخانــهٔ عمومــی 
بــرای عمــوم بــود. ضمــن اینکــه کتابخانه‌هــا مجبــور 

شــدند به دنبــال برنامه‌هــای جنبــی برونــد و از کارهای 
جنبی اســتفاده کنند. داســتان کرونا هم مزید بر علت 
ح وظایفشــان  شــده، کــه بتواننــد معرفــی کننــد و شــر
کمــی متفاوت‌تــر می‌شــود کــه بتوانیــم معرفــی کنیــم. 
مــردم بیشــتر به‌ســمت کتاب‌هــای صوتــی و کارهــای 
pdf رفتنــد؛ چــون راحت‌تــر اســت و حجم آن هــم کمتر 
اســت. شــما مثلًا هزار کتاب را در فلش یــا در کامپیوتر 
نگهــداری می‌کنیــد درحالی‌کــه اگــر بخواهیــد 200 کتاب 
را در خانــه بگذاریــد بخــش زیــادی را اشــغال می‌کنــد. 
هرچنــد من به‌شــدت طرفدار کتــاب فیزیکــی و کاغذی 
هســتم، اما کتاب صوتی را همه جا می‌شود گوش کرد، 
ولی کتــاب فیزیکی را باید در جایی بگــذاری و کتاب را به 

دست بگیری و بخوانی.
به‌طورکلی کتــاب و کتاب‌خوانــی اوضاع خوبــی ندارد. 
برای همین راجع به این مســائل فکر کــردن و صحبت 
 آیا با شــرایط 

ً
کردن یک مقداری ســخت اســت که واقعا

فعلــی کتابخانه چه نقشــی در تولیــد فرهنــگ دارد و آیا 
می‌توانــد نقشــی در حــوزهٔ فرهنــگ و اندیشــه داشــته 

باشد یا نه؟ 

   آیا شــما به دنبــال ارتبــاط و تعامــل با ســایر مراکز 
کتابخانــه‌ای و پژوهشــی در دنیــا هســتید؟ اینکــه 
کتابخانــه خــود را معرفــی کنیــد یــا از امکانــات و 

فعالیت‌های آنها بهره‌گیری و استفاده کنید؟
ح  نــه متأســفانه وجود نــدارد. ولــی الان که شــما مطر
کردید به نظرم پیشــنهاد خوبی اســت و باید به آن فکر 
کنیــم و بــرای آن برنامه‌ریزی کنیــم. خیلی اتفــاق خوبی 

می‌تواند بیفتد.

   آیا این کتابخانه تأمین‌کنندهٔ نیاز گروه‌های ســنی 
کودک و نوجوان هم هست؟

ما یک بخش کــودک داریم که کتاب‌هــای حوزهٔ دفاع 
مقدس کــودک و انقــاب را جمــع‌آوری کــرده و به‌دلیل 
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اینکه مخزن ما بســته اســت، به‌راحتی بــرای مخاطبان 
قابــل دسترســی نبــود و کســی هــم نمی‌دانســت. این 
فضــای وســط کتابخانــه را بــه قفســه کــودک تبدیــل 
کردیم که کــودکان به‌راحتی بتوانند کتاب‌هــا را ببینند. 
حتی همســر یکــی از دوســتان مــا در یکی از شــهرک‌ها 
بــرای بچه‌هــا کتاب‌خوانــی راه انداختــه بــود. مــا گفتیم 
که کتابش را تأمیــن می‌کنیم. بعــد از آن بچه‌ها را عضو 
کتابخانــه‌ کردیم. شــاید بــرای خیلی‌هــا تصــور اینکه در 
کتابخانــهٔ تخصصی مــوزه دفــاع مقدس، کتــاب کودک 
وجود داشته باشد دشوار اســت. ما در منابعمان این 
را هم دیدیــم. ســعی‌مان هم این اســت که ایــن اتفاق 
به‌راحتی برای بچه‌ها بیفتد. زمانی که کرونا نبود، بحث 
قصه‌گویــی کــودکان داشــتیم. هرازگاهــی از کــودکان 
4 تــا 10 ســال در بخش‌های مختلــف دعــوت می‌کردیم 
به‌دلیــل اینکــه بعضی وقت‌هــا پــدر و مادرهــا حوصله 
نمی‌کننــد بچــه را بــه کتابخانــه ببرنــد. حتــی خودشــان 
خیلی بــه ســراغ کتابخانه نمی‌روند چه برســد بــه اینکه 
 این کار را در فضــای کتابخانه‌ای 

ً
بچه را ببرند. ما دقیقــا

انجــام ‌دادیم. همیشــه تصــور بر این اســت کــه بچه‌ها 
در کتابخانــه ســروصدا می‌کننــد و نبایــد برونــد. فکــر 
کردیم این بچه‌ها باید پایشــان بــه کتابخانه باز شــود. 
کتابخانــه بــرای بچه‌هــا بایــد جــذاب باشــد. مــا فضــای 
قصه‌گویــی و عروســک‌گردانی بــرای کــودکان فراهــم 
کردیــم. متأســفانه کرونــا برنامه‌هــای این‌چنینــی را از 
بیــن بــرد. در همیــن فضــای کتابخانــه جلــوی ســالن 
صندلی‌های کــودکان را می‌چیدیم و بــه مراجعان هم از 
روز قبل اعلام می‌کردیم که فردا چنین برنامه‌ای داریم. 
روزهایــی پیــش آمد کــه بیــش از صد بچــه‌ اینجــا جمع 
می‌شــدند. شــعرخوانی، قصه‌گویی و نقاشی داشتیم. 
کتاب‌های دفاع مقدس، مقاومت و انقلاب و مفاهیم 
آن را بــرای بچه‌هــا همــراه بــا قصه‌خوانــی و شــعرخوانی 
هدیه‌هایــی  بچه‌هــا  بــه   

ً
نهایتــا و  میك‌ردیــم  ترویــج 

می‌دادیم که برایشان جذاب باشد.

   با توجــه به تغییرات ســبک زندگی و بــرای همگام 
شــدن با تکنولوژی‌، تولیــدات صوتــی و دیجیتالی در 

کتابخانه به چه صورت است؟
مــا اینجــا تولیــد کتــاب صوتــی داریــم. در ابتــدا تولید 
کتــاب صوتــی در کتابخانــه بــرای نابینایــان بــود؛ یعنــی 
مجــوزی که از ناشــران گرفته شــده بــود برای اســتفادهٔ 
نابینایــان بــود. ســال بعــد ایــن اتفــاق افتــاد کــه کتاب 
صوتــی تولید شــود. امســال هم در حــال پیگیــری این 
ح اســتفاده  هســتیم کــه از یک‌ســری گوینــدگان مطــر
کنیــم. مذاکراتــی شــده، چــون بــرای برخــی از مخاطبان 
غیــر از محتــوا، صــدا هــم مهــم اســت. صــدای گــرم و 
جــذاب و شــناخته شــده، خــود می‌توانــد بــه گــوش 
کــردن کمک کنــد.  پادکســت‌هایی هــم با عنــوان آوای 
کتابخانــه بــرای معرفــی کتابخانه تولیــد می‌کنیــم. پنج 
شــش تــا هــم تولیــد کردیــم کــه در جشــنواره رســانههٔ 
نهــاد کتابخانه‌هــای عمومــی، رتبــه ســوم را به‌دســت 
آورد. پادکســت‌های ده دقیقــه‌ای برای فضــای مجازی 
تولیــد می‌کنیــم. در فضــای مجــازی فعالیــت می‌کنیم، 
البته گســترش آن در این حوزه‌ها یک مقداری سخت 

است. 

   بــه عنــوان ســخن آخــر اگــر نکتــه‌ای باقــی ‌مانــده 
بفرمایید.

دفــاع  و  اســامی  انقــاب  تخصصــی  کتابخانــهٔ  در 
مقــدس بــدون هیــچ محدودیتــی می‌تــوان از منابــع 
استفاده کرد. گنجایش سالن مطالعه آن 70 نفر است 
و امــکان اســکن کــردن، اســتفاده از آرشــیو نشــریات 
و اتصــال بــه فضــای مجــازی هــم وجــود دارد. قبــاً یک 
نشــریه هم با عنوان ســرو چاپ می‌شــد که الان دست 
روابط عمومی اســت. این نشــریه قبلًا دســت ما و جزو 

وظایف کتابخانه بود که بعدها جدا شد. 
   از شــما بــرای فراهم کــردن فرصت ایــن گفت‌وگو 

متشکرم. مؤید باشید.
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 و‌دفـاع‌مقدسانقلاب‌اسلامی‌

   پیش از هر ســخنی از طرف اندیشــه‌نامه پایداری 
از شــما متشــکرم که فرصت این گفت‌وگــو را فراهم 
آوردید. به‌عنوان اولین سؤال از زمان شروع فعالیت 

و شکل‌گیری انتشارات بفرمایید.
انتشــارات مــوزهٔ انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس 
از ســال 1393 شــکل گرفت. خــود مــوزه از ســال 1393 
شــروع بــه کار کــرد. در کنــار کار مــوزه‌داری، کــه وظیفــه 

انتشارات موزهٔ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از زمان تأسیس 
تا امروز، از فعال‌ترین ناشران در حوزهٔ انقلاب اسلامی و دفاع 

مقدس به‌شمار می‌آید که با رویکرد ترویج و تقویت فرهنگ والای 
انقلاب اسلامی و بیان ارزش‌ها و دستاوردهای دفاع مقدس و تبیین 

فرهنگ محور مقاومت، به چاپ و نشر آثار اقدام کرده است. مسئولیت 
انتشارات از اردیبهشت ماه 1400، به داود صلاحی سپرده شده است. 

سابقهٔ فعالیت و مدیریت ایشان در مجموعه کتابخانه و انتشارات موزه 
انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به سال 1397 برمی‌گردد. متن پیش رو 
حاصل مصاحبه با ایشان است که روز شنبه، ششم شهریور 1400 

در محل کتابخانهٔ تخصصی شهید سوداگر در موزه ملی انقلاب 
اسلامی و دفاع مقدس صورت گرفته است.

فاطمه سنگری

اصلی‌ آن بــود، بــه کارهــای دیگــر هــم ورود پیدا کــرد. از 
همان ابتدا بحث کتابخانه و تهیهٔ آرشــیوی از اســناد و 
مــدارک دربارهٔ جنــگ پیگیری شــد و کم‌کم بــه این فکر 
افتادیم که اقــدام به چــاپ کتاب کنیــم. ابتــدا کتاب‌ها 
، یعنــی به‌صــورت حمایتی چاپ  با کمک ناشــران دیگــر
می‌شــد و آرم مــوزه، به‌عنــوان حامی کتــاب، در کنــار آرم 
ناشــر آورده می‌شــد. امــا بعــد بــه ایــن فکــر افتادیم که 
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کار چاپ را به‌صورت مســتقل انجام دهیم. از ســال 93 
پروانه نشر موزه منتشر ‌شــد و چاپ کتاب شروع شد. 
البتــه کتاب‌هایی که تــا آخر ســال 96 چاپ شــده، کمتر 
از 20 عنــوان اســت؛ یعنــی به‌صــورت حرفــه‌ای نیســت. 
بنده از سال 97 مسئول انتشارات شدم. رویکرد دکتر 
جعفری، كه چند ماهــی بود مدیریت موزه را در دســت 
گرفتــه بودنــد، ایــن بــود کــه مــوزه به‌صــورت جدی‌تری 
وارد بحــث نشــر شــود. در واقــع، در قامــت یــک ناشــر 
حرفه‌ای خودش را نشــان بدهــد. برای همیــن اهداف 
جدیــدی را ترســیم کردند کــه از جملــه تغییــر مدیریت 
بــود و کار را بــه بنــده ســپردند و رویکردهــای جدیــدی 
را ابــاغ کردنــد. براســاس رهنمودهــای مقــام معظــم 
رهبری در ســال 96 با فعالان فرهنگی کــه فرمودند من 
به ایــن فعالیت‌های خوب شــما راضی و قانع نیســتم، 
باید تولیــدات مــا در ســال 97 صد برابر بشــود، ســردار 
کارگــر ابــاغ کردند کــه همــهٔ فعالیت‌هــا با رویکــرد صد 
برابری جلو برود. از انتشــارات موزه هم بــا توجه به این 
فرمایش رهبری، خواستند که اگر بتوانیم تا آخر سال، 

100 عنوان کتاب چاپ کنیم. 

  در کنــار تمرکــز بــر افزایش کمـّـی به‌عنــوان یکی از 
مهم‌تریــن اهــداف، چــه برنامه‌هــای دیگــری بــرای 

انتشارات داشتید؟
کیفــی هــم  کمّــی، بحــث توســعهٔ  کنــار توســعهٔ  در 
 
ً
بــود. چــون کتاب‌هایی کــه قبــاً چــاپ می‌شــد، عمدتا

برون‌ســپاری می‌شــد و موزه عملًا هیچ کاری را خودش 
انجــام نمــی‌داد. کار ویراســتاری، صفحه‌آرایــی و طراحی 
جلد و چــاپ، همــه بیــرون انجــام می‌شــد و مــوزه فقط 
مدیریــت می‌کــرد. ولی بنا شــد کــه همــهٔ اینهــا در خود 
مــوزه و بــا مدیریــت مــوزه انجــام گیــرد. بنابرایــن مــا 
در کنــار آن توســعهٔ کمّــی، چنــد کار دیگــر هــم انجــام 
دادیم. یکــی تدوین آیین‌نامهٔ نشــر بــود که مــا بدانیم 
در حــوزهٔ نشــر چــه کارهایــی بایــد انجــام بدهیــم تــا 
سیاســت‌گذاری و برنامه‌ریــزی داشــته باشــیم. یــک 
آیین‌نامه یا پیش‌نویسی آماده شــد که اهداف موزه را 
در خودش دیده و سیاســت‌ها را مشــخص کــرده بود. 
در کنــار آن وارد حــوزهٔ برنامه‌ریــزی اجرایی هم شــدیم. 
داخلــی  گرافیــک  دربــارهٔ  مختلــف  گرافیســت‌های  بــا 
کتــاب‌ و الگــوی کتاب‌ســازی  ح جلــد  صفحــات و طــر
صحبــت کردیــم تــا اینکــه بتوانیــم بــرای خودمــان یک 
الگــوی اختصاصــی داشــته باشــیم و صفحــه‌آرا طبــق 
آن الگــو کتــاب را صفحه‌پردازی کنــد یا طــراح جلد طبق 
آن الگــو جلدهایمــان را آمــاده کنــد. ایــن کارهــا انجــام 
شــد. در کنار آن، ظــرف 6 ماه تــا هفته دفــاع مقدس، 20 
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عنــوان کتاب چــاپ کردیــم. پنجاه عنــوان دیگــر هم در 
حال آماده‌ســازی بود که تا دهــه فجر و تا آخر ســال، آن 
هفتــاد عنوانــی را کــه وعــده داده بودیــم آمــاده ‌کردیم. 
ضمن اینکه کارهای دیگری مثل شرکت در نمایشگاه 
بین‌المللــی کتــاب و نمایشــگاه قــرآن و ... هــم بــود که 
کتاب‌هایمــان را عرضــه کردیــم. هفتــاد عنــوان کتابــی 
کــه مراحــل آخــرش را طــی می‌کــرد، در فروردیــن 1398 
زیــر چــاپ رفــت و در نمایشــگاه بین‌المللــی کتــاب در 
اردیبهشــت مــاه، بــا حضــور ســردار کارگــر و بعضــی از 
 رونمایی شــد. تــا اینجا 

ً
ســرداران دفــاع مقــدس رســما

کاری کــه ما انجــام داده بودیم به ظهور و نتیجه رســید. 
طــی دو ســال مســئولیت آقــای قهــری یعنــی از آذرمــاه 
1397 تــا اردیبهشــت 1400، کار چــاپ کتاب‌هــا به همت 
ایشــان ادامــه داشــت تــا اینکــه آقــای دکتــر جعفــری 
اردیبهشــت ماه بــه بنــده فرمودند کــه به‌ خاطــر حجم 
زیــاد کارهــا و توقعاتــی کــه از انتشــارات می‌رفــت، کار را 
به‌عهده بگیرم و به ایــن صورت کتابخانه از انتشــارات 

تفکیک شد. 

  به‌نظر می‌رسد یکی از رویکردهای مهم انتشارات 
مــوزهٔ انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس، حمایــت از 
نویســندگان نوقلــم اســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
اغلــب ناشــران از نویســندگان تــازه‌کار و ناشــناخته 

حمایت نمی‌کنند.
نویســندگان  از  حمایــت  مــا  رویکردهــای  از  یکــی 
تــازه‌کار و نــو قلــم بــود. معمــولًا ناشــران ایــن ریســک 
را  ریســک  ایــن  مــا  نمی‌پذیرنــد.  را  ســرمایه‌گذاری 
پذیرفتیــم. کســانی را کــه کاری دارنــد یــا تمایــل دارنــد 
کاری در حــوزهٔ دفاع مقــدس انجام بدهند ولی ســابقه 
و رزومــه‌ای ندارند، حمایــت کردیم. کســانی‌که احتمالًا 
اگر کارشان را جای دیگری ببرند، کار آنها را چاپ نکنند، 
مگر به شــرط ســرمایه‌گذاری خــود نویســنده یــا اینکه 
حق تألیف ندهند. از نمونه‌های موفــق، کار خانم الهه 

آخرتی در مورد شــهید مغنیه بود. در نمایشــگاه کتاب 
ســال 1398، همکاران مــا این کتــاب را به مقــام معظم 
رهبری نشــان دادنــد و ایشــان امضایــی روی برگه اول 
کتاب انجــام دادند کــه به‌عنوان یکی از افتخــارات موزه 
هــم ثبــت شــده اســت. منظــور اینکــه کارهــای خوبــی 
از نویســندگان تــازه‌کار تولیــد شــد. ســعی کردیــم کار 
نویسندگان دیگری را که توسط ناشران دیگر پذیرفته 
نمی‌شــد، بپذیریم و زمینه را برای راهنمایی و مشورت 
آنهــا از نویســندگان حرفه‌ای‌تر فراهم کنیــم. مثلًا آقای 
دکتــر کامــور بخشــایش کار را ارزیابی می‌کردنــد و نقاط 
ضعــف را بــه نویســنده ارجــاع می‌دادیم. تــاش ما این 
بــود کــه کار را ارتقــا بدهیــم و نویســنده برخــی از اصول 
برگشــت‌ها  و  رفــت  همیــن  در  را  نــگارش  حرفــه‌ای 

بیاموزد. 
از دیگــر رویکردهای ما، حمایت از ناشــران خصوصی 
بــود که بحث نشــر مشــترک را پیگیــری ‌کردیــم. بعضی 
نمی‌توانســتند  کــه  داشــتند  تولیداتــی  ناشــران  از 
برســانند؛  انبــوه  انتشــار  بــه  و  کننــد  ســرمایه‌گذاری 
یعنــی ماکــت کتــاب آمــاده بــود، ولــی نمی‌توانســتند 
ســرمایه‌گذاری و در شــمارگان بــالا چاپ کنند. بخشــی 
از ایــن کارهــا را به‌صــورت نشــر مشــترک انجــام دادیم، 
حتــی شــابک و فیپا به اســم همــان ناشــر اصلــی خورد 
و اســم مــا به‌عنــوان ناشــر همــکار ثبــت شــد، ولــی 
ســرمایه‌گذاری آن توســط مــا انجــام شــد. چــه ناشــران 
خصوصی و چه ناشــرانی که متعلق به نهادی بودند که 
از لحاظ مالی خیلی دستشان باز نبود و نمی‌توانستند 

سرمایه‌گذاری کنند.

  در مجموعه‌هــای انتشــاراتی معمــول ایــن اســت 
کــه به‌صــورت انفعالــی عمل می‌کننــد، یعنی کســانی 
اثــری را می‌نویســند و اثرشــان را بــرای چــاپ بــه یک 
ناشــر می‌ســپارند. اما برخی ناشــران به‌صورت فعال 
عمل می‌کنند؛ یعنــی موضوعات و نیازهــا را می‌یابند 
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و می‌شناســند و به نویســندگان متبحــر در این حوزه 
ســفارش می‌دهند. آیا مجموعه شــما جزو انتشارات 
فعــال اســت؟ و به‌عبارت‌دیگــر ســهم انتشــارات در 

تولید محتوا چگونه است؟
پایان‌نامه‌هــای  از  مــا، حمایــت  برنامه‌هــای  از  یکــی 
دانشــجویی اســت. بحــث انفعالــی را کــه فرمودیــد مــا 
خواســتیم بــه ایــن شــکل جبــران کنیــم. بســیاری از 
پایان‌نامه‌هــای خــوب و ارزشــمند، قابلیــت تبدیــل بــه 
کتاب داشــت. ابتدا به این شــکل بود که دانشــجویان 
از پایان‌نامه‌هایــی که خود مــوزه حمایت مالــی می‌کرد، 
نســخه‌ای هم به ما تحویل می‌دادند. ما پایان‌نامه‌ها را 
بررسی کردیم و مواردی را که برای مخاطب بیرونی و عام 
ارزش انتشار داشــت، به چاپ سپردیم. با نویسندگان 
مختلفــی هــم وارد گفت‌وگو شــدیم که کتاب‌هایشــان 
را برای چــاپ به اینجــا بیاورند و به کســانی کــه کار آماده 
کردیــم  ســعی  ســفارش ‌دادیــم.  موضــوع  نداشــتند، 
نویســندگان را فعال کنیم و بــه آنها حق تألیــف دادیم. 
خیلی از کارهایی كه در حوزهٔ پژوهش، رمان، داستان و 

شعر انجام شده، سفارش خودمان بوده است. 

  ایــن مسئله‌شناســی شــما بــه چــه صــورت اتفــاق 
می‌افتاد؟

کار روی زمیــن مانــده در حــوزهٔ دفــاع مقــدس آن‌قدر 
زیاد هســت که به ایــن احتیاج نــدارد کــه بخواهیم یک 
کار کارشناســی انجــام بدهیم. کســی کــه در ایــن حوزه 
هســت می‌دانــد چــه موضوعاتــی کار نشــده اســت. 
یک دســته از موضوعات به همین شــکل اســت. مثلًا 
راجــع بــه شــهدای مدافع حــرم زیــاد کار نشــده اســت. 
 کارهــای بازاری 

ً
کارهایی کــه دارد انجام می‌شــود عمدتا

و کار گیشه‌پسند است؛ مثلًا بیشتر به سراغ شهیدی 
می‌رونــد کــه موضوعــات جذابــی در زندگــی‌اش وجــود 
دارد و باعــث جــذب مخاطــب و فــروش کار می‌شــود. 
درحالی‌کــه افــراد گمنامــی هســتند کــه خیلی هــم مؤثر 

بوده‌انــد ولــی شــناخته نشــده‌اند و بایــد دربــارهٔ آنهــا 
کاری تولید شــود. فرض بفرمایید بــزرگان مدافع حرم و 
پایه‌گــذاران حشدالشــعبی، پایه‌گذاران بســیج مردمی 
ســوریه، کســانی کــه جــزو حلقــه اوّلیــه مدافعیــن حــرم 
اعزام‌شــده بــه ســوریه بوده‌انــد، یــا در حــوزهٔ ســرداران 
دفــاع مقدس هــم بــه همین شــکل اســت. ســردارانی 
که بعدها به ســوریه هم رفتند و به شــهادت رسیدند و 
هیچ کاری هم راجع به آنها انجام نشده است. سرداران 
گمنامی که هــم در حوزهٔ دفــاع مقدس و هــم در فاصلهٔ 
دفاع مقدس تــا جنگ با داعــش خدمات خیلــی زیادی 
در نیروهای مسلح داشتند و بعد از آن هم وقتی جنگ 
با تکفیری‌ها اتفــاق افتاد، آنجــا حاضر شــدند و به‌خاطر 
رتبه بــالای نظامی، خدمات و اثرگذاری زیادی داشــتند و 
بعد به شــهادت رســیدند و هیچ اســمی از آنها نیست، 
نســبت به آن شــهید بزرگــوار محترمــی که یــک رزمنده 
ســاده بــوده ولــی کتــاب او به‌دلیــل جذابیت‌هایــی کــه 
داشــته توســط ناشــران مختلــف چــاپ شــده اســت. 
بنابرایــن در ایــن حــوزه وارد شــدیم و ســوژه‌هایی را که 

زمین مانده بود، شناسایی کردیم.

  یعنی به‌صورت جدی در بحث تاریخ شــفاهی وارد 
شدید. لطفاً در این مورد بیشتر توضیح بفرمایید.

بلــه. بحثــی کــه مــا بــه جــد وارد شــدیم، بحــث تاریــخ 
شــفاهی دفاع مقدس بود که فصل جداگانه‌ای اســت 
کــه جــزو فعالیت‌هــای مــوزه بــوده اســت. از ابتــدای 
تشــکیل مــوزه، بخشــی بــه نــام تاریخ شــفاهی شــکل 
گرفت که از فعــالان و ایثارگــران مختلف در حــوزهٔ دفاع 
مقــدس، از رده‌هــای جــزء تــا ســردارانی مثــل ســردار 
، ســردار طلایــی، بزرگانــی کــه شــهید شــدند  غلامپــور
کــه مســئولیت  یــا ســردارانی  مثــل شــهید ســوداگر 
دارنــد مثل ســردار فضلــی، حتی بعضــی از بــزرگان مثل 
رده‌هــای عالــی جنــگ  رفیقدوســت، ســرداران  آقــای 
و حتــی فرماندهــان پاســگاه‌های مــرزی را بــرای ثبــت 
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، گنجینهٔ  خاطراتشــان دعــوت کردند. مــا درحال‌حاضــر
عظیمــی یعنــی بیــش از 8 هــزار ســاعت تاریخ شــفاهی 
ضبط‌شــده داریم کــه به‌صورت صــوت و فیلــم موجود 
اســت و بیــش از 60 درصــد آنها پیاده‌ســازی هم شــده 
اســت. منبعی غنی که از درون آن می‌شــود ســوژه‌یابی 
از  مــا  اینجاســت.  از  مــا  ســوژه‌یابی  از  بخشــی  و  کــرد 
نویســندگان دعوت می‌کنیم تا با استفاده از مجموعهٔ 
تاریــخ شــفاهی، موضوعات و ســوژه‌هایی را متناســب 
با توانایی و تخصص و علاقه‌مندی خود‌شــان انتخاب 
کننــد. مثــاً در مــورد فــان آزاده؛ کســی کــه تک‌نــگاری 
می‌کند و خاطرات فردی می‌نویســد، به ســراغ خاطرات 
آزاده‌ای که با آن بیشــتر ارتباط می‌گیــرد رفته و خاطرات 
او را می‌نویســد و به‌صورت کتاب درمــی‌آورد. یا در حوزه 
پژوهــش جنگ هــم بــه همین شــکل اســت؛ مثــاً در 
حوزهٔ مهندســی رزمــی، جنــگ الکترونیــک و مخابرات، 
جنــگ آبــی، توپخانــه ســپاه و مــواردی کــه تاریــخ فنّــی 
جنگ است و خاطرات تک‌نگاری نیست، مجموعه‌ای 
آمدنــد و خاطراتشــان را بازگــو کردنــد. اینهــا  از افــراد 
به‌صورت پژوهشــی اســت. مــا الان حــدود 10 کتــاب به 
این شــکل داریم کــه کار پژوهش جنگ اســت. یا مثلًا 
در حــوزهٔ بهــداری، پزشــکان و پرســتارانی کــه در جنگ 
حضور داشتند و خاطراتشــان به‌صورت جمعی شکل 
دهنــده حــوزه بهــداری دفــاع مقــدس اســت. بــه ایــن 
شــکل موضوعات شناســایی می‌شــود و نویسندگان 
مشــغول بــه کار می‌شــوند. در این حــوزه فعــال بودن 
مــا بیــش از موضــع انفعالــی ماســت. کارهایــی کــه مــا 
خودمان ســفارش دادیــم بیشــتر از کارهایی بــوده که 
نویســنده‌های محتــرم آوردنــد و مــا قبــول کردیــم. در 
مواردی که نویســندگان می‌آوردند، رویکردمان همان 

بحث حمایتی بود.

  در بحــث پژوهــش، کمــی هــم دربــارهٔ تولیــدات 
انتشــارت در حــوزهٔ پژوهش‌های ادبی جنــگ و دفاع 

مقــدس بفرماییــد. بــرای مثــال، اندیشــکده ادبیات 
پایداری به‌دنبــال تولید محتوای درســی و کتاب‌های 
مناســب برای رشــته ادبیات پایداری در دانشــگاه‌ها 
اســت. آیــا شــما در ایــن زمینــه آمادگــی همــکاری بــا 
اندیشــکده را دارید؟ آیا شــما در زمینه پژوهش‌های 

ادبی فعالیتی داشته‌اید؟
ج و وارد کار حوزهٔ  این مســئله از حوزهٔ انتشــارات خار
 
ً
معاونت آمــوزش و پژوهش می‌شــود. می‌توانید بعدا
یــک مصاحبــه تخصصــی بــا حــوزهٔ آمــوزش و پژوهش 
داشــته باشــید. کارهایــی در مــورد کتاب‌هــای درســی 
دانش‌آموزی راجع به درس آمادگی دفاعی انجام شــده 
اســت. فکر می‌کنم یک دورهٔ عملی داشتند که یک روز 
برای بازدید موزه می‌آمدند. کارهایی هم در مورد درس 
مبانــی انقلاب اســامی و دفاع مقدس در دانشــگاه‌ها 
ثــار و نشــر ارزش‌های  تصویــب و از طــرف بنیــاد حفــظ آ
دفاع مقدس به وزارت علوم ابلاغ شــده که محتوایش 
در مــوزه آماده می‌شــود. دانشــکده علمی‌کاربردی هم 
 
ً
شــکل گرفتــه کــه دانشــجو هــم می‌پذیــرد و اصطلاحــا
بــه آن دپارتمــان آمــوزش مــوزه می‌گوینــد. دوره اول 
ســال  آغــاز  از  و  گرفتــه  امســال  را  دانشــجو‌هایش 

تحصیلی تدریسشان آغاز می‌شود. 

  بــا توجــه بــه شــروع مجــدد مدیریــت حضرتعالــی 
اردیبهشــت مــاه ســال جــاری، در دورهٔ جدیــد  از 
مســئولیت چــه قدم‌هایی برداشــته شــده و آیــا برای 
رســیدن به یک مدیریت کارآمد، نقــاط ضعفی که در 
گذشــته وجود داشــته شناســایی و به‌عبارتی ارزیابی 

عملکرد گذشته صورت گرفته است؟
 کار را به‌عهده گرفتــم، علی‌رغم 

ً
زمانی‌که مــن مجــددا

مثــاً  داشــت.  وجــود  ضعف‌هایــی  قبلــی،  زحمــات 
 ایــرادات گرافیکــی و فنّی 

ً
کتاب‌هــای چاپ‌شــده بعضــا

داخلــی داشــتند به‌طوری‌کــه اعتــراض برخــی ناشــران 
حرفــه‌ای و نویســندگان را برانگیختــه بــود. بنابرایــن، 
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اولیــن اولویــت مــا نمونه‌خوانــی و رفــع ایــرادات متــن، 
ایرادات گرافیکــی و صفحه‌بنــدی این آثار بــود. این کار 
مراحــل نهایــی خــودش را طــی می‌کنــد و ان‌شــاالله در 

هفته دفاع مقدس رونمایی خواهند شد. 
بحــث دیگرمــان بحــث توســعهٔ کمّــی بــود یعنــی در 
هــر ســال نزدیــک 100 کتــاب تولیــد کنیــم. ان‌شــاالله 
برای هفتــه دفاع مقــدس از 100 عنــوان کتــاب رونمایی 
می‌کنیــم. صــد عنــوان دیگــر هــم در شــش مــاه دوم و 
تــا آخــر ســال خواهیــم داشــت. حجــم ســنگینی از کار 
می‌شــود که ان‌شــاالله به همــت دوســتان و همکاران 

بتوانیم تا آخر سال تولید کنیم.

  در مجموعــه آثــار انتشــارت، آثــار تولیدشــده در 
حــوزهٔ کــودک و نوجــوان یا حــوزهٔ زنــان چــه وضعیتی 

داشته و دارد؟
تشــکیل چنــد کارگــروه در برنامه‌هــای اصلــی مــا قرار 
داشــت کــه بحــث فعــال بــودن و تولیدکننده بــودن را 
بتوانیــم دنبال کنیم. یکــی از ظرفیت‌هایی کــه در موزه 
وجود داشــت، کارگــروه تاریخ شــفاهی بود. البتــه ما در 
موضــوع تاریــخ شــفاهی به داخــل مــوزه اکتفــا نکردیم 
و در تــاش هســتیم بــا رایزنی بــا نیــروی قدس ســپاه، 
هم مدافعــان حرم و هم بــا بخش‌هــای مختلف ارتش 
و ســپاه در مــورد دفــاع مقــدس، هــم بــا ناجــا در مــورد 
ج از مــوزه را  ایثارگــران نیــروی انتظامــی ســوژه‌های خــار
هم شناســایی کنیم. ســوژه‌های بکــری که بــرای مردم 
خیلی جذاب اســت و روی زمیــن مانده. ما حتــی داریم 
سوژه‌هایی از دورهٔ دفاع مقدس را شناسایی می‌کنیم 

و به نویسندگان سفارش می‌دهیم. 
کارگــروه دوم، کارگــروه کــودک و نوجــوان اســت کــه 
 در حــوزهٔ 

ً
در ایــن زمینــه خــأ زیــادی داریــم، مخصوصــا

، بــه دنبــال ســفارش تولیداتی  نوجــوان. درحال‌حاضــر
بــه نویســندگان داســتان و رمــان نوجــوان هســتیم. 
به‌دلیــل کار گرافیکــی و هزینــهٔ زیــاد تولیــد کتاب‌هــای 

کــودک و نوجــوان، تــا بــه حــال کتاب‌هــای تصویــری، 
کمیک اســتریپ و ... نداشــته‌ایم ولی در حــال رایزنی با 
چند مجموعــهٔ حرفه‌ای هســتیم که در ایــن زمینه هم 
، بحــث بانــوان اســت کــه در  وارد شــویم.  بحــث دیگــر
 
ً
جنــگ، چــه در جبهــه و چــه در پشــت جبهــه، خصوصا

به‌عنــوان بســتر فرهنگــی شــکل‌گیری جنــگ حضــور 
پررنگی داشتند. از دامان مادران و همسرانی که شاید 
هیچ اقدام مســتقیمی در جنگ نداشــتند، رزمندگانی 
پــرورش یافتند و بــه ظهور رســیدند که پشتیبانشــان 
یک زن بــوده کــه دیده نشــده اســت. یک‌بــار متنــی در 
مــورد همســر شــهید حججــی نوشــته بــودم کــه خانم 
زهرا عباســی اصلی‌ترین زمینه و بســتر پرورش شهید 
حججــی هســتند. در مــورد ســایر مــادران و همســران 
شــهدا هم به همین شــکل اســت. ایــن غیــر از بانوان 
ایثارگری اســت کــه فعالیت داشــتند. بحثی نیــز دربارهٔ 
همسران و مادران شهدا داشــتیم که این را هم داریم 
با نویســندگانی صحبت می‌کنیم. بیشــتر هم در مورد 
مــادران شــهدا چــون کم‌کــم داریــم ایــن عزیــزان را از 

دست می‌دهیم.
مــادران  هســتند.  شــهدا  همســران   ، دیگــر بحــث 
شــهدا یک حوزهٔ عاطفی دارند، همســران حوزهٔ عاطفی 
 همســران جــوان در حوزهٔ شــهیدان 

ً
دیگــری، خصوصا

مدافــع حــرم. بیشــتر همســران شــهدای مدافــع حرم، 
نوعــروس و جوان‌هــای امــروزی بــا آرزوهــای امــروزی 
بودند. به‌خاطر همین جذابیت‌ها است که ناشران به 
حوزهٔ همســران مدافع حــرم وارد می‌شــوند، ولی خیلی 
از ایــن عزیزان گمنام‌اند. ســعی می‌کنیــم تمام ظرفیت 
و امکاناتمان را صرف شهدای گمنام کنیم. این موارد، 
رویکردهایی اســت که چه به لحاظ کمّــی و چه به لحاظ 
کیفی پیگیر آنها هســتیم. ان‌شــاالله که به توفیق خدا 

بتوانیم به آن‌ها برسیم. 

  از شما متشکرم. خدا به شما توفیق بدهد.
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ح فهرســت و نمایه‌ای از آثار منتشرشــده بیش  طر
 بــه ارائــه فهرســتی تقسیم‌بندی‌شــده 

ً
از آنکــه صرفــا

و  پویش‌هــا  و  نشــر  شــرایط  رصــد  پــی  در  بپــردازد، 
گرایش‌ها در حوزهٔ ادبیــات پایداری اســت تا اهل فن 
ثــار منتشرشــده را بیابنــد و  و قلــم برآینــد تازه‌تریــن آ

بپیمایند. 
در  منتشرشــده  ثــار  آ فهرســت  شــماره  ایــن  در 
 ، ســه‌ماههٔ تابســتان 1400 در پنج بخش شــامل شعر
ادبــی و خاطــره/  داســتان، نمایش‌نامــه، پژوهــش 
بخــش  هــر  در  کتاب‌هــا  عناویــن  و  آمــده  مســتند 

به‌ترتیب نظام الفبایی تدوین شده است. 
ثــار در چهار بخش  در نگاه نخســت، تفاوت تعداد آ
ثــار منتشرشــده در موضــوع خاطــره/ اول بــا تعــداد آ
مســتند پیداســت. هرچند با گذشــت بیش از چهل 
سال از انقلاب اسلامی و سی ســال از جنگ، ضرورت 
شــتاب در حوزهٔ ثبــت خاطــرات و مســتندات انقلاب 
و جنــگ به‌ســبب از دادن نســلی که آفریننــدگان این 

رویدادهــای بــزرگ بوده‌انــد احســاس می‌شــود، امــا 
ثــار خاطره/مســتند، پردازش  رواســت ضمن تولید آ
و پژوهش دربــارهٔ تولیدات و فراتــر ازآن، نظریه‌پردازی 
در حــوزهٔ ادبیات پایــداری صورت پذیــرد؛ بدین معنی 
که پــس از تولید و پــردازش متــن، باید نگاهــی جامع 
به آنچه تاکنون اتفاق افتاده است بیفکنیم تا در یک 
نگاه کلی فــراز و فرودهای آن را بیابیم. جــای خالی آثار 
گاهی  پژوهشی و تولید علم و نظریه برای رسیدن به آ
جــدی از وضعیت موجــود در حــوزهٔ ادبیــات پایداری، 
همچنیــن پژوهش‌های تطبیقی در حــوزهٔ آثار داخلی 
و خارجی احســاس می‌شود تا داشــته‌ها و نداشته‌ها 
، بــه تأمیــن نیازهــا  را بشناســیم و بــا پرهیــز از تکــرار

بپردازیم. 
، در  ، 10 اثــر در فهرســت پیــش رو در بخــش شــعر
، یــک نمایش‌نامــه و دو اثــر  بخــش داســتان، 18 اثــر
پژوهشــی و 181 کتــاب خاطره/مســتند معرفی شــده 

است که چه بسا اندک آثاری از قلم افتاده باشد. 

الف( شعر:
1. ترکش طلایــی. محمــد مولوی‌داریانــی. تهــران: 

(. چاپ اول. سنایی. 206صفحه. رقعی )شومیز
 132 . 2. رســم سرخ. رضا شــاهی. حماســه مانــدگار

(. چاپ اول. صفحه. رقعی )شومیز
3. زیرخاکی‌هــای عزیز درد اســتخوان گرفته‌اند. 

معشــوری.  افشــین  گرافیســت:  هدایتــی.  یوســف 
(. چاپ اول. ج. 98 صفحه. رقعی )شومیز رشت: ر

4. شب سپید. روزبه فروتن‌پــی. گرافیست: افشین 

 .) ج.74 صفحــه. رقعــی )شــومیز معشــوری. رشــت: ر

چاپ یازدهم.
. تدوین:  5. شــهید فلاحــی کیــه؟ ســعید والی‌فــر

: ناصــر بافنــده. بجنــورد:  معصومــه بیــات. تصویرگــر
 .) گســترش علوم نویــن 12 صفحه. خشــتی )شــومیز

چاپ اول.
. تدوین:  6. شــهید خــرازی کیــه؟ ســعید والی‌فــر

: ناصــر بافنــده. بجنــورد:  معصومــه بیــات. تصویرگــر
 .) گســترش علوم نوین. 12 صفحه. خشــتی )شــومیز

چاپ اول.
پورحســن.  علــی  ماهــی.  صدوهفتادوپنــج   .7

فاطمه سنگری
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ج. 110 صفحه.  گرافیست: افشــین معشوری. رشــت: ر
(. چاپ اول. رقعی )شومیز

8. صدای ســخن عشــق: بــرای اســماعیل یکتایی، 

رادمرد روزگار ما. بهروزعلــی آقانژاد. لنگرود: آوای غزل. 
(. چاپ اول. 158 صفحه. رقعی )شومیز

 . محمدپــور اســماعیل  مخملــی.  لب‌هــای   .9

ج. 112صفحه.  گرافیســت: افشین معشوری. رشــت: ر
(. چاپ اول. رقعی )شومیز

اصلاحــی.  ســعیده  مجنــون.  عاشــقانه‌های   .10

ج. 56 صفحه.  گرافیست: افشین معشوری. رشــت: ر
(. چاپ اول. رقعی )شومیز

ب( داستان:
1. 28 دی. بهــروز خیریه. ســنندج: کتابچــه. 92 صفحه. 

(. چاپ اول. رقعی )شومیز
2. آرپی‌جــی زن.  محمدعلــی همتــی. تصویرگــران: 

نفیسه صحرایی، منصوره صحرایی. یزد: خط‌‌شکنان. 
(. چــاپ اول. )داســتان  12 صفحــه. خشــتی )شــومیز

کودک و نوجوان(
3. اعزام به بهشت: مجموعه داستان‌های منتخب 

دومین جشنواره جایزه ادبی یوســف استان یزد. آرزو 
رحمتی، اعظــم حجت. یزد: خــط شــکنان. 194 صفحه. 

(. چاپ اول.  رقعی )شومیز
4. اندکی بنشــین که باران بگذرد ...: معلم شهید 

سیدامیرحسین موســوی به روایت شمسی فلاحتی، 
 280. همســر شــهید. لیلا داورزنــی. تهران: ســوره مهــر

(. چاپ اول.  صفحه. رقعی )شومیز
5. بازمانده گروه. بهــروز خیریــه. ســنندج: کتابچه. 

(. چاپ اول. 92صفحه. رقعی )شومیز
6. بچه‌هــای جنــگ. زرین‌تــاج دیلمــی. یــزد: تفکــر 

(. چاپ اول. طلایی.190صفحه. وزیری )شومیز
شــهیدان  زندگانــی  روایــت  جــان:  بهــای   .7

تقــوی.:  حســین  و  محمدصــادق  محمدمهــدی، 
حمیده احمدی. یزد: خط‌ شکنان.. 158 صفحه. رقعی 

(. چاپ اول. )شومیز
8. تخــت شــاره 4: داســتان‌های برگزیــده نهمین 

به‌اهتمــام:  لرســتان.  در  یوســف  ادبــی  جایــزه  دوره 
. 88 صفحــه. رقعی  عصمت دهقانــی. خرم‌آبــاد: هاویر

(. چاپ اول. )شومیز
 : 9. تو کــه هســتی. نرجس‌خاتــون محمــدی. تبریز

(. چاپ اول. بهاردخت. 80 صفحه. رقعی )شومیز
10. چفیــه. شــمیلا شــهرابی. تهــران: لک‌لــک. 32 

(. چاپ اول. صفحه. رقعی )شومیز
11. خالکوبی: مجموعه داســتان کوتاه دفاع مقدس 

 204. و مقاومت. سیدمهدی موســوی. خرم‌آباد: هاویر
(. چاپ اول. صفحه. رقعی )شومیز

12. رهــر بــه روایــت همــر شــهید. ابوالفضل 

طاهرخانــی. تهــران: روایــت فتــح. 72 صفحــه. رقعــی 
(. چاپ دوم. )شومیز

13. عشــق بــدون مــرز. شــمیلا شــهرابی. تهــران: 

(. چاپ اول. لک‌لک. 44 صفحه. رقعی )شومیز
14. عیدانــه مــادر. زهــرا درویش‌علیــزاده. تهــران: 

(. چاپ اول. لک‌لک. 40 صفحه. رقعی )شومیز
15. قصه‌هــای مــن و جبهــه. مجیــد ملامحمــدی. 

: سید حامد موســوی. جامعه القرآن الکریم.  تصویرگر
(. چاپ اول. 24 صفحه. خشتی )شومیز

16. کیســه قنــد. محمدرضــا کلانتری‌سرچشــمه. 

: طاهــره رضایــی. یــزد: خــط  محمــد مــروج. تصویرگــر
(. چاپ اول. شکنان. 24 صفحه. خشتی )شومیز

17. معلــم ریاضــی: ایــن داســتان واقعــی اســت. 

و  صحرایــی  نفیســه   : تصویرگــر همتــی.  محمدعلــی 
صفحــه.   16 خط‌‌شــکنان.  یــزد:  صحرایــی.  منصــوره 

(. چاپ اول. خشتی )شومیز
نویســندگان  برگزیــده  داســتان‌های  هشــت:   .18

اردبیلــی ویــژه بزرگداشــت چهلمیــن ســالگرد دفــاع 
مقــدس. به‌اهتمــام: ســید محمــود مهــدوی و رضــا 
 .) . 276 صفحــه. رقعــی )شــومیز کاظمــی. چشــمه نــور

چاپ اول.
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ج( نمایش‌نامه
1. خانــه مــادری و بــاغ آتــش: مجموعــه نمایش‌نامــه 
دفــاع مقــدس. امیــن ابراهیمــی. هــاوی. 116 صفحــه. 

(. چاپ اول. رقعی )شومیز

د( پژوهش ادبی
1. بررســی ادبیــات منظوم دفــاع مقدس. تــوران 

رقعــی  صفحــه.   176  . مهــر ســوره  تهــران:  محمــدی. 
(. چاپ اول. )شومیز

2. شــیوه‌نامه بازخوانی، بازنویســی و انتشــار اسناد 

دفــاع مقــدس. غلامحســین عزیــزی. بنیــاد حفــظ آثار 
و نشــر ارزش‌هــای دفاع مقــدس. 144 صفحــه. وزیری 

(. چاپ اول. )شومیز

ه( خاطره
1. می‌خواهــم چــراغ ایــن خانــه روشــن بماند: 

ســیده‌‌طوبی  گلــوی.  عباســعلی  جانبــاز  خاطــرات 
موسوی‌پارســایی. گرمــدره: نورالشــهدا. 124 صفحــه. 

(. چاپ اول.   رقعی )شومیز
2. 62 کوله خاکــی )روایت زندگی 62 شــهید...(. 

امیرحســین صمدی. ســاری: مرکز انتشــارات‌ توسعه 
(. چاپ اول. ‌علوم. 144 صفحه. وزیری )شومیز

 Saji: memories of the Iran-Iraq war  .3

احمدرضــا  مترجــم:  ضرابــی‌زاده.  بهنــاز   .narrate

اسلامی‌زاده، حســین جهان‌تیغ، علی‌اکبر جباری. یزد: 
(. چــاپ  دانشــگاه یــزد. 304 صفحــه. وزیــری )شــومیز

اول.
4. ئاکو )قله کوه(. محســن محســنی‌نیا. گردآورنده: 

 192 ایــران.  دانشــیاران  تهــران:  جهان‌گشــته.  مریــم 
(. چاپ اول. صفحه. رقعی )شومیز

5. آبنیکی: به روایت همسر شــهید. مهدیه داودی. 

. تهران:  فهیمه روح‌اللهی. محقق: نفیسه عطائیان‌فر
(. چاپ اول. روایت فتح. 56 صفحه. رقعی )شومیز

6. آخرین اسکادران: براساس خاطرات امیر سرتیپ 

بابامحمــودی.  جــراح.  مهــدی  دوم خلبــان علیرضــا 
ثــار و  آ بــه ســازمان حفــظ  آتشــبار )وابســته  تهــران: 
نشــر ارزش‌هــای دفــاع مقــدس، معاونــت فرهنگــی 
صفحــه.   400 ج1.  ارتــش(.  مشــترک  ســتاد  هنــری  و 

(. چاپ اول. رقعی)شومیز
7. آخرین مرخصــی: زندگی‌نامــه و خاطرات شــهید 

جانباز سید مجتبی مژگانی. وحید وردست‌آرانی. تهیه 
و تنظیــم: لیــا شــهریاری. تهــران: لاهــوت. 160 صفحه. 

(. چاپ اول.  رقعی )شومیز
8. آقا شــیکه، ملای کارگــردان )خاطــرات داســتانی 

 . یوســفی‌پور مریــم  حســینی(.  سیدحســن  شــهید 
رقعــی   . صفحــه   202  . نورالشــهدا  گــرگان:   : ویراســتار

(. چاپ اول.  )شومیز
9. آن یار بی‌قرار. حمیدرضا رضانیا. قــم: نورالامین. 

(. چاپ اول. 80 صفحه. رقعی )شومیز
خاطــرات  و  )زندگی‌نامــه  رفتنــد  کــه  آنــان   .10

رشــیدی‌طغرالجردی.  محمــد  طغرالجــرد(.  شــهدای 
ســیداحمد  صیفوری‌طغرالجــردی،  محمدعلــی 
. 804 صفحه.  هاشــمی‌طغرالجردی. کرمان: امید کویــر

(. چاپ اول.  وزیری )گالینگور
11. آینه‌هــای بی‌غبــار: زندگی‌نامــه و وصیت‌نامــه 
. ســیده‌ منصوره  شهدای دانشــجوی دانشگاه شیراز
رقعــی  صفحــه.   326  . آذرفــر تهــران:  هاشــمی‌زاده. 

(. چاپ اول. )شومیز
12. آیه‌های حجاب: عفاف و حجاب در کلام و ســیره 

شهدا. محسن صدیق‌نیلیان. مشــهد: بهار اندیشه. 
(. چاپ اول.  104 صفحه. بیاضی )شومیز

13. آیه‌های ظهور )گزیــده موضوعی وصایای شــهدا 

در ارتبــاط بــا امــام زمــان عــج(. محمــد صدیق‌نیلیــان. 
 .) مشــهد: بهار اندیشــه. 98 صفحه. بیاضی )شــومیز

چاپ اول.
14. ئیوارانی کریســکان. امیــر ســعیدزاده. مترجم: 

. 358 صفحه.  کیانوش گلزارراغب. تهران: ســوره مهــر
(. چاپ اول. )زبان: کردی( رقعی )شومیز
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15. ابراهیــم ایــل. عبدالمجیــد رحمانیــان. تهــران: 

(. چاپ اول. . 172 صفحه. رقعی )شومیز ناطور
ابراهیــم  شــهید  ســردار  موحــد:  ابراهیــم   .16

محمدرضــا  مقــدس.  دفــاع  در  موحدی‌مهرآبــادی 
بابایی ‌ابرقویــی. یزد: خط‌شــکنان. 174 صفحــه. رقعی 

(. چاپ اول. )شومیز
17. ادهمی‌ها: ســیری در زندگــی شــهیدان ادهمی. 

. یــزد: چشــم و چــراغ وابســته به  ســیده‌ زهــره علمــدار
ثــار و نشــر ارزش‌هــای دفــاع مقــدس و  مرکــز حفــظ آ

(. چاپ اول. بسیج. 376 صفحه. رقعی )شومیز
18. اردوگاه‌هــای ابری: مجموعــه خاطــرات آزادگان 

)جلد 2(. نورالدین نوراللهی. ایلام: ســوره‌های عشــق. 
(. چاپ اول. 148 صفحه )در2جلد(. رقعی )شومیز

19. از آخــر مجلــس شــهدا را چیدنــد: خاطــرات 

 . بیجــار شهرســتان  شــهید  فرماندهــان  و  ســرداران 
فــرزاد ذره‌بینــان. ســنندج: کتابچــه. 60 صفحــه. رقعــی 

(. چاپ اول. )شومیز
20. از الوند تا ارونــد: خاطــرات ســرهنگ مصطفی 

 188 . خانی. فاطمه رنجبران. همدان: حماسه ماندگار
(. چاپ اول. صفحه. وزیری )گالینگور

21. از تیله‌کوه تا موصــل: تاریخ شــفاهی بــه روایت 

همــدان:  شــفیعی‌نیا.  پروانــه  خوش‌نیــت.  محمــد 
 .) . 288 صفحــه. وزیــری )گالینگــور حماســه مانــدگار

چاپ اول.
22. از رفاقت تــا طبابت: تاریخ شــفاهی دکتر ســید 

محمود اخوی میراب‌باشی. الهه آقابابایی‌اردکانی. یزد: 
(. چاپ اول. خط‌شکنان. 212 صفحه. رقعی )شومیز

23. از سربــازی تــا سرداری: خاطــرات غلامعلــی 

. 212 صفحه.  ســپهری. مریم شــیدا. تهران: ســوره مهر
(. چاپ اول.  رقعی )شومیز

24. اصحــاب آخرالزمانــی. جلــد 1. فاطمه‌ســادات 

رقعــی  صفحــه.   224 دل.  آرام  تهــران:  هاشــمی‌نیا. 
(. چاپ اول.  )شومیز

زندگانــی  از  پرتوهایــی  عشــق:  امــام‌زادگان   .25

فــارس.  زرقــان  شهرســتان  گرانقــدر  شــهید   255
محمدحســین صادقــی. قــم: هدهــد. 852 صفحــه. 

(. چاپ اول. وزیری )گالینگور
26. امیــر فتــح: امیــر ســرتیپ شــهید محمدرضــا 

. یــزد: خط‌‌شــکنان. 272  فتحــی. ســیده ‌زهــرا علمــدار
(. چاپ اول.  صفحه. رقعی )شومیز

27. اوســتا علی: خاطــرات محمدعلی پــردل. مجید 

رقعــی  صفحــه.   464  . مهــر ســوره  تهــران:  زنگویــی. 
(. چاپ اول. )شومیز

28. با این ســتاره‌ها: زندگی‌نامه و خاطرات شــهدای 

 ، برزگــر محمدحســن  اردکان.  ترک‌آبــاد  روســتای 
محمدعلــی محمــدی، محمدحســن میرجانــی. یــزد: 
(. چاپ اول. خط‌شکنان. 472 صفحه. وزیری )شومیز

29. بانگ جــرس: معرفــی اجمالــی شــهدای روحانی 

و طلبــه اســتان یــزد. محمدهــادی خســروی‌راد، امید 
فتوحی‌بافقــی. یــزد: خط‌شــکنان. 276 صفحــه. رقعــی 

(. چاپ اول. )شومیز
30. بخوان والعصر: ســیری در زندگی ســردار شــهید 

ابراهیم ابراهیمی. جواد بهبودزاده. یزد: خط‌شــکنان. 
(. چاپ اول.  192 صفحه. رقعی )شومیز

31. برگی از خاطرات خدمت زیر پرچم. حمیدرضا 

 .) کنــی. تهــران: نــدای کادح. 62 صفحه. رقعی )شــومیز
چاپ اول. 

32. بندر بی‌لنگر: خاطرات زنان و مردان خرمشهری 

: خالدین. 182  از مقاومت. محمدامین پوررکنی. اهــواز
(. چاپ اول. صفحه. جلد 2. وزیری )شومیز

33. به پاکی شــبنم: مجموعه خاطــرات و مکتوبات 

شــهید جعفــر رجــب‌زاده. هاشــم ثانــی. تهــران: نشــر 
(. چاپ اول. شاهد. 340 صفحه. رقعی )شومیز

34. به قدر تشــنگی: مجموعــه خاطــرات شــهدای 

ســلیمان‌زاده.  ســلمان  غربــی.  آذربایجــان  اســتان 
(. چاپ  . 136 صفحــه. رقعی )شــومیز ســنندج: اندازیــار

اول.
35. بوسه بر انگشــت )روایت زندگی ســردار سرافراز 
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خطــه‌ی قهرمان‌پــرور رودحله - شــهید احمــد انگالی، 
تــکاوران  آمــوزش نظامــی تیــپ 214  فرمانــده واحــد 
ســاری:  مریدیــان.  غلامرضــا  )ع((.  امیرالمؤمنیــن 
(. چاپ اول.  توسعه علوم. 116 صفحه. وزیری )شومیز

36. بی‌قرار: مجموعــه خاطرات شــهید اســماعیل 

تقاعدیــان. عداله‌الســادات تقاعدیان. کاشــان: ندای 
(. چاپ اول.  فتح‌‌الفتوح. 52 صفحه. پالتویی )شومیز

زندگی‌نامــه،  بــه  نگاهــی  مهاجــر:  پرســتوی   .37

وصیت‌نامه و دست‌نوشــته‌های معلم و دانشــجوی 
شــهید محمدرضــا شــعبانی‌ورکی. تهــران: مؤسســه 
 .) فرهنگی منــادی تربیــت. 60 صفحه. وزیری )شــومیز

چاپ اول. 
38. پروانه‌هــای بی‌نشــان: روایــت زنانــی اســت که 

بــا ســاح ایثــار و عشــق، زینب‌گونــه در کنــار همســر 
جانباز قطــع نخاعی خود ایســتادند تا در اجــر جهاد فی 
ع. یــزد: چشــم و  ســبیل‌ا‌لله ســهیم باشــند. طوبــی زار

(. چاپ اول.  چراغ. 164 صفحه. رقعی )شومیز
39. پــر آســیدمصطفی: خاطــرات ســیدمجتبی 

 216 . عبداللهــی. ساســان ناطــق. تهــران: ســوره مهــر
(. چاپ 1 و 2و 3. صفحه. رقعی )شومیز

40. پلکانی برای عروج: مجموعه خاطرات همرزمان 

ســنندج:  حق‌شــناس.  مختــار  کردســتان.  شــهدای 
(. چاپ اول.  . 240 صفحه. رقعی )شومیز اندازیار

41. پنج ماه بعد ...: خاطرات شــهید محمد ضیائی. 

زهرا خدائی. گردآورنده: پیمان یاری. همدان: حماســه 
(. چاپ اول. . 74 صفحه. رقعی )شومیز ماندگار

ترانــهٔ  تهــران:  علی‌خانــزاده.  رجبعلــی  پوتیــن.   .42

(. چاپ اول. سایه‌ها. 136 صفحه. رقعی )شومیز
تهــران:  بشــیری.  مرتضــی   .2 پوتین‌قرمزهــا   .43

(. چاپ اول. سادس. 256 صفحه. رقعی )شومیز
حجت‌الاســام  آزاده  خاطــرات  مایلــر:  پیــچ   .44

غلام‌حیــدر حیــدری. ســید محمــود مهــدوی. تهــران: 
(. چاپ 1و 2و3. . 172 صفحه. رقعی )شومیز سوره مهر

45. تــازه‌وارد: یادکــردی داســتانی از طلبــه شــهید 

غ‌التحصیــل  حســن بســتانی، تــازه واردی کــه زود فار
شــد. مظفــر ســالاری. یــزد: چشــم و چــراغ. 104 صفحه. 

(. چاپ اول. رقعی )شومیز
: حمیــد فوقانــی.  متجــاوز. ویراســتار تنبیــه   .46

تهــران:  خادم‌دقیــق.  امیرهوشــنگ  ملکــی.  احمــد 
ارتش جمهــوری اســامی ایــران، نیــروی هوایــی، مرکز 
 .) انتشــارات راهبردی نهاجا. 92 صفحه. رقعی )شومیز

چاپ اول.
مرکــز  به‌اهتمــام:  نــرس.  بی‌ســاح،  تنهــا،   .47

مطالعــات، تحقیقــات و تدویــن آئین‌نامه‌هــای رزمــی 
: علی توکلی و احمد ملکی. تهران: نیروی  نهاجا. زیرنظر
هوایــی ارتــش جمهــوری اســامی ایــران. 100 صفحــه. 

(. چاپ اول.  رقعی )شومیز
ســردار  خاطــرات  حبیــب:  از  مانــده  جــا   .48

محمدمهــدی فرهنگ‌دوســت. محمدعلــی همتــی. 
(. چاپ  یزد: خط‌شکنان. 642 صفحه. رقعی )گالینگور

اول.
49. جامه‌های ســفید با رنگ شــقایق. عبدالمحمد 

وزیــری  صفحــه.   124  . اطهــر کتــاب  تهــران:   . نعنــاکار
(. چاپ اول. )شومیز

زندگی‌نامــه و خاطــرات  50. جان‌برکــف کرغنــد: 

ســردار شــهید محمدعلی ســالاری. محمــد جنگ‌جو. 
صفحــه.   114 اکبــرزاده.  قایــن:   . قلی‌پــور اســماعیل 

(. چاپ اول. پالتویی )شومیز
51. جلوه‌ای از جمال: روایتی از ســردار شــهید جمال 

خانی‌مقــدم.  حبیــب‌الله رضایــی. یــزد: چشــم و چــراغ. 
(. چاپ اول.  296 صفحه. رقعی )شومیز

52. چشــان بیــدار. به‌اهتمــام: مرکــز مطالعــات، 

نهاجــا.  رزمــی  آئین‌نامه‌هــای  تدویــن  و  تحقیقــات 
: علــی توکلــی. احمــد ملکــی. تهــران: مرکــز  ویراســتار
رقعــی  صفحــه.   98 نهاجــا.  راهبــردی  انتشــارات 

(. چاپ اول. )شومیز
53. چشــان تیزبین. به‌اهتمــام: مرکــز مطالعات، 

تحقیقات و تدویــن آئین‌نامه‌های رزمــی نهاجا. احمد 
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ملکی. حمید فوقانی. تهران: مرکز انتشارات راهبردی 
(. چاپ اول. نهاجا. 54 صفحه. رقعی )شومیز

54. چلچراغ شــهر خورشــید: مجموعــه خاطرات 

نــاب و آموزنده از شــهدای شهرســتان میبد. یوســف 
رقعــی  صفحــه.   128 ســیدعلی‌زاده.  یــزد:  بدرالدیــن. 

(. چاپ اول.  )شومیز
تهــران:  شــیخعلی.  غلامرضــا  بی‌ادعــا.  چــه   .55

(. چاپ اول. ماهواره. 112 صفحه. وزیری )شومیز
56. حبیــب دیــار مالــک. زهــرا پورشــمس‌الدین 

(. چاپ اول.  ‌مطلق. آبات. 36 صفحه. جیبی )شومیز
ســرتیپ  ســردار  خاطــرات  مرزهــا:  حبیــب   .57

 200 . رهام‌بخــش حبیبــی. مهــدی باتقــوا. ســوره مهــر
(. چاپ اول و دوم و سوم. صفحه. رقعی )شومیز

58. حماســه آدینه: تایــخ شــفاهی جانبــاز ســرافراز 

 280 . . اندیشــه مطهر حمیدرضا آدینه. خســرو اسدپور
(. چاپ اول. صفحه. رقعی )شومیز

59. خاطــرات دفــاع مقدس بــه روایت دشــمن. 

محمدامین پوررکنــی. خالدیــن. 2232 صفحه. جلد 2.  
(. چاپ اول. وزیری )شومیز

60. خانه امن: خاطرات بهرام نوروزی. ساسان ناطق. 

(. چاپ  . 312 صفحه. رقعی )شــومیز تهران: ســوره مهر
اول و دوم و سوم.

صیــادی.  محمدرضــا  سربــی.  خاک‌ریزهــای   .61

(. چاپ اول. . 386 صفحه. وزیری )شومیز آتشبار
رضانیــا.  حمیدرضــا  شــاهد.  خاکریزهــای   .62

(. چاپ اول. نورالامین. 80 صفحه. رقعی )شومیز
63. خاکی‌تر از خــاک: روایتــی از شــهیدان خیبری. 

حبیــب‌الله رضایــی. چشــم و چــراغ. 200 صفحــه. رقعــی 
(. چاپ اول. )شومیز

64. خستگی‌ناپذیر: روایتــی از زندگــی و فعالیت‌های 

پشــتیبانی  ســتاد  در  آراســته  محمدحســین  حــاج 
محمدرضــا  یــزد.  اســتان  ســازندگی  جهــاد  جنــگ 
کلانتری‌سرچشــمه. امیرحســین کلانتری‌سرچشمه. 

(. چاپ اول. . 176 صفحه. رقعی )شومیز اندیشه کویر

65. خط خون: خاطــرات رزمنده و جانبــاز دوران دفاع 

غلامحســین   . قرجه‌داغی‌پــور غلامحســین  مقــدس 
اداره  بــه  )وابســته  آســمانی  معبــر   . قره‌جی‌داغی‌پــور
کل حفظ آثار و نشــر ارزش‌هــای دفاع مقدس اســتان 
(. چاپ  آذربایجــان شــرقی(. 200 صفحه. رقعی )شــومیز

اول.
66. خنده‌هــای آســانی: روایتــی از ســتارگان هــور 

حســن انتظاری و حســین رحمانی. حبیب‌الله رضایی. 
(. چاپ اول. چشم و چراغ. 328 صفحه. رقعی )شومیز

67. داوودآبــادی بــه روایــت همسر شــهید. زهرا 

حســینی‌مهرآبادی. روایــت فتــح. 72 صفحــه. رقعــی 
(. چاپ اول. )شومیز

68. دو برادر، دو رفیق، دو شــهید، جمــال و جواد، 

آیات پاکی و اخلاص: روایتی از زندگی شهیدان جمال و 
محمدجواد افروزه. زهره نمازیان. فاطمه افروزه. امید 

(. چاپ اول. . 152 صفحه. رقعی )شومیز کویر
رضانیــا.  حمیدرضــا  دلتنگــی.  دوبیتی‌هــای   .69

(. چاپ اول. نورالامین. 88 صفحه. رقعی )شومیز
70. دولت سری: خاطــرات جمعــی از اســرای اردوگاه 

 288  . مهــر ســوره  باغانــی.  غلامحســین   .2 موصــل 
(. چاپ اول. صفحه. رقعی )شومیز

و  خاطــرات  ســیره،  زندگی‌نامــه،  دیده‌بــان:   .71

خصوصیــات بــارز اخلاقی ســردار شــهید مدافــع حرم، 
حســنعلی شــمس‌آبادی. معصومــه عیوضــی. زمــزم 

(. چاپ اول. هدایت. 284 صفحه. وزیری )شومیز
72. راه ناتمــام: خاطــرات ســرداران و فرماندهــان 

باتمانــی.  اســماعیل  دیوانــدره.  شهرســتان  شــهید 
(.چاپ اول. . 64 صفحه. رقعی )شومیز اندازیار

وصیت‌نامه‌هــای  بــر  مــروری  مانــدن:  رســم   .73

محمــود  دلیجــان.  شهرســتان  شــهدای  موضوعــی 
مطهــر  اندیشــه  محمدمیرزایــی.  فاطمــه  منصــوری. 

(. چاپ اول. .336 صفحه . وزیری )شومیز
74. رهایــی از بنــد: تاریــخ شــفاهی آزاده و جانبــاز 

ولــی  به‌اهتمــام:  ملانوری‌شمســی.  احمــد  ســرافراز 
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سلطانی‌گردفرامرزی. خط‌‌شــکنان. 246 صفحه. رقعی 
(. چاپ اول. )شومیز

75. رهایــی در هــور: ســردار شــهید حــاج ابراهیــم 

جعفــرزاده فرمانده تیــپ 18 الغدیر یــزد. محمدهادی 
رقعــی  صفحــه.   200 خط‌‌شــکنان.  شــمس‌الدینی. 

(. چاپ اول. )شومیز
76. روایت صدیقین: روایت شــهدای یــزدی از دفاع 

مجتبــی  کلانتری‌سرچشــمه.  محمدرضــا  مقــدس. 
رقعــی   .1 جلــد  صفحــه.   302 خط‌‌شــکنان.  اعتمــادی. 

(. چاپ اول. )شومیز
77. روزگار سربــازی تا فرماندهــی تیپ: خاطرات 

ســرتیپ 2 پیاده ســتاد رحمان اکبرآبادی از ســال 1340 
تــا 1393. رحمــان اکبرآبــادی. ایــران ســبز .176 صفحه. 

(. چاپ اول. رقعی )شومیز
مجموعــه  مرهــم(:  و  )زخــم  همدلــی  روزگار   .78

خاطــرات ایثارگران دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات 
بهداشــتی درمانــی شــهید صدوقــی یــزد. عبدالخالــق 
جعفری. پوریــا معینی. خط‌‌شــکنان. 248 صفحه. جلد 

(. چاپ اول. 4. وزیری )شومیز
79. روزهــای پرفرازونشــیب: زندگی‌نامــه رزمنــده 

 .1366 تــا   1322 از  مســلمی  محمدابراهیــم  جانبــاز 
. 112 صفحه. رقعی  محمدابراهیم مسلمی. ایران ســبز

(. چاپ اول.  )شومیز
80. روضه مصور )روایت دوران اســارت آزاده ســرافراز 

محمدحســن  نمازیــان.  زهــره  یداللهــی(.  حســین 
. 40 صفحه.  : وحید عضــدی. امید کویر میرزایی. زیرنظر

(. چاپ اول. رقعی )شومیز
81. رؤیایی که تعبیر شــد: به روایــت جانبــاز و آزاده 

ســرافراز حاج احمد ناجی. هــادی اکبری. آیــه و آینه.130 
(. چاپ اول. صفحه. رقعی )شومیز

82. زر خاکی 1: خاطــرات رزمندگان شــهر امیرکلا در 

هشت ســال دفاع مقدس. حسین محمدیان‌امیری. 
 248 جــوان.  جــام  نحــوی.  ســیف‌الله  ســید  تدویــن: 

(. چاپ اول. صفحه. رقعی )شومیز

83. زمینــی که مرا بالا برد. ســید رســول موســوی. 

(. چاپ اول. . 256 صفحه. رقعی )شومیز سوره مهر
84. زندگــی به ســبک شــهدا: خاطــرات شــهدای 

شهرســتان کامیاران. اســماعیل باتمانی. کتابچه. 98 
(. چاپ اول. صفحه. رقعی )شومیز

85. زندگی‌نامــه و مجموعــه خاطــرات شــهدای 

 ) اطلاعات نیروی زمینی ســپاه )جنوب غرب کشــور

اســتان  فتــح  ســپاه   48 تیــپ  اطلاعــات  جانشــین 
کهگیلویه و بویراحمد: سردار شــهید مصطفی. احمد 
(. چاپ اول. عامری. ایرمان. 96 صفحه. رقعی )شومیز

86. زندگی‌نامــه و مجموعــه خاطــرات شــهدای 

 ) اطلاعات نیروی زمینی ســپاه )جنوب غرب کشــور

فرمانــده اطلاعــات برون‌مــرزی قــرارگاه کربلا و قــرارگاه 
نصــرت: ســردار شــهید عبدالمحمــد. احمــد عامــری. 

(. چاپ اول. ایرمان. 120 صفحه. رقعی )شومیز
87. زندگی‌نامــه و مجموعــه خاطــرات شــهدای 

 ) اطلاعات نیروی زمینی ســپاه )جنوب غرب کشــور

: ســردار شــهید صــدرالله فنــی.  فرمانــده قــرارگاه فجــر
 .) احمــد عامــری. ایرمــان. 112 صفحــه. رقعــی )شــومیز

چاپ اول.
88. زندگی‌نامــه و مجموعــه خاطــرات شــهدای 

 ) اطلاعات نیروی زمینی ســپاه )جنوب غرب کشــور

فرمانــده گــردان اطلاعــات 313 حضــرت قائم، قــرارگاه 
احمــد  ششــم.  ســپاه  اطلاعــات  فرمانــده  و  نصــرت 
(. چــاپ  عامــری. ایرمــان. 84 صفحــه. رقعــی )شــومیز

اول.
89. زندگی‌نامــه و مجموعــه خاطــرات شــهدای 

 ) اطلاعات نیروی زمینی ســپاه )جنوب غرب کشــور

مسئول اطلاعات تیپ 15 امام حســن )ع( خوزستان: 
ســردار شــهید ســلیمان یدکام. احمد عامری. ایرمان. 

(. چاپ اول. 76 صفحه. رقعی )شومیز
90. زندگی‌نامــه و مجموعــه خاطــرات شــهدای 

 ) اطلاعات نیروی زمینی ســپاه )جنوب غرب کشــور

مســئول اطلاعات تیــپ 7 ولیعصــر )عج( خوزســتان: 
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ســردار شــهید عبدالکریــم پورمحمدحســین. احمــد 
(. چاپ اول. عامری. ایرمان.84 صفحه. رقعی )شومیز

91. زندگی‌نامــه و مجموعــه خاطــرات شــهدای 

 ) اطلاعات نیروی زمینی ســپاه )جنوب غرب کشــور

مســئول اطلاعات تیــپ 7 ولیعصــر )عج( خوزســتان: 
. احمد عامری. ایرمان. 112  سردار شهید علی کمیلی‌فر

(. چاپ اول. صفحه. رقعی )شومیز
92. زندگی‌نامــه و مجموعــه خاطــرات شــهدای 

 ) اطلاعات نیروی زمینی ســپاه )جنوب غرب کشــور

ابوالفضــل   57 لشــکر  عملیــات  اطلاعــات  مســئول 
)ع( لرســتان: ســردار شــهید حــاج رحیم دلفــان. احمد 
(. چاپ اول. عامری. ایرمان. 100 صفحه. رقعی )شومیز

93. زندگی‌نامــه و مجموعــه خاطــرات شــهدای 

 ) اطلاعات نیروی زمینی ســپاه )جنوب غرب کشــور

مســئول اطلاعات قرارگاه کربلا: ســردار شــهید حمید 
 88 ایرمــان.  عامــری.  نویســنده:احمد  معینیــان. 

(. چاپ اول. صفحه. رقعی )شومیز
94. زندگی‌نامــه و مجموعــه خاطــرات شــهدای 

 ) اطلاعات نیروی زمینی ســپاه )جنوب غرب کشــور

مســئول اطلاعــات گــردان 313 حضــرت قائــم )عــج( 
قــرارگاه نصــرت: ســردار شــهید ســید ناصــر ســیدنو. 
 .) احمــد عامــری. ایرمــان. 116 صفحــه. رقعــی )شــومیز

چاپ اول.
95. ســاعتی به وقت دلتنگــی: مجموعــه خاطرات 

پدران شهدای استان کردســتان.  مختار حق‌شناس. 
(. چاپ اول. . 130 صفحه. رقعی )شومیز اندازیار

96. ســبک‌بالان محله: مجموعــه خاطــرات کوتــاه از 

شــهدای شــهر زواره. ســجاد تقــوی‌زواره. محمدعلــی 
 .) کوچک‌دخت. آیــه و آینه. 88 صفحه. رقعی )شــومیز

چاپ اول.
97. ســتاره پنهــان: زندگی‌نامــه، ســیره، خاطــرات و 

خصوصیــات بــارز اخلاقــی ســردار شــهید محمدباقــر 
 256 هدایــت.  زمــزم  عیوضــی.  معصومــه  علیخانــی. 

(. چاپ اول. صفحه. وزیری )شومیز

پرویــز  ســرهنگ  خاطــرات  وطــن:  سربــاز   .98

 240 . فاطمی‌کیــا. پروانه شــفیعی‌نیا. حماســه مانــدگار
(. چاپ اول. صفحه. وزیری )گالینگور

. 148 صفحه.  . آتشــبار 99. سربــازی. کمــال پالیــزدار

(. چاپ اول. رقعی )شومیز
100. سربند: خاطرات رزمندگان شهرستان داراب در 

دفاع مقدس )شهرســتان‌های داراب و زرین‌دشــت(. 
. 420 صفحــه. جلد 1. رقعی  عبدالله عمیدی. برهــان نور

(. چاپ اول. )شومیز
101. سرت را بــالا بگیــر دخــر. فاطمــه عابــدی. 

(. چاپ اول. خط‌شکنان. 120 صفحه. رقعی )شومیز
102. سرت را به خدا بســپار: گزیده خاطرات شــهید 

محمدرضــا داورزنــی. محقــق: علیرضــا اشرفی‌نســب. 
(. چاپ  . 200 صفحه. رقعی )شومیز اکرم یعقوبی. راه یار

اول و دوم.
103. سرخ‌تریــن ســیب: روایتــی از زندگانــی ســردار 

بدرالدیــن.  یوســف  بوســتانی.  مهــدی  شــهید 
(. چاپ اول. خط‌‌شکنان. 112 صفحه. رقعی )شومیز

104. سردار بی‌ســنگر: زندگی‌نامــه ســردار شــهید 

بابایی‌ابرقویــی.  محمدرضــا  جلایــی.  رســول  ســید 
(. چاپ اول. خط‌‌شکنان. 112 صفحه. رقعی )شومیز

105. سردار ماووت: شــهید اکبر شــاهپورزاده‌باقی. 

 128 خط‌‌شــکنان.  عباس‌زاده‌بافقــی.  ســیدکاظم 
(. چاپ اول. صفحه. وزیری )شومیز

106. سرشــت و سرنوشــت )خاطرات از طفولیــت تا 

اســارت(: آغــاز زندگی‌نامــه و خاطــرات. علیرضــا رازبان. 
(. چاپ  فرهــوش. 344 صفحه. جلــد 1. رقعی )شــومیز

اول.
107. ســام بر آفتــاب )خاطراتــی از جانباز حســین 

کارگرشورکی(. حسین کارگر‌شورکی. آفتاب نارین. 164 
(. چاپ اول. صفحه. رقعی )شومیز

108. ســام بر آنان که زنده‌اند: زندگی‌نامهٔ شــهدای 

. فاطمــه حیدری‌ویــری. ســیده‌ فریــده  روســتای ویــر
 90 کتــاب.  نیــکان  بابایی‌ویــری.  نرگــس  موســوی.  
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(. چاپ اول. صفحه. رقعی )شومیز
109. سلام بر صبح: براســاس خاطــرات آزاده سرافراز 

محمدســیفی.  محمــد  ابراهیمی‌نســب.  محمــد 
(. چاپ اول. سیدعلی‌زاده. 160صفحه. رقعی )شومیز

110. ســلوکی در پــروا: گــذری بــر حیــات سیاســی و 

باریک‌بیــن.  هــادی  شــیخ  حــاج  آیــت‌الله  اجتماعــی 
. 362 صفحــه. رقعــی  مســعود آتشــگران. ســوره مهــر

(. چاپ اول. )شومیز
111. سنگر شــهدا: خاطــرات ســرداران و فرماندهان 

بدخشــانی.  حســن  ســنندج.  شهرســتان  شــهید 
(. چاپ اول. کتابچه. 104 صفحه. رقعی )شومیز

ح حــال و خاطــرات  112. ســید گــردان کمیــل: شــر

میریونســی  محمدحســن  ســید  شــهید  رزمنــده 
مســئول مخابرات گردان کمیل. مجید صفری. مجید 

(. چاپ اول. صفری. 108 صفحه. رقعی )شومیز
113. شاهین زبیدات: خاطراتی از احمدعلی گودرزی. 

 .) . 236 صفحه. رقعی )شومیز ع. ســوره مهر مهدی زار
چاپ اول و دوم و سوم.

زندگی‌نامــه  از  برگرفتــه  بــاد:  در  شــمعی   .114

علیرضــا  ابراهیمــی.  بــزرگ  پرویــز  شــهید  ســردار 
صفحــه.   144 ثمــره.  ارغنــون،  پورآقائی‌قاســم‌آبادی. 

(. چاپ اول. رقعی )شومیز
ســیدعلیرضا  ســادین.  اســاعیل  شــهید   .115

حســین  مضمون‌ملاشــاهی.  صفــدر  میرعرب‌رضــی. 
 .) ســمیعی‌پاقلعه. کیســان. 12 صفحه. جیبی )شومیز

چاپ اول.
116. شــهید حســن میرعرب‌رضــی. ســیدعلیرضا 

مضمون‌ملاشــاهی.  صفــدر  میرعرب‌رضــی. 
سیدحسین  میرعرب‌رضی. کیســان. 20 صفحه. جیبی 

(. چاپ اول. )شومیز
117. شــهید حســنعلی درویشــی. ســیدعلیرضا 

نرگــس‌  مضمون‌ملاشــاهی.  صفــدر  میرعرب‌رضــی. 
جیبــی  صفحــه.   24 کیســان.  ســجادی.  ســادات 

(. چاپ اول. )شومیز

118. شــهید حســین انصاری: بــه روای‍ــت‌ ســادات 

مقدسی حسینی ه‍م‍س‍ر شهید. لیلا موسوی. روایت 
(. چاپ اول. فتح. 112 صفحه. جیبی )شومیز

119. شــهید حمیدرضا ســلطانعلی. ســیدعلیرضا 

میــر عرب‌رضــی. صفــدر مضمون‌ملاشــاهی. حمیــده 
(. چاپ  رحمن‌زائی. کیســان. 12 صفحه. جیبی )شومیز

اول.
120. شــهید شــعبانعلی عفیفــه: بــه روایــت طوبی 

معتمد همسر شهید. عالمه طهماسبی. روایت فتح. 
(. چاپ اول. 104 صفحه. جیبی )شومیز

121. شــهید شــمس‌الله کوهســاری. ســیدعلیرضا 

مضمون‌ملاشــاهی.  صفــدر  میرعرب‌رضــی. 
نرگس‌ســادات ســجادی. کیســان. 20 صفحــه. جیبــی 

(. چاپ اول. )شومیز
ســیدعلیرضا  مرزانــی.  عباســعلی  شــهید   .122

زهــرا  مضمون‌ملاشــاهی.  صفــدر  میرعرب‌رضــی. 
 .) کوهســایان. کیســان. 14 صفحــه. جیبــی )شــومیز

چاپ اول.
123. شــهید عباســعلی منصــوری. ســیدعلیرضا 

پرویــز  مضمون‌ملاشــاهی.  صفــدر  میرعرب‌رضــی. 
(. چاپ  مصطفی‌لو. کیسان. 12 صفحه. جیبی )شومیز

اول.
124. شیرین‌تر از عســل 2: خاطرات شــهید مرتضی 

بهمنــی. ســید حیــدر فاطمی. نــدای فتــح ‌الفتــوح. 58 
(. چاپ اول. صفحه. پالتویی )شومیز

خاطراتــی  انفجــار:  وقــت  بــه  صبحانــه   .125

ســال   ۸ مفقــود  شــهدای  تفحــص  ازعملیات‌هــای 
 - یــک  والفجــر  عملیاتــی  مناطــق  در  مقــدس  دفــاع 
- والفجــر مقدماتــی )فکــه(. خلیــل  خیبــر )طلائیــه( 
باباش‌پوراصــل. معبــر آســمانی. 256 صفحــه. وزیــری 

(. چاپ اول. )شومیز
126. ضد تانک‌ها: براســاس خاطــرات خلبانــان کبرا 

.440 صفحه.  . مهدی بابامحمــودی. آتشــبار هوانیــروز
(. چاپ اول. رقعی )شومیز
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127. عاشــوراییان زهرایــی: زندگی‌نامــه و خاطرات 

شــهدای زن اردبیل. محمود مهدوی. خط هشت. 36 
(. چاپ اول. صفحه. پالتویی )شومیز

شــهید  روحانــی  )خاطــرات  عامــل  عــالم   .128

محمدقاسم رحیمی(. حســین الوند. نورالشهدا. 136 
(. چاپ اول. صفحه. رقعی )شومیز

129. عبــور از ســیم خــاردار. حســین عســگری. 

(. چاپ  اندیشــه مطهــر . 188 صفحــه. رقعــی )شــومیز
اول.

و  خاطــرات  مجموعــه  بی‌نشــان:  عرشــیان   .130

اطلاعــات  حفاظــت  ســازمان  شــهید   10 سرگذشــت 
ســپاه. احمــد شــهیدی. مهــدی مجیدی‌آرانــی. فریبــا 
دلال‌زاده. زمــزم هدایــت. 320 صفحــه. جلــد 10. وزیــری 

(. چاپ اول. )شومیز
و  خاطــرات  مجموعــه  بی‌نشــان:  عرشــیان   .131

اطلاعــات  حفاظــت  ســازمان  شــهید   10 سرگذشــت 
ســپاه. احمــد شــهیدی. فاطمــه معصومــی. تدویــن: 
مهدی عبدالله‌زاده. زمــزم هدایت. 170 صفحه. جلد 12. 

(. چاپ اول.  وزیری )شومیز
و  خاطــرات  مجموعــه  بی‌نشــان:  عرشــیان   .132

اطلاعــات  حفاظــت  ســازمان  شــهید   10 سرگذشــت 
ســپاه. احمــد شــهیدی. مهــدی مجیدی‌آرانــی. فریبــا 
دلال‌زاده. زمــزم هدایــت. 328 صفحــه. جلــد 5. وزیری 

(. چاپ اول. )شومیز
و  خاطــرات  مجموعــه  بی‌نشــان:  عرشــیان   .133

اطلاعــات  حفاظــت  ســازمان  شــهید   10 سرگذشــت 
ســپاه. فاطمــه معصومــی. احمــد شــهیدی. تدویــن: 
معصومه کوشکســتانی. زمــزم هدایــت. 224 صفحه. 

(. چاپ اول. جلد 9. وزیری )شومیز
و  خاطــرات  مجموعــه  بی‌نشــان:  عرشــیان   .134

اطلاعــات  حفاظــت  ســازمان  شــهید   10 سرگذشــت 
ســپاه. احمــد شــهیدی. مهــدی مجیدی‌آرانــی. فریبــا 
دلال‌زاده. زمــزم هدایــت. 2284 صفحه. جلــد 11. وزیری 

(. چاپ اول. )شومیز

و  خاطــرات  مجموعــه  بی‌نشــان:  عرشــیان   .135

اطلاعــات  حفاظــت  ســازمان  شــهید   10 سرگذشــت 
ســپاه. فاطمــه معصومــی. جــواد احمــدی. تدویــن: 
مهدی عبدالله‌زاده. زمزم هدایت. 294 صفحه. جلد 6. 

(. چاپ اول. وزیری )شومیز
136. عشــق و آتــش: خاطــرات هشــت ســال دفــاع 

. 224 صفحه.  مقــدس. محمودرضا آمیــرزاده. آتشــبار
(. چاپ اول. رقعی )شومیز

137. عطر ســال‌های بی‌قراری: مجموعــه خاطرات 

مــادران شــهدای اســتان کردســتان. زیبــا بدخشــانی. 
(. چاپ اول. . 162 صفحه. رقعی )شومیز اندازیار

138. علی دوست‌داشــتنی: روایت‌هایــی از زندگی 

مصطفــی  دهقان‌منشــادی.  علــی  شــهید  ســردار 
 .) . چشــم و چــراغ. 136 صفحه. رقعی )شــومیز زمانی‌فر

چاپ اول.
139. عمری که مرا داده شــده بود بــر زمین چنین 

گذشت )خاطــرات معلمی کــه شــکارچی هواپیماهای 

جنگی دشــمن بــود(. ســید محمدرضــا موســوی‌نژاد. 
(. چاپ اول. اوحدی. 150 صفحه. رقعی )شومیز

140. غیورمــردان دره عشــق. ســمیه مقصــودی. 

(. چاپ اول. نوروزی. 148 صفحه. وزیری )شومیز
. رضــا  141. فــرار از دوله‌تــو. ســمیه ذاکری‌خطیــر

 .) . 118 صفحــه. رقعــی )شــومیز . آتشــبار ذاکری‌خطیــر
چاپ اول.

شــهدای  یــادواره  زمینــی:  فرشــته‌های   .142

شهرســتان بســتک. رشــدیه عالیان. پــارلاق قلم. 88 
(. چاپ اول. صفحه. خشتی )شومیز

143. فرمانده قلب‌هــا: زندگی‌نامه، ســیره، خاطرات 

و خصوصیات بارز اخلاقی ســردار شــهید حــاج عباس 
 204 هدایــت.  زمــزم  معصومــی.  فاطمــه  حســنی‌نیا. 

(. چاپ اول. صفحه. وزیری )شومیز
144. فرمانــده گــردان 11: مــروری بــر زندگانــی و 

خاطرات همرزمان شــهید فریدون ذوالفقاری. مهدی 
 .) . 424 صفحه. رقعی )شــومیز بابامحمــودی. آتشــبار
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چاپ اول.
حــاج  شــفاهی  خاطــرات  عبــور:  قــرارگاه   .145

. 27 بعثت.  محمدجعفر مظاهری. محســن صیفی‌کار
(. چاپ اول. 304 صفحه. رقعی )شومیز

146. قصه عشــق و دلدادگی: سرگذشــت شــهدای 

فرهنگــی شهرســتان مریــوان. ســجاد قلعه‌شــاخانی. 
(. چــاپ  . 66 صفحــه. رحلــی کوچــک )شــومیز اندازیــار

اول.
147. قطره‌هــای جــدا شــده از دریــا. محمدرضــا 

 .) مولایی‌آرپناهی. نیوشــه. 150 صفحه. رقعی )شومیز
چاپ اول.

148. قهرمــان چزابــه، حســین خــرازی. ســیدعلی 

 .) بنی‌لوحــی. راه بهشــت. 200 صفحــه. رقعــی )شــومیز
چاپ 1 و2 و 3.

149. گــذر از تنگــه احــد: تاریــخ شــفاهی رزمنــده 

ولــی  حسین‌شــاهی‌اردکانی.  علــی  مقــدس  دفــاع 
سلطانی‌گردفرامرزی. خط‌شکنان. 284 صفحه. وزیری 

(. چاپ اول. )شومیز
 136 . 150. لبــاس خاکی. فرنــاز بنانــی. ســروش برتــر

(. چاپ اول. صفحه. رقعی )شومیز
151. لواســان تا کانی مانــگا: زندگی‌نامــه و خاطرات 

ســردار شــهید مهدی خنــدان. گــروه فرهنگی شــهید 
ابراهیــم هــادی. شــهید ابراهیــم هــادی. 168 صفحــه. 

(. چاپ اول. پالتویی )شومیز
152. ماه خنــدان: روایتــی از حیــات و حماســه‌های 

روحانــی شــهید داود عســگرنیا: بــه همــراه نگاهــی به 
عملیات شکوهمند والفجر 8. . فرید صادقیان. معبر 

(. چاپ اول. آسمانی. 42 صفحه. رقعی )شومیز
153. مــاه دجلــه: روایتــی از حیــات طیبــه ســردار 

. حســین  رشــید اســام شــهید علی‌اصغــر امینی‌پــور
عبداللهیان‌بهابادی. چشــم و چراغ. 192 صفحه. رقعی 

(. چاپ اول. )شومیز
154. مخابــرات در جنــگ: زندگی‌نامــه خدمتــی 

سرهنگ مخابرات قاســم نعمت‌الهی فرمانده گردان 

مخابرات لشکر 77 پیروز خراسان. زهرا ابوعلی. ایران 
(. چاپ اول. .80 صفحه. پالتویی )شومیز سبز

155. مــردان آب، مردان آهــن: خاطــرات تــکاوران 

شــاهد  اردبیــل.  اســتان  دریایــی  نیــروی  شــهدای  و 
. 152 صفحــه. رقعــی  مجتهدزاده‌اردبیلــی . ســوره مهــر

(. چاپ 1و 2. )شومیز
ایثارگــران  خاطــرات  آذرخــش:  مــردان   .156

اعظــم  گیــان.  اســتان  بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت 
 .) ج. 262 صفحــه. رقعی )شــومیز خوش‌خلق‌ســیما. ر

چاپ اول.
ریاحــی.  محمدمهــدی  نویســنده:  مســافر   .157

مؤسســه آموزشــی تألیفی ارشــدان. 106 صفحه. رقعی 
(. چاپ اول. )شومیز

و  خاطــرات  زندگی‌نامــه،  مجنــون:  مســافر   .158

یادداشــت‌های مســافری جامانــده از قافلــه عشــق. 
(. چاپ  . چشــم و چــراغ. رقعــی )شــومیز عباس رنجبــر

اول.
159. مظلوم دولاب: زندگی‌نامــه، ســیره، خاطرات و 

خصوصیات بــارز اخلاقی شــهید احمد بوجــار دولابی. 
معصومــه کوشکســتانی. زمــزم هدایــت.192 صفحــه. 

(. چاپ اول. وزیری )شومیز
160. معبر آســانی: مروری بر حیــات، حماســه‌ها و 

 . شــهادت آزاده‌ شــهید خلیل فاتح. رضا قلی‌زاده‌علیار
(. چاپ  معبر آســمانی. 72 صفحــه. پالتویــی )شــومیز

اول.
161. معــر وصــال )وصایــای شــهدای شهرســتان 

لنجان( )الف – ذ(. ســمیه محمودونــد. فاطمه مقیم. 
. 392 صفحــه. جلــد 1. وزیــری  رقیــه باباســالاری. هاجــر

(. چاپ اول. )شومیز
162. معــر وصــال )وصایــای شــهدای شهرســتان 

لنجــان( )ر – ظ(. ســمیه محمودونــد. فاطمــه مقیــم. 
. 268 صفحــه. جلــد 2. وزیــری  رقیــه باباســالاری. هاجــر

(.چاپ اول. )شومیز
163. معــر وصــال )وصایــای شــهدای شهرســتان 
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لنجــان( )ع – ی(. ســمیه محمودونــد. فاطمــه مقیــم. 
. 424 صفحــه. )در3جلد (. جلد  رقیه باباســالاری. هاجر

(. چاپ اول. 3. وزیری )شومیز
164. من از قورباغه‌ها می‌ترسم: براساس خاطرات 

محمدعلی ضیاء‌قاســمی. محمدعلی همتی. چشم و 
(. چاپ اول. چراغ. 248 صفحه. رقعی )شومیز

165. من پاســدار نیســتم: روایت 1322 روز اســارت 

عزیزاله فرجی‌زاده. حسن شــکیب‌زاده. رؤیای آبی.160 
(. چاپ اول. صفحه. رقعی )شومیز

محمــود  شــفاهی  تاریــخ  مهاجــران:   .166

شــاهپورزاده‌بافقی. ابوالقاسم شــایق. خط‌شکنان. 
(. چاپ اول. 384 صفحه. وزیری )شومیز

167. میر خط‌شــکن: زندگی‌نامه، ســیره، خاطــرات و 

خصوصیات بارز اخلاقی ســردار شــهید علی بسطامی 
مســئول حفاظــت اطلاعــات لشــکر 11 امیرالمومنیــن 
اســتان ایلام. مهــدی عبدالــه‌زاده. زمــزم هدایــت. 148 

(. چاپ اول. صفحه. وزیری )شومیز
و  زندگــی  بــر  مــروری  علی‌اصغــر)ع(:  نــذر   .168

خاطــرات شــهید حســین رفیعــی دولت‌آبــادی. طیبــه 
مؤسســه  ‌پازوکــی.  کربلایــی  اکبــر  کربلایی‌پازوکــی. 
اطلاع‌رســانی کتاب مرجــع اطلاعــات. 48 صفحه. جیبی 

(. چاپ اول. )شومیز
169. نگاهی به خاطرات زنان دفاع مقدس: بررســی 

نقــش زنــان در هشــت ســال جنــگ تحمیلــی و دفــاع 
مقدس. تهیه و تنظیم: منصورعلی اســتواری. رزا. 156 

(. چاپ اول. صفحه. رقعی )شومیز
امیــر  170. هشــت ریشــری: براســاس خاطــرات 

 . سرلشــکر عزیز پرویزی. علیرضا اســفندیاری. آتشبار
(. چاپ اول. 236 صفحه. رقعی )شومیز

171. هفت روز با من بمان: زندگی‌نامه سردار شهید 

ســید محمــد ابراهیمی‌ســریزدی. فاطمــه اوزی‌نــژاد. 
 .) خط‌‌شکنان. 152 صفحه. رقعی )شومیز

: علیرضا  172. هم‌صدا با باران. مینا فراهانــی. زیرنظر

 .) . 160 صفحــه. رقعی )شــومیز مرادی. اندیشــه مطهــر

چاپ اول.
173. وصال پروانه‌هــا: مجموعه خاطــرات خواهران 

 96 . شــهدای کردســتان. مختــار حق‌شــناس. اندازیــار
(. چاپ اول. صفحه. رقعی )شومیز

173. وصیت‌نامه کامل شهدای استان گیلان: آثار و 

اسناد شهدا و ایثارگران، آ - ام )آبدر جگر جیرنده، امام 
دوست(. تهیه و تنظیم: نســرین خادمی‌خالدی. نشر 
(. چاپ  شــاهد. 924 صفحه. جلــد 2. وزیری )گالینگــور

اول.
174. وصیت‌نامه کامل شــهدای اســتان هرمزگان: 

ج - ی )جمادی‌پوربنــدی - یزدی‌یحیی‌آبــاد(. تهیــه و 
تنظیم: کیانوش کیانی ‌هفت‌لنگ. نشــر شاهد. 1058 

(. چاپ اول. صفحه. جلد 2. وزیری )گالینگور
175. کوله‌بار عاشــقی: مجموعــه خاطرات پســران 

شــهدای اســتان کردســتان. محمد عثمانــی. کتابچه. 
(. چاپ اول. 132 صفحه. رقعی )شومیز

176. کیلومتر چهار )خاطرات رزمنــده دفاع مقدس 

اســمعیلی.  زهــرا  مســلمی‌عقیلی(.  یحیــی  ســید 
(. چاپ اول. نورالشهدا. 332 صفحه. رقعی )شومیز

177. یاد یاران. گردآورنــده: دفتر روابــط عمومی برق 

(. چاپ اول. . ایلدا. 56 صفحه. رقعی )شومیز باختر
ایثارگــران تیــپ 228  یادگاری‌هــای جنــگ:   .178

متحرک هجومی شهید سرلشــکر ابراهیم ثابت. علی 
: محمدرضا جهانگیــری. کتابچــه. 146  کریمــی. زیرنظــر

(. چاپ اول. صفحه. رقعی )شومیز
صبــوری  محمــد  شــهید  آســانی:  یاقــوت   .179

. 118 صفحــه. رقعــی  . م. امیــن نــگار همت‌آبــادی. ح.ر
(. چاپ اول. )شومیز

180. یوسف‌تباران. عبدالمجیــد رحمانیان. مقدمه: 

ســید علی‌اکبــر ابوترابــی. پیــام آزادگان. 256 صفحــه. 
(. چاپ اول. رقعی )شومیز

181. یک دقیقه تا شــهادت: خاطرات تلخ و شــیرین 

)دفاع مقدس(. ولی بختیاری. بیــد. 188 صفحه. رقعی 
(. چاپ اول )شومیز
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تازه‌ترین اثر انتشــارات انقلاب اســامی با عنوان جهاد 
آیت‌الله‌العظمــی  حضــرت  بیانــات  شــامل  مقــدس 
مقــدس،  دفــاع  مــورد  در  ه‌العالــی( 

ّ
خامنــه‌ای ‌)مدّظل

هم‌زمــان بــا آغــاز هفتــه دفــاع مقــدس منتشــر و در 
حاشــیه افتتــاح نمایشــگاه »در لبــاس ســربازی« بــه 
دســت رئیس‌جمهــور رونمایی شــد. »دفــاع مقدس« 
بخش‌هــای  مهم‌تریــن  و  درخشــان‌ترین  از  یکــی 
تاریــخ انقــاب اســامی و داســتان حماســی پرشــكوه 
آیــت‌الله  و  اســت  ایــران  بــزرگ  ــت 

ّ
مل مقاومــت 

ه‌‌العالــی( از اولیــن ســاعات 
ّ
العظمــی خامنه‌ای)مدّظل

حضــرت  نماینــده‌  به‌عنــوان  تحمیلــی  جنــگ  آغــاز 
امام‌خمینی)قدّس‌ســرّه( در شــورای‌عالی دفاع در این 
جهاد عظیم نقش مؤثری داشــتند و در همان روزهای 
عــازم جبهه‌هــا شــدند. مســئولیت‌های  اول جنــگ، 
توأمــان معظم‌لــه در شــورای عالــی دفــاع، امامــت نماز 
جمعــه‌ تهــران و ریاســت کمیســیون دفــاع مجلــس 
شورای اســامی در ســال اوّل جنگ و ســپس در مقام 
و  دفــاع  شــورای‌عالی  ریاســت  و  ریاســت‌جمهوری 
ریاســت شــورای‌عالی پشــتیبانی جنــگ، این امــكان را 
به ایشــان می‌داد كــه نگاهی جامع نســبت به مســائل 
كشــور و دفاع مقدّس داشــته باشــند لذا بیانات مقام 
معظّــم رهبــری دربــاره هشــت ســال جنــگ تحمیلــی 

حــاوی نــکات و محورهــای مهمــی در ایــن خصــوص 
اســت. بــرای تدویــن كتــاب جهــاد مقــدس رهنمودها 
و بیانات فرماندهــی معظّــم کل قوا در خصــوص ابعاد 
و موضوعــات مختلــف مرتبــط با دفــاع مقــدّس که طی 
ســال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۹۹ بیان فرموده‌اند، مورد بررســی 
و بهره‌بــرداری قــرار گرفتــه و مطالــب آن در 10 فصــل 

تدوین شده است.

جهاد مقدس
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ئیــن رونمایی از پوســتر نوزدهمین  به گزارش ایبنــا، آ
جشــنواره انتخــاب کتــاب ســال دفــاع مقــدس، اول 
تیرمــاه بــا حضــور ســردار محمدقاســم ناظــر معــاون 
ثــار و نشــر ارزش‌هــای  هماهنگ‌کننــده بنیــاد حفــظ آ
دفاع مقدس و عباس بایرامی رئیس سازمان ادبیات 
و تاریخ دفاع مقدس در محل این سازمان برگزار شد. 
معــاون هماهنگ‌کننــده بنیــاد بــا اشــاره به ضــرورت 
جمــع‌آوری مکتوبــات مربوط بــه دوران دفــاع مقدس 
و تاریــخ انقــاب اســامی، اظهــار کــرد: ایــن مکتوبات 
آینــدگان قــرار  در زمــان مناســب مــورد بهره‌بــرداری 
خواهد گرفــت. دراین‌راســتا در بنیاد حفظ آثار و نشــر 

ارزش‌های دفــاع مقــدس، پروژه‌هــای 68گانــه مربوط 
به دفاع مقــدس را در دســت اقدام داریم کــه به نتایج 
خوبی رســیده و 90 درصد کتاب‌هــا آمــاده بهره‌برداری 
اســت. در ادامهٔ این برنامه، ضمن رونمایی از پوســتر 
نوزدهمیــن جشــنواره انتخــاب بهتریــن کتــاب ســال 
دفــاع مقدس، احــکام مســئولان این جشــنواره اهدا 
جهرمــی  فروغــی  محمدقاســم  براین‌اســاس،  شــد. 
به‌عنــوان دبیر علمــی نوزدهمیــن دوره انتخاب کتاب 
ســال دفاع مقدس، احمد میرابی؛ مسئول دبیرخانه 
؛ دبیر اجرایی این جشنواره  و محمدحســین کریم‌پور

معرفی شدند.

کتاب سال دفاع مقدس

پایــداری )شــماره  ادبیــات  تازه‌تریــن شــماره نشــریه 
24، بهار و تابســتان 1400( در 166 صفحه منتشــر شــد. 
»بررســی تطبیقــی شــیوۀ کاربســت وجــه حماســی در 
شــعر جنگ‌های ایران و روس بــا جنگ ایــران و عراق« 
؛ داوود پورمظفــری؛ داودرضا  نوشــته منوچهــر جــوکار
کاظمی، «مضمون‌سازی با شگرد فراخوانی شخصیت 
در اشــعار علیرضا قــزوه« نوشــتهٔ عبدالله حســن زاده 
میرعلــی؛ ســعیده بیرجنــدی، »سبک‌شناســی اشــعار 
آیینی در دورۀ دفاع مقدس« نوشــتهٔ منصوره رضایی؛ 

»بوطیقــای  آقاحســینی،  حســین  طغیانــی؛  اســحاق 
روایــتِ ادبیــات پایــداری در کتاب‌هــای درســی ادبیات 
دورۀ متوســطۀ ایــران« نوشــتهٔ علی ششــتمدی؛ علی 
تســنیمی؛ مهیــار علــوی مقــدم؛ آذیــن حســین‌زاده، 
در  اعتــراض  اشــعار  مضامیــن  تحلیــل  و  »مقایســه 
ادبیــات معاصــر ایــران« نوشــتهٔ نجمــه طاهــری مــاه 
زمینــی؛ محمدصــادق بصیــری و »پیشــنهادی بــرای 
ج‌بنــدی گــروه- مؤلفه‌های ادبیــات پایداری« نوشــتهٔ  ر

غلامرضا كافی از عناوین مقالات این شماره است.

نشریه ادبیات پایداری



اخبار
ی و

ـــان
رس

لاع‌
 اط

مه
نــا

صل
ف

ده 
شـک

دی
ی ان

اس
شنـ

لاع‌
اط

ری
ـدا

ایــــ
ـــــــ

ت پــ
ـــــا

ـــــــ
ـــیـ

ادب
۱۴

ن۰۱
ردی

فرو
 | 

وم
 س

اره
شم

93

محمدقاســم فروغــی جهرمی در ســخنانی به ســوابق 
ثــار دفاع مقدس اشــاره  فعالیــت خود در حوزه نشــر آ
کــرد و گفــت: در ســال 1369 به‌عنــوان مدیــر ادبیــات 
ثــار در ایــن مجموعــه ورود  و انتشــارات بنیــاد حفــظ آ
پیدا کــردم کــه در آن زمان آقــای چمران ریاســت بنیاد 
را برعهــده داشــت و چنــد مــاه بعــد از اینکــه در ایــن 
مرکز مشــغول به فعالیت شــدم، اجــرای برنامه‌هایی 
ازجملــه انتخــاب کتــاب دفاع‌مقــدس، کنگــره شــعر 
دفــاع مقــدس و ســمینار ادبیــات دفــاع مقــدس را 
پیشــنهاد کردم که انتخــاب کتاب و کنگره شــعر دفاع 
مقدس برگزار شــد، اما ســمینار ادبیات دفاع مقدس 
متأســفانه اجرایــی نشــد. فروغــی جهرمــی در بخــش 
دیگری از ســخنانش افزود: اگر در هر حرکت فرهنگی 
رویکــرد هدف‌محــور وجــود نداشــته باشــد، مســیر و 
نقشــه راه بــا ســلیقه‌ها و تنــوع نگاه‌هــای غیرمنطبق 
بر مســیر صحیح و مطلوب دنبال خواهد شــد. شــعار 
ما همان اصول اولیه و مســلمی اســت که در کارهای 
ح  مــا بایــد لحــاظ شــود. مبناهــا و اصــول بایــد بــه طــر
برنامه‌هــا و اجراهــای منطبــق بر هدف‌گــذاری منطبق 
شوند، لذا بر اساس شــعار »حفظ هویت ملی با تولید 

«، اصــل و اســاس رویکــرد مــا در کارهــا باید  ثــار فاخــر آ
حــاوی مطالــب و محورهایی باشــد که نشــان‌دهنده 
حفــظ و ترویج هویــت ملــی باشــد. بحث هویــت ملی 
یکــی از موضوعاتــی اســت کــه مقــام معظــم رهبــری 
سال‌هاســت بــر آن تأکیــد کرده‌اند و مشــخصه‌هایی 
نیز برای آن بیان فرمودند. هویت ملی، اســاس و پایه 
اقتدار و مانــدگاری نظــام و فرهنگ ماســت و چنانچه 
ما در تولید آثار به این امر بی‌توجه یا کم‌توجه باشیم، 
مســلما باورها و آموزه‌هــای فرهنگی و اعتقــادی را نیز 
کم‌کم فراموش کــرده و دچار بی‌هویتی یــا بحران‌های 
فرهنگــی و دنیازدگــی خواهیــم شــد. فروغــی دربــارهٔ 
دوره  ایــن  در  افــزود:  دوره  ایــن  جنبــی  برنامه‌هــای 
چرخه کتــاب به‌طور کامل دیده شــده و شــامل بحث 
ســوژه‌یابی، تألیف، تدوین، ارزیابی، مهندســی کتاب، 
چاپ و توزیع، نقد و معرفی، فعالیت‌های کتابخانه‌ای 
و کتابــداری، بحــث رســانه‌ای کتــاب، بحــث عرضــه و 
فــروش کتــاب، مســابقه کتابخوانــی، خلاصه‌نویســی 
و چنــد موضــوع دیگــر اســت. امیدواریــم کــه در ایــن 
برنامه بتوانیم یک فعالیت مطلوب و کامل را داشــته 

باشیم.

و  پایــداری  ادبیــات  دفتــر  همــت  بــه 
مقاومت کتاب جمکران و با همکاری 
دبیرخانه کنگره 6 هزار شــهید استان 

قم، 45 اثر با محوریت شــهدا و رزمندگان قم در حال 
تدویــن و نــگارش اســت. انتشــارات کتــاب جمکران 
وابســته بــه مســجد مقــدس جمکــران در راســتای 
و  حمایــت  بــا  و  شــهادت  و  جهــاد  فرهنــگ  ترویــج 
همراهی کنگره شهدای استان قم، نگارش و تدوین 
45 اثر با محوریت شــهدا و رزمنــدگان قم را آغــاز کرد. 
ثــار بــا محوریت شــهدایی اســت که محــل تولد  این آ

یــا مــزار آنهــا در اســتان قم اســت. 
دعــوت از نویســندگان بــا ســابقه 
در کنار اســتفاده از اســتعدادهای 
نوقلــم و همچنیــن برگــزاری جلســات متعــدد ارائــه 
از  نویســندگان  بــرای  رزمنــدگان  توســط  ســوژه 

ویژگی‌های آغاز به‌کار تألیف این آثار است. 
رمان، زندگی‌نامه، داســتان کــودک، مجموعه خاطره، 
مجموعه طنز و کمیک اســتریپ ازجملــه قالب‌هایی 
هســتند کــه توســط کتــاب جمکــران و نویســندگان 

قمی در حال نگارش هستند.

کتاب جمکران
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، دبیــر علمــی دومین  بــه نقــل از ایبنــا، محســن پرویز
دوره جایــزه ادبــی شــهید ســیدعلی اندرزگــو، انقــاب 
اســامی را بســتری برای هنرمنــدان دانســت و گفت: 
یکــی از رخدادهــای بســیار بزرگ در کشــور مــا، انقلاب 
اســامی بود که بنا بر دلایلی به قدر کفایت در ادبیات 
داســتانی و بخش‌هــای مســتندنگاری تاریــخ، بــه آن 
پرداختــه نشــد. معمــولًا رخدادهــای بــزرگ اجتماعــی 
بســتری فراهــم می‌کننــد بــرای نویســندگان و شــعرا 
کــه بــه آن مســائل بپردازنــد و بتوانند آفرینــش هنری 
انجام دهنــد. دبیر علمــی جایــزه ادبی شــهید اندرزگو 
دربــارهٔ علــل کاهــش تولیــدات مرتبــط بــا انقــاب در 
ثــار نویســندگان چنیــن گفــت: شــاید به‌دلیــل  بیــن آ
نزدیکی دفاع مقــدس و ظهور انقــاب و تأثیر هیجانی 
و بزرگی که صحنه‌های دفاع مقدس بر نویســندگان و 
شاعران گذاشت، خواســته یا ناخواسته نویسندگان 
و شــاعران مــا جــذب ایــن حماســه‌آفرینی‌ها شــدند 
و  وقایــع  ضبــط  و  ثبــت  بــه  معطــوف  تلاششــان  و 
رخدادهایی شــد که در دفــاع مقدس اتفــاق می‌افتاد 
و نتیجــه ایــن شــد کــه از ثبــت و ضبــط وقایــع انقــاب 
 15 ســال پیــش، مرحوم 

ً
غافــل شــویم. شــاید حــدودا

امیرحسین فردی، از نویســندگان خوب، متوجه این 
نقیصــه شــد و جشــنواره داســتان انقــاب بــه همــت 
وی راه‌انــدازی شــد. این امــر فتح بابــی بــرای تولیدات 
مرتبط با انقلاب اسلامی شد. پرویز در ادامه به تلاش 
همه‌‌جانبه دشــمن برای تطهیر چهرهٔ خاندان پهلوی 
اشــاره کرد و اظهار داشت: ما مواجه شــده‌ایم با خیل 
عظیم شــبهاتی کــه ضدانقلابیــون تــدارک می‌بینند و 
جوانانی را که شــاهد وقایع پیــش از انقلاب نبوده‌اند، 
بمبــاران تبلیغاتــی می‌کننــد تــا مطالــب خــاف و خطا 
را بــه آنهــا القــا کننــد. مــا تاریــخ انقــاب را کم نوشــتیم 
یــا ننوشــتیم و نتیجــه ایــن شــد کــه بعضی‌هــا بیاینــد 
و وقایعــی را کــه درســت اســت، به‌عنــوان حکومــت 
پهلوی جا بزنند و کســانی کــه آن روزهــا را ندیدند، این 

جایزه شهید اندرزگو

جمهــوری  در  مقاومــت  شــعر  ایبنــا،  گــزارش  بــه 
در  علیــار  قلیــزاده  مصطفــی  حضــور  بــا  آذربایجــان، 
هنــری  حــوزه  مجــازی  پژوهشــی  کارگاه  چهارمیــن 
و  نقــد  و  معرفــی  آذربایجان‌غربــی  اســامی  انقــاب 

بررسی شد. 
در ایــن کارگاه مجــازی، مصطفــی قلیــزاده علیــار بــا 
معرفی شــعر مقاومت به‌عنــوان فرهنگ ایســتادگی 
در مقابــل فرهنگ‌هــای بیگانــه و مهاجــم بیــان کرد: 

شــعر مقاومت محصــول حمــات فیزیکــی و مجازی 
متجاوزان به حریم یک ملت و خلق اشــعار سیاســی، 
وی  اســت.  شــاعران  توســط  اجتماعــی  و  فرهنگــی 
آذربایجــان در  افــزود: شــعر مقاومــت در جمهــوری 
پنج محــور رشــد داشــته اســت کــه مقاومــت در برابر 
فرهنگ کمونیســتی شــوروی، اشــغال قره‌باغ توسط 
ارمنســتان و خلــق قوی‌‌تریــن اشــعار حماســی و ملی 
در آذربایجــان با این موضوع، انقلاب اســامی ایران و 

شعر مقاومت
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حرف‌ها را باور کنند. این نویســنده باســابقه افزود: با 
توجه به کم‌کاری که در نمایش انقلاب و کسانی که در 
انقلاب فداکاری کردند، زمینه‌هــا و دلایل بروز انقلاب 
و مســائلی از این دســت صــورت گرفته بــود، تصمیم 
بــر ایــن شــد کــه مشــوق جدیــدی ایجــاد کنیــم بــرای 
پرداختــن به واقعه مهــم انقلاب و در نتیجــه به جایزه 
شهید اندرزگو منجر شــد. پرویز با اشاره به اینکه این 
جایزه در ســه بخش »داســتان و شــعر کــودک و رمان 
نوجوان«، »داســتان بلند و رمان بزرگســال« و »روایت 
تاریخ« برگزار می‌شــود، گفت: در این دوره ۳۱۵ عنوان 
کتاب بــه دبیرخانه جشــنواره ارســال شــد کــه از میان 
اینها ۱۳۷ عنوان در حــوزه روایت و تاریخ شــفاهی، ۷۶ 
عنوان در حوزه داســتان کودک و نوجــوان، ۹۳ عنوان 
در حــوزه داســتان بزرگســال و ۹ عنــوان هــم بــه حوزه 
شعر اختصاص داشــته اســت. در این بین، دبیرخانه 
دائمــی جایــزه بعــد از پالایــش تمامــی آثار و حــذف آن 
ثــاری کــه متناســب بــا رویکــرد و موضــوع  دســته از آ
جایزه نبــوده اســت، در نهایــت ۵۵ عنوان کتــاب را در 
حــوزه داســتان بزرگســال، ۸۶ عنــوان در حــوزه تاریــخ 
شفاهی، ۹ عنوان در حوزه شــعر و ۲۲ عنوان کتاب هم 

در حــوزه کــودک و نوجوان بــرای بررســی بــه گروه‌های 
داوری ارجــاع داده اســت. دبیــر جایزه اندرزگــو با اعلام 
ثــار منتخــب هــر بخــش را بــه  اینکــه داوران اســامی آ
دبیرخانــه اعلام کرده‌اند گفــت: فراینــد داوری از زمانی 
کــه آثار بــه دبیرخانــه رســید، شــروع شــد و کتاب‌ها در 
اختیــار داوران قــرار گرفــت. در حــوزه داســتان و رمان 
، در حوزه داســتان کــودک و نوجوان  بزرگســال پنج اثر
پنج اثــر و در حوزه تاریخ شــفاهی و روایت تاریخی ســه 
اثــر و در مجموع، ســیزده اثر به دبیرخانه معرفی شــد. 
، برنــدگان ایــن دوره از جایزه  در واقع ایــن ســیزده اثــر
ثــار تقدیر خواهد  شــهید اندرزگو هســتند و از تمامی آ
شــد. وی در پایان گفت: در مرحله آخر داوری، این آثار 
در اختیار بیش از بیســت‌ نفــر از نخبگان حــوزه کتاب 
و ادبیات و رســانه قرار می‌گیرد و این هیئت نخبگانی 
با مطالعه آثار منتخــب هیئت‌هــای داوری و رأی‌دهی 
بــه آنهــا، برگزیــدگان جایــزه ویــژه اندرزگــو را انتخــاب 
می‌کننــد. در نهایــت، در مراســم اختتامیــه -کــه در 
هفته اول شــهریورماه، هم‌زمان با ســالگرد شــهادت 
شهید اندرزگو برگزار می‌شود- اســامی منتخبان آرای 

نخبگانی اعلام می‌شود.

اندیشــه‌های امام خمینی)ره(، حوادث جهان اســام 
و جنبــش بیــداری اســامی و همچنیــن مهدویــت 
ج و اعتــراض بــه نابرابری‌هــای داخلــی و  و انتظــار فــر
خارجی، موضوعاتی هســتند که شاعران در جمهوری 
آذربایجان طــی دوران معاصــر به آنها علاقه بیشــتری 

داشته‌اند. 
این پژوهشــگر عرصــهٔ ادبیــات آذربایجــان در بخش 
دیگری از ســخنان خود با اشــاره بــه برخــی از کتاب‌ها 

جملــه  از  ادبــی  عرصــهٔ  ایــن  تأثیرگــذار  شــاعران  و 
« از حســین جاوید، اشــعار »بختیار  منظومه »پیغمبر
« و همچنیــن شــاعرانی ماننــد  وهــاب‌زاده و ممــد آراز
«، گفت: شعر مقاومت  ف و علمدار ماهر

ُ
»مایل علی‌ا

در جمهــوری آذربایجــان بســیار بالنده و پویا اســت و 
شــاعران ایــن عرصه ضمــن توجه بــه مســائل داخلی 
در خصوص حوادث و مســائل جهان اسلام عملکرد 

خوبی از خود داشته‌اند.
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ادبیــات  در  ملــی  هویــت  بــروز  و  »ظهــور  نشســت 
داســتانی دفــاع مقــدس«، 16 شــهریورماه بــا حضــور 
محمدقاسم فروغی، احمد شــاکری و مهدی کاموس 
از ســوی خانــه کتــاب و ادبیــات ایــران بــا همــکاری 
ســازمان ادبیــات و تاریــخ دفــاع مقــدس برگــزار ‌شــد. 
گفــت:  نشســت  ایــن  ابتــدای  در  کامــوس  مهــدی 
در میــان ابعــاد مختلــف هویــت ملــی، معمــولًا ابعــاد 
شــش‌گانه‌ای را درنظر می‌گیرند. مثلًا ابعاد ســرزمینی 
یا جغرافیایی که مشــهورترین بعد هویت ملی است. 
ابعــاد دیگــر هــم ابعــاد اجتماعــی، سیاســی، دینــی و 
بالاخره فرهنگی اســت و صاحب‌نظران و کارشناسان 
میــان ابعــاد مختلــف دربــارهٔ هویــت ملــی صحبــت 
می‌کنند ولــی آنچــه کــه مدنظر مــن هســت، تغییراتی 
اســت کــه در ســه دهــه اخیــر در دنیــا اتفــاق افتــاده، 
به‌خصوص در دو دهه گذشته و آن بحث تأثیر جهانی 
‌شدن و فنّاوری‌های نو بر هویت ملی و جامعه جهانی 
است. در واقع، هویت فرهنگی یعنی هویتی که تولید 
معنا می‌کنــد و معناها را برای ملت‌ها می‌ســازد؛ یعنی 
معنــای مرگ، زندگــی، خانه، خانــواده و کاشــانه را برای 
ملت‌ها می‌ســازد و هویت ملی به‌نوعی همان هویت 
فرهنگی اســت. کما اینکه مرحوم روح‌الامینی در یکی 
ثــار خود می‌‌گویــد که »هویــت ایرانی همــان هویت  از آ
فرهنــگ ایرانــی اســت« و به‌نظــر مــن هــم مهم‌تریــن 
بعد هویت ملی، هویت فرهنگی اســت. با این توافق 
اگر بحــث را شــروع کنیــم، می‌توانیم بگوییم فلســفه 
هویــت ملــی همــان هویــت فرهنگــی اســت و در یک 
توســعه مفهومــی می‌توانیــم هویــت ملــی را تحــت 
هویت فرهنگی بررســی کنیــم. اما در هویــت فرهنگی 
آنچــه مؤلفــهٔ ‌محــوری اســت، بحــث هنــر و ادبیــات 
اســت و به‌همین‌ســبب در مطالعــات فرهنگــی طــی 
 به 

ً
ســه چهار دههٔ اخیر برای شــناخت ملت‌ها عموما

بررســی هنر و ادبیــات آن کشــور می‌پردازنــد. کاموس 
ادامــه داد: هویــت ملــی در ادبیــات دفــاع مقــدس در 
« و  سه شــاخص »هویت شــیعی«، »هویت امام‌محور
« خودش را نشــان داده اســت، یعنی در  »ولایت‌محور
ادبیات داســتانی دفاع مقدس، هویت ملی به‌سمت 
دینــی  هویــت  و  شــده  داده  ســوق  دینــی  هویــت 
به‌سمت هویت شیعی حرکت می‌کند و از میان ابعاد 
مختلــف هویت ملــی، آنچــه کــه در ادبیــات داســتانی 
دفاع مقدس تداوم فرهنگی پیدا کرده، بحث شــیعه 
‌بودن اســت. وی در ادامه به »هویت عاطفی بودن« و 
»هویت شاعرانگی ایرانیان« اشاره کرد و گفت: بحث، 
بحث شــیعی، عارفانــه، عاطفی یــا شــاعرانگی ایرانیان 
اســت. حال می‌خواهیم بدانیم به چه شــکلی ادبیات 
داســتانی دفاع مقــدس، هویت ملــی ما را در این ســه 
بعد و زمینه‌ای که بیان شــد به‌نوعــی هدایت می‌کند. 
در واقع می‌شــود گفت که ظهور و بــروز عاطفی هویت 
ایرانــی مــا در تفســیر مســائل سیاســی، خانوادگــی، 
اجتماعی و مســائل تاریخــی تبیین شــده و می‌توانیم 
دفــاع  دوران  در  را  مــا  جنــگ  ماهیــت  کــه  بگوییــم 
مقــدس شــکل می‌دهــد و تفســیر می‌کنــد. در ادامــه 
این نشســت، احمد شــاکری، نویســنده و پژوهشگر 
و منتقــد عنــوان کرد: مســئله یــا موضوعی کــه در این 
کلان  به‌ســمت  به‌شــدت  می‌شــود  ح  مطــر جلســه 
موضوع ســوق پیــدا می‌کنــد، لــذا به‌شــدت مقدمات 
این مجهول نیــاز بــه کار بین‌رشــته‌ای ســنگین دارد. 
ادبیات داستانی یک هندســهٔ معرفتی است. تقلیلی 
که خیلی از پژوهشــگران را بــه بیراهه برده این اســت 
که تصور می‌کنند ادبیات داســتانی یعنی تولید خلاق، 
درحالی‌که داستان خودش که محقق نمی‌شود، پس 
چه چیزی به داســتان هویت می‌دهد؟ خود داســتان 
هویتــش را از پژوهــش و نقــد می‌گیــرد. داســتانی کــه 

هویت ملی در ادبیات داستانی
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مبانی‌اش در فضای دانشــگاه تأیید و تفســیر نشود، 
هویت پیــدا نکــرده اســت. یکــی از دلایلی کــه ادبیات 
داســتانی مــا فاقــد هویــت دقیــق و کامل ملی اســت، 
ایــن اســت کــه تئوری‌پــردازی نشــده و یکــی از دلایلی 
که این ادبیــات در جهــان و غــرب جاافتــاده و صاحب 
مکتب اســت، این اســت کــه تئوری‌پردازی می‌‌شــود. 
متأســفانه جریان نقد به معنای واقعــی کلمه نداریم. 
چگونــه ادبیــات می‌توانــد هویت داشــته باشــد؟ این 
نکتــه مهمــی اســت پــس ظهــور و بــروز هویــت ملــی 
 ادبیــات، ایــن 

ً
در ادبیــات، اولًا در تولیــد نیســت، ثانیــا

هویــت را از چیــز دیگــری می‌گیــرد. وی در ادامــه بیــان 
کرد: ادبیات موضوع شــخص و فرد اســت و هر چیزی 
کــه در ارتباط بــا آن اســت جزء هویــت فردی اوســت و 
 این 

ً
داســتان به‌صــورت اولــی و به‌صورت ذاتــی اتفاقــا

هویــت فــردی را منتقــل می‌کنــد، چــون موضوعــش 
فــرد اســت. در ادامــه ایــن ســؤال بــه ذهــن متبــادر 
می‎شــود کــه اصــاً داســتان هویــت چــه چیــزی را در 
چــه ســطحی نشــان می‌دهــد؟ پاســخ ایــن اســت کــه 
ادبیاتی که مخاطب ملی نــدارد، نمی‌تواند هویت ملی 

ایجــاد کنــد. ادبیاتی کــه معرفی نمی‌شــود تــا مخاطب 
همگانــی داشــته باشــد، نمی‌تواند ظهــوری در هویت 
ملــی داشــته باشــد، حتــی اگــر هویــت ملــی را نمایش 
دهد. شــاکری تصریــح کرد: هنــوز ادبیات داســتانی ما 
به لحاظ فنــی و به‌لحاظ تعریف تئوریــک، واجد هویت 
ملی نشده است. یعنی ادبیات داســتانی ما به‌شدت 
جنبــه ترجمــه‌ای دارد و هنــوز نظریه‌پــردازی و تبییــن 
تئوریک نشــده، لذا این نکته مهم اســت کــه وقتی در 
مورد زمینــه و ظرف داریم بــه موضوع نــگاه می‌کنیم و 
انتظــار داریــم هویــت ملــی در آن انعــکاس پیــدا کند، 
بایــد راجع‌بــه خود آن ظــرف که یــک عنصر هویت‌ســاز 
؛  اســت، ببینیــم تعلــق بــه هویت ملــی مــا دارد یــا خیر
یعنــی از صد و اندی ســال پیش کــه ادبیات داســتانی 
بــه کشــور مــا وارد شــد، آیــا آن بایســته‌ها و مؤلفه‌هــا 
، بطــن و  کــه در ادبیــات و هویــت ماســت در ســاختار
قالب‌هــای آن نفــوذ پیــدا کــرده و ابــزار مناســبی بــرای 
؟ پس ما باید متوجه  بازتاب هویت ملی ما شــد یا خیر
باشــیم که علی‌القاعده توجــه به یک گونــه انحصار در 

نتیجه‌گیری را موجب نشود.
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به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم،‌ ترجمه 
انگلیســی رمان پرســه در خــاک غریبــه نوشــته احمد 
دهقــان، توســط کارولیــن کراســکری، شرق‌شــناس 
و محقــق دانشــگاه یــو ســی ال‌ای آمریــکا، بــه اتمــام 
رســید. انتشــارات شــمع و مه در نظر دارد تا این کتاب 
را در انگلســتان رونمایــی کنــد. این دومیــن اثر احمد 
دهقان اســت کــه توســط انتشــارات شــمع و مــه از به 

زبان انگلیسی منتشر می‌‌شود.
 پیش از ایــن، کتاب من قاتل پســرتان هســتم‌ نیز به 
ترجمــهٔ کراســکری و از ســوی انتشــارات شــمع و مــه 
آمریــکا  و  انگلیـسی‌زبــــــان  کشــورهای  و در  منتشــر 
توزیــع شــده بــود. دهقــــــــان در ایــن رمــان برخــاف 

ســراغ  بــه  خــود  همیشــگی  کلامــی  و  ذاتــی  گرمــای 
جبهه‌های ســرد و برف‌گرفته غرب کشور رفته است و 
داســتانی چنان بدیــع را در این منطقــه روایت می‌کند 
کــه در سطرســطر آن چیــزی جــز انتظــار و میخکــوب 
ترسیم‌شــده  صحنه‌هــای  و  واژه‌هــا  روی  بــر  شــدن 

نصیب خواننده نمی‌شود. 
منطقــه  بــوران  و  ســرما  در  رزمندـــــــگان  از  گروهــی 
کوهستــــــانی غــرب کشــور و بــه منظــور نجــات مــردم 
گرفتــار در کردستــــــان عــراق، به دل کــوه می‌زننــد تا با 
انجام عملیاتــی آنها را از دســت مــزدوران بعثی نجات 
دهنــد و این ماجراجویی اســت کــه برای آنهــا در طول 

داستــــان حواشـــی فراوانی را به‌وجود می‌آورد.

پرسه در خاک غریبه

خبرگــزاری  ادبیــات  و  کتــاب  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
ملــی  رویــداد  دو  پوســتر  از  رونمایــی  ئیــن  آ فــارس، 
دفــاع  شــعر  سراســری  کنگــره  »بیست‌وســومین 
مقــدس« و »دهمین دوره جایزه ادبی یوســف« صبح 
یکشــنبه 13 تیرمــاه بــا حضــور امیر ســرتیپ ســهرابی 
ثــار و نشــرارزش‌های  جانشــین رئیــس بنیــاد حفــظ آ
دفاع مقــدس و رئیس ســازمان ادبیــات و تاریخ دفاع 
ثــار و نشــر ارزش‌هــای دفاع  مقــدس در بنیــاد حفــظ آ
مقــدس برگــزار ‌شــد و دکتــر محمدرضــا ســنگری و 
مســعود امیرخانــی به‌عنــوان دبیــران ایــن دو رویداد 
انتخــاب شــدند. محمدرضــا ســنگری در این جلســه 
گفت: هر چیزی که ســه ویژگی زایایی، پویایی و پایایی 
را داشــته باشــد، کوثــر اســت. ایــن شــاعر بــا تأکیــد بر 
اینکه جریان شــعر دفاع مقدس این هر ســه ویژگی را 
دارد، تصریح کرد: اگر قرار باشــد که ادبیات کشــورمان 
را معرفــی کنیم بایــد ادبیات دفــاع مقدس و شــعر که 
بخشــی از آن اســت را به عنوان بخشــی هویت‌بخش 

معرفی کنیــم. مســعود امیرخانی هم ضمن اشــاره به 
کم‌توجهــی بــه ادبیــات نوجــوان در ســال‌های اخیــر از 
اضافه شــدن بخــش نوجــوان به ایــن جشــنواره خبر 
داد: بــرای کمبود آثار ایــن حوزه، بخش ویژه داســتان 
نوجوان را به دهمین دوره جایزهٔ ادبی یوســف اضافه 
کردیــم. وی افــزود: بخــش ویــژه دیگــر در ایــن دوره، 
»داســتان شــهیدان« خواهــد بــود و قصــد داریــم از 
این مجال بهــره ببریم و از نویســندگان دعــوت کنیم 
داســتان‌هایی کوتــاه دربــارهٔ شــهیدان و قهرمانــان 

ملی‌مان در هر استان بنویسند. 

کنگره شعر و یوسف
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بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش‌های دفــاع مقدس اعلام 
نهادهــای  و  از ســوی ســازمان‌ها  برنامــه   3200 کــرد: 
چهــل‌ویکمیــــن  مناســبت  بــه  لشــکری  و  کشــوری 
ســالگرد گرامیداشــت دفاع مقدس در سراسر کشور 
اجرا می‌شــود کــه از میان آنهــا می‌تــوان بــه رونمایی از 
451 عنوان کتــاب در قالب 70 برنامه اشــاره کرد.  بنیاد 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس به مناسبت 
ماننــد  برنامه‌هایــی  اجــرای  ایــام  ایــن  گرامیداشــت 
رونمایــی از اثــر فاخـــــــر و ملــی کتاب »پســـــر تفتــــان«، 
برگزاری پانزدهمین نشســت تخصصــی خاطره‌نگاری 
دفاع مقــدس به‌صــورت مجـــــــازی، برگزاری نشســت 
تخصصی نقــد کتاب از خاک تــا افلاک )اشــعار برگزیده 
بیســت‌ودومین کنگره شــعر دفاع مقدس(، برگزاری 

نشســت تخصصی نقد کتاب یوســف )داســتان‌های 
برگزیــده نهمیــن جشــنواره جایــزه ادبــی یوســف( و 
رونمایی از کتاب شــهدای روحانی تــرور را در نظر دارد. 
از دیگــر برنامه‌هایــی که بــه مناســبت گرامیــــــداشت 
اســت،  شــده  گرفتــه  درنظــر  مقــدس  دفــاع  ایــام 
می‌تــوان بــه رونمایــی از 12 دایــــــره‌المعارف اســتانی، 
نقــش ناجــا در دوران دفــاع مقــدس از ســوی نیــروی 
انتظامــی جمهــوری اســامی ایــران، برگــزاری رویــداد 
خ« از ســوی  نمایش‌نامه‌نویســی بــا عنوان »نخل ســر
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی و برگزاری وبینار زنان 
در دفــاع مقــدس از نــگاه قلــــم، هنــــــر و پژوهــش از 
ســوی معاونــت زنـــــــان و خانــواده ریاســت جمهوری 

اشاره کرد.

ونمایی از ۴۵۱ عنوان کتاب ر

امیرشهریار امینیان، مدیرعامل مجمع ناشران دفاع 
مقدس در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران، با اشاره 
به برنامه‌های این مجمع در حــوزه بین‌الملل، عنوان 
 نقش ترویجی، تسهیل‌گری 

ً
کرد: این برنامه‌ها عمدتا

و شــتاب‌گری دارد؛ یعنی سیاســت مجمــع به‌گونه‌ای 
، فعالیــت آژانس‌های  اســت که شــرایط حضــور ناشــر
ادبی و کارگزارهــای ادبی تقویت و توســعه بین‌المللی 
نشــر دفاع مقدس اســت. وی افــزود: با توجــه به این 
موضوع مشخص اســت که یکی از فعالیت‌های ما در 
حوزه شناسایی آثار مطلوب و آثاری است که قابلیت 
فرهنگی انتشــار به زبان‌های دیگر را دارند و در مســیر 
رشــد و اعتــای دفــاع مقــدس، مقاومــت و مقاومــت 
اسلامی در سطح بین‌‌الملل مؤثر هستند. امینیان با 
ثــاری که در چارچــوب مفهومی  بیان اینکــه مجموعه‌ آ
موضــوع نهضــت ترجمــه هســتند، بــرای مــا اهمیــت 
دارنــد، گفــت: در ایــن زمینــه طــی چنــد مــاه گذشــته 

ثــار را بررســی کرده‌ایــم زیــرا طبــق روال  یک‌ســری از آ
هرســاله آثار گزینش می‌شــوند. البته از خود ناشــران 
ثــار خــود را برای ما ارســال  هم درخواســت کردیــم که آ
ثــاری که  کننــد. وی تأکید کــرد: در این میان هر ســال آ
جوایــز ملــی مثــل جایــزه کتــاب ســال دفــاع مقــدس، 
جایــزه ادبــی یوســف، جایــزه کتــاب ســال جمهــوری 
اســامی و ... را کســب کــرده بودنــد، بررســی شــدند؛ 
ثــاری که مــورد تقریــظ مقام معظــم رهبری  همچنیــن آ

قرار گرفتند و آثار پرفروش در اولویت بودند.

نمایشگاه کتاب فرانکفورت 



اخبار

ی و
ـــان

رس
لاع‌

 اط
مه

نــا
صل

ف
ده 

شـک
دی

ی ان
اس

شنـ
لاع‌

اط
ری

ـدا
ایــــ

ـــــــ
ت پــ

ـــــا
ـــــــ

ـــیـ
ادب

۱۴
ن۰۱

ردی
فرو

 | 
وم

 س
اره

شم

100

به گزارش گروه حماســه و مقاومت خبرگزاری فارس،‌ 
در چهل‌ویکمیــن ســالگرد گرامیداشــت هفتــه دفاع 
مقــدس  دفــاع  تحقیقــات  و  اســناد  مرکــز  مقــدس، 
ســومین مراســم »یادها و نام‌ها« را در ۳۱ شهریورماه 
با حضور فرماندهــان و پیش‌کســوتان دفاع مقدس 
در ســالن خلیج‌فارس مــوزه انقــاب اســامی و دفاع 
مقدس برگــزار کرد. در این مراســم از ۱۲ عنــوان کتاب 
از گروه مطالعات و جغرافیای نظامی شــامل ۳ عنوان 
اطلــس )اطلــس لشــکر ۳۳ المهــدی، اطلس لشــکر 
۱۱ امیرالمؤمنیــن، اطلــس نبردهــای هــور(، ۵ عنــوان 
نجــف،   ۸ لشــکر  یگان‌ها)شناســنامه  شناســنامه 
شناسنامه لشــکر ۲۷ محمد رســول‌الله، شناسنامه 
لشــکر ۲۵ کربــا، شناســنامه لشــکر ۳۳ المهــدی، و 
شناســنامه قــرارگاه کربــا(، یــک عنــوان نبــرد یگانــی 
)نبرد حمریــن( و ۳ عنــوان کتاب موضوعــی )مباحث 
در  نــو  تفکــری  ؛  خیبــر عملیــات  جنــگ،  اســتراتژیک 
جنگ، درس‌ها و دســتاوردهای جنگ( رونمایی شد. 
همچنین در این مراســم ۱۵ اثــر در حوزه‌های ترجمه، 
کتاب‌هــای روایــت مســتند مردمــی شــامل خاطــرات 
و زندگی‌نامــه شــهدا و کتب پژوهشــی در ســه بخش 
اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی و ۱۰ عنــوان روزشــمار 

شــامل ۴ عنــوان مربــوط بــه روزشــمار جنــگ ایــران و 
عراق و ۶ عنــوان مربوط به روزشــمار تحــولات انقلاب 

اسلامی رونمایی شد. 
محســن  سرلشــکر  شــفاهی  تاریــخ  چهــارم  جلــد 
رضایــی، جلــد دوم تاریــخ شــفاهی سرلشــکر ســید 
یحیــی رحیــم صفــوی، تاریخ شــفاهی حجت‌الاســام 
ســردار  شــفاهی  تاریــخ  صادقــی،  حاجــی  عبــدالله 
عبدالمحمد رئوفی‌نژاد، تاریخ شــفاهی ســردار احمد 
فتوحــی، تاریــخ شــفاهی مرحــوم ســردار علی‌اصغــر 
زارعــی، تاریــخ شــفاهی ســردار محمدرضا عطــارزاده، 
تاریــخ  مزینانــی،  علیرضــا  ســردار  شــفاهی  تاریــخ 
شــفاهی ســردار نصرالله فتحیان هم در این مراســم 

رونمایی شد.

یادها و نام‌ها

بــه گــزارش خبرنــگار کتــاب و ادبیــات 
از  دوره  ســومین  فــارس،  خبرگــزاری 
انتخابات هیئت مدیره مجمع ناشران 
دفــاع مقــدس برگــزار شــد. بــر اســاس 
»رحیــم  دوره،  ایــن  در  گــزارش،  ایــن 
هیئــت  رئیــس  به‌عنــوان  مخدومــی« 

مدیره و »امیرشــهریار امینیان« به‌عنــوان مدیرعامل 
مجمــع برگزیده شــدند. مجمع ناشــران دفاع مقدس 
حدود هشــت ســال ســابقه فعالیــت دارد و طــی این 

دوره  چندیــن  برگــزاری  در  ســال‌ها 
نمایشــگاه ملــی کتــاب دفــاع مقدس، 
بــا  تخصصــی  نشســت‌های  برگــزاری 
خانه کتــاب و ادبیات ایران و مؤسســه 
نمایشــگاه‌های وزارت ارشــاد و برپایی 
آمــوزش خاطــره  دوره‌هــای تخصصــی 
کشــور  مختلــف  اســتان‌های  در  داستان‌نویســی  و 
مشارکت کرده و در نمایشــگاه‌های بین‌المللی کتاب 
در چندین کشور جهان حضوری فعال داشته است.

مجمع ناشران دفاع مقدس
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به گــزارش ایبنا، طی مراســمی در فرهنگســرای بانوان 
برگزیــده  هشــت،  داســتان‌  مجموعــه  از  اردبیــل،  در 
ثــار نویســندگان اردبیلــی بــا موضــوع دفــاع مقــدس،  آ
رونمایــی و از پدیــدآوران آثار تجلیل شــد. هشــت 37 
داستان فارســی و ترکی با موضوع دفاع مقدس است 
ثــار نویســندگان اردبیلــی و برگزیــدگان  کــه از میــان آ

جشنواره‌ها انتخاب شده است. 
گاه، جعفــر  ثــاری از پــری آختــه، فرنــام آ در ایــن کتــاب آ
اسفندیاری، اسماعیل امامی، فرانک انصاری، حکیمه 
بشــیرزاده،  آذر  بایرامــی،  محمدرضــا  باباکیشــی‌زاده، 
خ  ، زهــرا جعفری، خدیجــه خانی، ماهر محمــد بهرام‌پور
داش‌تیموری، فرشــاد رهنما، خدیجه ســلمانی ســولا، 

، ســولماز صادق‌زاده نصرآبادی،  علیرضا شــهامتی‌پور
اکبــر صادقــی، فاطمــه عزتــی ســوران، آیدیــن ضیایــی، 
داوود غفارزادگان، حســین قربــان‌زاده خیــاوی، توران 
، مونا  قربانی صــادق، رضــا کاظمی، نیــره محرمی رنجبــر
منــادی، عــارف مهتــاب، محمــود مهــدوی و ساســان 

ناطق به چاپ رسیده است.
کاظمــی، محمــود  گزینــــش رضــا  بــا  ایــن مجموعــه   
کل  اداره  مالــی  حمایــت  و  آختـــــه  پــری  و  مهــدوی 
فرهنگ و ارشــاد اســامی، حوزه هنری اســتان اردبیل 
و مؤسســه فرهنگی- هنری گلشـــن آراز در شــمارگان 
1000 نسخه از ســوی انتشارات چشــمه نور چاپ شده 

است.

هشت

علــی فریدونــی، مدیــرکل اداره مجامــع و تشــکل‌های 
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی، در گفت‌وگو 
بــا خبرنــگار فرهنگــی خبرگــزاری تســنیم،‌ از تصویــب 
کمیته گرنــت بــرای حمایــت از دو کتاب حــوزه ادبیات 
دفــاع مقــدس و پایــداری خبــر داد و گفــت:‌ راز نگیــن 
خ نوشــته‌ حمید حســام و نه‌ آبی و نه خاکی نوشته  سر
علی مؤذنی از کتاب‌های انتشــارات ســوره مهر اســت 

که در کمیته گرنت به تصویب رسیده است.  
از  کتــاب  دو  ایــن  کپی‌رایــت  قــرارداد  داد:  ادامــه  وی 
ســوی آژانس ادبی پــل با انتشــارات اونســوز ترکیه به 
امضا رسیده اســت و قرار اســت این دو کتاب به‌ زبان 
ترکی‌اســتانبولی منتشــر شــوند. بــرای هرکــدام از این 
کتاب‌ها مبلــغ حمایتــی هزار یــورو به تصویب رســیده 

است.

کتاب دفاع مقدس در ترکیه
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بــه نقــل از ایبنــا، کتــاب جنــگ و صلــح نوشــته ســید 
محمدمهدی دزفولی، عصر شــنبه 26 تیرمــاه در موزه 
ملی انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس رونمایی شــد. 
ایــن کتــاب روایتــی متفــاوت از ماه‌هــای قبــل و بعد از 
قطعنامــه 598 اســت. ســید محمدمهــدی دزفولــی، 
نویســنده کتــاب، در ایــن آئین، بــا بیــان اینکــه کتاب 
جنگ و صلح 33 سال بعد از پذیرفته شدن قطعنامه 
نوشــته شــده، گفت: قطعنامــه 598 را عبــرت تاریخی 
ببینیــم. تاریــخ به مــا می‌گویــد چهارمــاه پایــان جنگ، 

 هیچ دستاورد نظامی برای ایران وجود نداشته 
ً
تقریبا

و مسئولان به این جمع‌بندی رسیدند که نمی‌توانند 
جنگ را ادامــه دهنــد و امــام )ره( را به ایــن جمع‌بندی 
رســاندند کــه جنــگ قابــل ادامــه نیســت. وی ادامــه 
داد: جنس و نوع پیام‌های اول جنــگ و انتهای جنگ 
امــام)ره(، کامــاً متفــاوت اســت کــه بعــد از 33 ســال 
هنوز جــای تأمــل و کار دارد کــه به‌نظر نیازمنــد تحلیل 
و بررســی اســت. در کتــاب جنــگ و صلح ســعی کردیم 
دربــارهٔ قطعنامــه بــا افــراد مختلــف مصاحبــه کنیــم، 

جنگ و صلح

انجمــن تئاتــر انقــاب و دفاع مقــدسِ بنیــاد فرهنگی 
روایت فتح در راســتای اهــداف و سیاســت‌های خود 
و به‌منظــور تجلیــل از هنرمنــدان فعــال تئاتــر انقلاب 
اســامی و دفاع مقدس، دومین دوره جایزه »سرو« را 
ویژه تئاتــر تلویزیونی و آثار مکتوب مربــوط به دهه 90 
)از ســال 1390 تا ســال 1399(، در مهرماه 1400 هم‌زمان 

با هفته گرامیداشت دفاع مقدس، برگزار می‌کند.
 حمید نیلــی مدیرعامــل انجمــن تئاتر انقــاب و دفاع 
مقــدس در گفت‌وگو با خبرنــگار ایبنا، دربــارهٔ کیفیت 
برگزاری جایزه »سرو«، بیان کرد: نخستین دوره جایزه 
ســرو، بــر تولیــدات تئاتــر متمرکز بــود. در ســال 1398 
ئیــن  حــدود 250 اثــر در کل کشــور تولیــد شــد کــه در آ

اختتامیه دوره نخســت هم‌زمان با عیــد غدیر خم، در 
، بازیگری تئاتر و  شــاخه‌هایی همچون کارگردانی تئاتر

بهترین نمایش‌نامه، از کارهای برتر تجلیل شد. 
فاخــری  پژوهشــی  کارهــای  تاکنــون  داد:  ادامــه  وی 
در زمینــه تئاتــر انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس در 
در   ... و  کتــاب  نمایش‌نامــه،  پایان‌نامــه،  قالب‌هــای 
کشــور تولید شــده کــه متأســفانه کمتر دیده شــده‌ و 
بیشــتر در قفســه کتابخانه‌هــا یــا کُنج پژوهشــگاه‌ها 
مانده‌انــد و مخاطبــان آنهــا نیز بیشــتر پژوهشــگران 
بوده‌اند. لذا در دومین دوره جایزه »سرو« هدفمان را 

روی آثار پژوهشی و کتاب متمرکز کردیم.

و جایزه سر
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به‌همین‌دلیــل بــا افــرادی همچــون ابراهیــم یــزدی و 
شــخصیت‌های نظامــی مصاحبه انجــام دادیــم و یک 
مســتند 53 ثانیه‌ای نیز دربارهٔ این کتاب تولید کردیم 

که سعی بر این بوده به نکات مهم اشاره شود.
ســردار حســین علایــی هــم در ایــن مراســم بــا تأکید 
از پایــان جنــگ  از گذشــت ســال‌ها  بــر اینکــه بعــد 
بهتــر اســت به‌عنــوان تاریــخ بــه موضــوع قطعنامــه 
و  جنــگ  هــر  وقتــی  کــرد:  اظهــار  بپردازیــم،   598
حادثــه‌ای شــروع می‌شــود، مهم‌تریــن مســئله بــرای 
سیاســتمداران پایــان آن اســت. جنگ‌هــا در طــول 
دوره تاریــخ بشــر هیچ‌کــدام تــا ابــد ادامه نداشــته‌اند 
بلکه بــه چند شــیوه پایــان یافته‌انــد. یکــی اینکه یک 
طرف دیگــری را بــا شکســت نظامــی تســلیم می‌کند. 
روش دیگــر ایــن اســت کــه طرفیــن به‌دنبــال مذاکره 
و مصالحــه می‌رونــد تــا توافق کننــد یا اینکــه جنگ‌ها 
به‌قــدری طولانــی و فرسایشــی می‌شــود کــه طرفیــن 
ح این ســؤال که آیا  جنــگ را پایان می‌دهنــد. وی با طر
در طــول دفــاع مقــدس ابتکار پایــان جنگ دســت ما 

یا صــدام بود گفــت: وقتــی جنگ شــروع شــد، راهبرد 
آزادســازی  و  صــدام  پیشــروی  از  جلوگیــری  ایــران 
ســرزمین‌ها و پایــان ‌دادن بــه ‌جنــگ بــود. امــام )ره( 
ســاقط  بایــد  جنــگ  نتیجــهٔ  بودنــد  معتقــد  آخــر  تــا 
شــدن حزب بعــث بــرای مردم عــراق باشــد. ولــی این 
اتفــاق را به‌وســیله مــردم عــراق خواهــان بودنــد نه با 
عملیــات نظامی. امــام)ره( منتظــر بودند حــزب بعث 
به‌وســیله ارتش عراق یا مــردم برچیده شــود و جنگ 
بــا حفــظ تمامیــت ارضــی ایــران پایــان یابــد. امــام)ره( 
مخالــف عبــور از مــرز بودنــد و در ایــن شــکی نیســت 
کــه آقایــان هاشــمی رفســنجانی و محســن رضایــی 
در ایــن خصــوص تأییــد کردنــد، ولــی ایشــان معتقــد 
بودند با دســت برتر جنــگ پایــان یابد. علایــی افزود: 
دستگاه دیپلماتیک کشــورمان برنامه‌ای برای پایان 
جنــگ نداشــت؛ لــذا در هیــچ عملیاتــی مــا پیوســت 
دیپلماســی نداشــتیم، پــس مــا از ابتــدا تــا انتهــای 
ح  جنگ ابتــکار عملی بــرای پایان دادن بــه جنگ مطر

نکردیم.

خبرنــگار کتــاب و ادبیــات خبرگــزاری فــارس 
مدیــر  عطایــی  احمــد  بــا  گفت‌وگویــی 
انتشــارات قــدر ولایت دربــارهٔ تحولات نشــر 
در سال‌های اخیر انجام داده است. عطایی 
یکــی از ضعف‌هــای موجــود در ایــن حــوزه را 
نداشــتن بانــک اطلاعاتــی کامــل و بــه‌روز از 

وضعیت ناشــران و نیروهــای فرهنگی جبهــه انقلاب 
می‌داند که می‌توانــد در هم‌افزایــی و به‌کارگیری منابع 
و نفرات مســتعد و برنامه‌ریزی درازمدت بســیار مؤثر 
باشــد و معتقد اســت نیازهای امروز انقلاب اســامی 
تنوع و گسترش بیشتری نســبت به دهه‌های هفتاد 
و هشــتاد دارد. او معتقــد اســت نقشــه راه در جبهــه 

فرهنگی انقلاب ترسیم و تعیین نشده 
شناســایی  کامــاً  خ‌لأهــا  لــذا  اســت؛ 
 . نشــده‌اند، قوت‌هــا نیــز همیــن طــور
عطایــی مهم‌تریــن راهبــرد و سیاســت 
مؤسســه فرهنگی‌هنــری قــدر ولایــت 
در دهــه پیــش رو را پرداختــن جدی‌تــر 
و گســترده‌تر به مطالبات و انگشــت اشــاره‌های رهبر 
گاه نظام جمهوری اســامی به‌ویــژه در حوزه  حکیم و آ
تاریــخ معاصــر ایــران، فرهنــگ عمومــی و گســترش 
اخلاق اســامی، فلســفه و تاریخ انقلاب برای کودکان 
و نوجوانــان و ارزش‌هــای دفــاع مقــدس و مقاومــت 

می‌داند. 

قدر ولایت
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علی ســلیمانی بازیگر ســینما، تلویزیــون و تئاتر بامــداد پنجشــنبه ۲۱ مردادماه 
بــه علــت عــوارض ناشــی از کرونا دچــار ایســت قلبــی شــد و در ســن ۵۰ ســالگی از 
دنیا رفــت. او متولــد ۱۳۵۰ در تهــران و دارای مدرك کارشناســی نمایــش با گرایش 
بازیگــری بــود و فعالیــت خــود در ســینما را بــا ســفر بخیــر بــه کارگردانــی داریوش 
مؤدبیــان آغــاز کــرد. در کارنامــه کاری او علاوه‌بــر بازیگری، طراحــی دکــور و اجرا هم 
دیده‌ می‌شود. بازی در تئاتر خنکای ختم خاطره و فیلم ســینمایی تنگه ابوقریب 

از جمله آثار علی سلیمانی در ژانر دفاع مقدس است.

حجت‌الاســام ابوالقاســم اقبالیان مســئول بســیج قم در دوران دفاع مقدس 
و راوی خاطرات کتاب حجره  شــماره دو‌ روز جمعه ۲۵ تیر درگذشت. وی از جانبازان 
دوران دفــاع مقــدس بــود کــه پــس از تحمــل یــک‌دوره بیمــاری در بیمارســتان 

خاتم‌الانبیا )ص( شهر تهران درگذشت.

محمد ســرور رجایی، شــاعر و نویسنده برجســته فارســی‌زبان معاصر صبح روز 
پنجشــنبه هفتم مرداد ۱۴۰۰ بر اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشــت. رجایی متولد 
۱۳۴۸ کابل بود. وی از سال ۱۳۷۳ به ایران مهاجرت کرده و مدیریت خانه ادبیات 
افغانستان و مدیریت دفتر شعر و داستان افغانستان در حوزه هنری را برعهده 
گرفت. از جمله آثار او می‌توان به کتاب‌های: در آغوش قلب‌ها: اشــعار و خاطرات 
مردم افغانســتان درباره امام خمینــی«، مأموریت خدا: هفت روایــت از احمدرضا 
سعیدی، شــهید ایرانی جهاد اســامی افغانســتان، گرگ‌های مهربان کوه تخت: 

داستانی از افغانستان و سفیدتر از آفتاب: گزیده‌ شعرهای حیدری وجودی اشاره کرد. 

علی سلیمانی

حجت‌الاسلام ابوالقاسم اقبالیان

محمد سرور رجایی
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یاد درگذشتگان

حاج اســدالله احمدی از راویان دفاع مقدس و نویسنده کتاب دست‌های خالی 
پاهای خونین: تاخت و تازهای ضد انقلاب و ارتش عراق در قصر شــیرین، ســرپل 
ذهــاب و گیلان غرب ۱۳۵۹-۱۳۵۷ شــامگاه دوشــنبه ۲۵ مــرداد بر اثر ابتــا به کرونا 

درگذشت.

محمــود دســت‌پیش، اســتاد برجســته زبــان و ادب آذری و پارســی در ســن ۸۷ 
ســالگی درگذشــت. محمــود دســت‌پیش در ســال ۱۳۱۳ در باکــو متولد شــد. او 
ثــار او می‌تــوان بــه تدویــن دایره‌المعــارف، و  از شــاعران ترک‌زبــان ایــران بــود. از آ
، ائل ســوغاتی، داغا دونموشــم، برگردان  ثــاری چون از فضولــی تا شــهریار تألیف آ

نمایشنامه مشدی عباد، ترکی سوزلوک و … اشاره کرد. 

ح حــوزهٔ تاریــخ انقــاب جمعــه 15 مــرداد  رحیــم نیکبخــت از نویســندگان مطــر
در ســن 50 ســالگی بر اثر ابتــا بــه ویــروس کرونــا درگذشــت. وی دانش‌آموخته 
کارشناسی ارشــد تاریخ از پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی بود. در 
کنار پژوهش در حوزهٔ تاریخ انقلاب اســامی و تاریخ معاصر آذربایجان، مدیریت 
بخــش تدویــن اســناد و تاریخ شــفاهی مرکــز اســناد انقــاب اســامی و مدیریت 
بخش تحقیقات تاریخ مجلــس را نیز عهده‌دار بود. این نویســندهٔ فقید مقالات 
و تألیفــات متعــددی در حــوزهٔ تاریــخ انقــاب و تاریــخ و فرهنــگ ایرانــی اســامی 

آذربایجان منتشر كرده است. دوره ســه‌‍‌جلدی پژوهشنامه انقلاب اســامی، دوره دوجلدی مبدأ نهضت 
و نامــه نیمه خــرداد از جملــه آثار برجســته اوســت. زندگانــی و مبارزات شــهید قاضــی طباطبایــی، جنبش 
دانشجویی تبریز به روایت اســناد و خاطرات، خاطرات حجت‌الاسلام حسینی همدانی، زندگانی و مبارزات 
آیــت‌الله مــروج، زندگانی و مبــارزات شــهید دکتر مفتــح، مبــارزات آیت‌الله ســید یونــس اردبیلی بــه روایت 
اسناد و خاطرات، مجموعه مقالات همایش پنجاهمین ســالگرد شهادت نواب صفوی و فدائیان اسلام، 
بازخوانی مشروطیت، مطهری بدون ســاح بخش دیگری از آثار این مؤلف و پژوهشــگر فقید حوزه تاریخ 

است.

حاج اسدالله احمدی

محمود دست‌پیش

رحیم نیکبخت




